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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 مبانی ارزش شناسی از دیدگاه اسلام -
های ارزشی و اخلاقی نیاز دارد و بررسی مسائل  گذاری رفتارها به شناخت معیارها و ملاک ارزش

نماید. از سوی دیگر فراهم شدن زمینه رشد و تعالی  ها ما را به فلسفه اخلاق رهنمون می مربوط به آن 

امنیتی نیاز دارد که در سایه رعایت قوانین و مقررات اجتماعی حاصل  همه افراد جامعه به نظم و برای  

گیرد. سرانجام اجرای مقررات  ها در فلسفه حقوق انجام می شود و بررسی مسائل زیر بنایی آن می

نیاز دارد تا متخلفان را به رعایت قوانین وادار سازد و تأمین  اجتماعی به دستگاه اجرا کننده رسمی  

المللی را بر اساس اصول قابل قبولی تنظیم کند.  ی را تضمین نماید و نیز روابط بین مصالح اجتماع

های صحیح و منطقی  دهد. اما دستیابی به پاسخ بررسی اینگونه مسائل نیز ما را به فلسفه سیاست سوق می 

ودی و  های علوم دستوری و ارزشی در گرو شناسایی حقیقت انسان و ابعاد وجدر مسائل مربوط به حوزه 

طلبد و  های عقلانی را می آغاز و انجام و کمال وی سعادت نهایی اوست که نوع دیگری از کاوش 

شناسی فلسفی نامید و این رشته معرفتی خود مبتنی بر اصول دیگری است که در  توان آن را انسان می

آرا و عقاید در هر  گردد. سرانجام ارزیابی شود و شامل مسائل خداشناسی نیز می شناسی تبیین می هستی 

شود و  های معرفتی نیازمند بررسی مسائل دیگری است که درباره خود شناخت مطرح می یک از شاخه 

 . 1( 46، 1386دهد )خسرو پناه، قلمرو معرفت شناسی را تشکیل می 

آید که اگر مفهوم باید در همه جا به یک معنا است پس تفاوت مسائل و قضایای  اکنون این سؤال پیش می 

 علوم ارزشی یا مسائل و قضایای علوم طبیعی و ریاضی که مشتمل بر باید هستند در چیست؟ 

شود نه در معنا و حقیقت مفهوم باید  ها لحاظ می تفاوت اساسی در قیود خاصی است که در هر یک از آن 

چیز دیگری  و نباید به این بیان که در مفاهیم طبیعی و ریاضی غیر از همان ضرورت بالقیاس فلسفی 

گیرد. اما مفهوم باید در حقوق و اخلاق با قیدی خاص  شود و قید خاصی مورد توجه قرار نمی لحاظ نمی 

شود. به عبارت  اش لحاظ می مورد استفاده قرار بگیرد و آن ضرورتی است که بین فعل اختیاری و نتیجه 

یاضی کاربردی محدودتر است و  دیگر کاربرد باید اخلاقی و حقوقی نسبت به بایدهای علوم طبیعی و ر

آن بیان رابطه علیت بین فعل اختیاری و نتیجه آن است وگرنه از نظر اصل مفهوم با آن بایدهای طبیعی  

 (. 63،  1384هیچ تفاوتی ندارد )مصباح یزدی، و ریاضی  

ها  سی آن ، اما تفاوت اسا2به نظر ما هرچند مسائل حقوقی و اخلاقی از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند 

 3در هدف و نحوه فعلی است که تأمین کننده آن هدف خاص است. 

که ناشی از افعال اختیاری انسان است. در هر  هدف حقوق برقراری نظم اجتماعی است؛ البته نظمی  

گذاران با توجه به توان علمی خود و اقتضائات زمانی و مکانی برای برقراری  دانان و قانون زمانی حقوق 

کنند. مثلاً  های خود برسد، قوانینی را وضع می امعه و برای اینکه اجتماع بهتر بتواند به خواست نظم در ج

 
1 46-9صفحات  - 1386نوین دینی، سال سوم، شماره دهم، پاییز   ه خسرو پناه، مقاله فلسفه مضاف فصلنامه علمی ـ پژوهشي اندیش -  

2 24-22ص   1ر.ک. حقوق و سیاست در قرآن ج  -  

3 393ر.ک. تعلیقه علی نهایه الحکمه ص  -  
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برای اینکه تصادفات رانندگی به حداقل برسد و در نتیجه نظم اجتماعی برقرار شده و جان مردم محفوظ  

هرچند نفس حرکت از  کنند که همه وسایل نقلیه باید از سمت راست حرکت کنند.  بماند، چنین اعتبار می 

سمت راست موضوعیت ندارد و اگر قرار بود همگی از سمت چپ حرکت کنند، باز هم هدف این قانون  

های  دانان اموری را که باعث جلوگیری از مفاسد و آشفتگی شد. به هر حال حقوق حقوقی تأمین می 

د در نظر گرفته و از  شوناجتماعی و تأمین مصلحت و برقراری نظم و آرامش و آسایش اجتماعی می 

گویند همه وسایل نقلیه باید از  ها است باید حقوقی را انتزاع کرده و مثلاً می رابطه علیتی که میان آن 

 سمت راست حرکت کنند. 

همانطور که روشن است برای تحصیل هدف قانون حقوقی نیت انجام کار توسط فاعل لازم نیست؛ یعنی  

ها در رعایت حقوق اجتماعی و پیروی از قوانین اهمیت ندارد.  آن از نظر حقوقی انگیزه افراد و نیت 

شخص اگر از روی ریا و جلب توجه دیگران حرکت کند، نباید قوانین را نقض نماید به هر نیتی که  

های بعدی یا به هدف احترام به قانون و حقوق دیگران و یا به نیت  باشد؛ خواه به انگیزه ترس از مجازات 

 قرب الهی. 

هدف احکام اخلاقی وصول به کمال حقیقی و سعادت ابدی است و تحقق این هدف بدون نیت فاعل  اما 

مختار ممکن نیست. البته همه مردم تصور یکسانی از هدف اخلاق ندارند. حتی عالمان و فیلسوفان  

را   4لاقی های اخآلهای متفاوتی درباره هدف قواعد اخلاقی دارند. اجمالاً برخی ایده اخلاق نیز دیدگاه 

ها باید یک سری کارهایی را با نیت خاصی انجام داد؛ هرچند  دانند که برای رسیدن به آن متغیر می 

اند. نتیجه آنکه تفاوت اساسی بین حقوق و  بسیاری از مکاتب اخلاقی غرب مسئله نیت را نیز متذکر نشده 

تواند  است و لذا بالاجبار هم می  ها است. هدف حقوق صرفاً تأمین نیازهای جامعه اخلاق در نوع هدف آن 

 گیرد.  انجام بگیرد؛ اما در اخلاق هدفی منظور است که جز با نیت انجام نمی 

تذکر این نکته نیز مفید است که از نظر مصداق ممکن است یک نظام حقوقی در درون یک نظام اخلاقی  

ند در قلمرو اخلاق نیز قرار گیرد.  تواجا بگیرد. همه آنچه که در نظام حقوقی اسلام گنجانده شده است می 

ها نیست. اما همه واجبات  اندکه نیت شرط درستی انجام آن به تعبیر فقهی احکام حقوقی واجبات توصلی 

 صورت عبادت درآورد. توان با قصد و نیت تقرب الهی به توصلی را می 

حوزه افعال اختیاری انسان  نکته دیگر اینکه اگر چه وضع قوانین و مقررات حقوقی اساساً مربوط به 

است، اما در موارد بسیار نادر احکامی حقوقی درباره امور غیراختیاری نیز داریم. مثلاً اگر کسی در  

خواب به شخص دیگری ضرر برساند این عمل او در حیطه احکام اخلاقی نیست؛ زیرا اخلاق نسبت به  

گیرد و از  وصف در قلمرو احکام حقوقی قرار می الگونه باید و نبایدی ندارد، مع هیچ امور غیراختیاری  

ها و ضررهایی است که در حالت خواب به فرد دیگر وارد کرده است  نظر آن شخص ضامن آن خسارت 

اختیار کشت، از نظر حقوقی باید دیه او را بپردازد؛ اما از نظر  یا مثلاً اگر کسی در خواب کسی را بی 

ه وقتی که می خواهد دیه او را بپردازد اگر با قصد قربت این کار  شود. البتشامل او نمیاخلاقی حکمی  

 (. 64، 1384شود )مصباح یزدی، را انجام دهد از این جهت کاری اخلاقی می 

 
4- moral ideas 
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 وابستگی اخلاق به دین -2-4-2 -

 های اخلاق به دین عبارتند از: ترین نیازمندی برخی از مهم 

 نقش دین در تعریف مفاهیم اخلاقی

 ی اخلاقی هاتعیین ارزش 

 های اخلاقیتعیین هدف ارزش 

 5های اخلاقی ضمانت اجرایی ارزش 

شود برای کسی که معتقد به دین و ماورای طبیعت نیست،  گاهی برای تحکیم نیاز اخلاق به دین، گفته می 

هایی که احیانا  شوند؛ ارزشهای غیرمادی مطرح می اخلاق هیچ معنایی ندارد؛ زیرا در اخلاق ارزش 

تواند این  منفعت مادی برای انسان ندارند. اگر کسی غیر از ماده را قبول نداشته باشد، چگونه می هیچ 

های  مادی را بپذیرد، اما انصاف این است که اخلاق به معنایی که در مکتب های معنوی و غیر ارزش

نی بر اصالت  شود طوری نیست که همیشه متوقف بر پذیرفتن دین باشد. اخلاقی که مبتمختلف مطرح می 

توانند  ها نیز می لذت، اصالت نفع، اصالت جمع یا وجدان باشد، هیچ توقفی بر دین ندارد. حتی ماتریالیست 

هرچند مفاهیمی مادی نیست، اما مبنای  اخلاق را بر اساس این مبانی بپذیرند و بگویند مفاهیم اخلاقی  

رسد توانایی درک مفاهیم را کسب  چیدگی می ها طبیعت و ماده است. ماده وقتی به حدی از کمال و پیآن

ها هم ارزش قائل  پذیرد و برای این دهد آداب و رسوم اجتماعی را می کند؛ به زندگی اجتماعی تن می می

 شود. می

توانیم بگوییم کسی  کنیم، نمی صرف نظر از مخدوش بودن این مبنا وقتی صرفاً در حوزه اخلاق بحث می 

توان اصل امکان  تواند هیچ مکتب اخلاقی را بپذیرد. بنابراین نمی ندارد، نمی  که به خدا و قیامت اعتقاد 

ها است. به عبارت  بینی آن تحقق اخلاق سکولار را نفی کرد؛ اشکالی اگر هست در بینش فلسفی و جهان 

کنیم، اما  توان یک اخلاق حداقلی داشت همانطور که در جوامع غربی مشاهده می دیگر بدون دین نیز می 

 پذیر نیست. اخلاق حداکثری و اخلاقی که انسان را به کمال نهایی برساند، بدون دین امکان 

تر برای ما این است که اخلاق جزیی از دین به حساب آید؛ یعنی ما رابطه دین و  نهایتاً دیدگاه قابل قبول 

ه مثابه درختی  دانیم. دین بهمچون رابطه تنه درخت با کل درخت می ای ارگانیکی  اخلاق را رابطه 

 اش اخلاق و شاخ و برگش احکام هستند. ماند که ریشه آن همان عقاید است، تنه می

گفتنی است که گاهی منظور از اخلاق همان مسائل و موضوعات و محمولات است )صرف نظر از آن  

در این   دهد( که ها ارائه می یابی اخلاق ای که دین درباره اخلاق دارد یا روشی که برای ارزش نظریه 

تواند بدون اعتقاد به  ای که شخص میتوان گفت دین و اخلاق دو حوزه مستقل دارند، به گونه صورت می 

دین یک نوع اخلاقی را بپذیرد. بر این اساس اخلاق لزوما در حوزه دین و جزو دین نیست. اگر اخلاق  

 
5- how could ethics depend on religion? jonathan berg in a componion to ethics p. 525-533 religion and 

morality avi sagi & denial stateman p. 20  

. و نظر مراجعه شود   مجله نقد 13-12محسن جوادی در شماره  به ترجمه همچنین   
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شود )مصباح یزدی،  ه میوج را اینگونه تعریف کردیم، رابطه آن با دین یک نوع عموم و خصوص من 

1384 .) 

عارف به سه چیز معتقد است: شریعت، طریقت، حقیقت.  گوید:  شهید مطهری در کتاب علوم اسلامی می 

 ای برای حقیقت. ا وسیله یای است برای طریقت، و طریقت پوسته  پوسته   یا معتقد است كه شریعت وسیله

 شود: خلاصه می در سه بخش  معتقدند كه مقررات اسلامینیز فقها 

عقاید لازم است انسان از   دار آن است. در مسائل مربوط به اصول اول بخش اصول عقاید كه كلام عهده

 . باشد  ناپذیر داشته راه عقل، ایمان و اعتقاد تزلزل

ل  یل و رذایرا از نظر فضا  در این بخش دستورهایی بیان شده است كه وظیفه انسان  که دوم بخش اخلاق 

 است. دار بیان آن كند و علم اخلاق عهدهان می اخلاقی بی

دار آن است.  است و فقه عهده بخش سوم، بخش احكام است كه مربوط به اعمال و رفتار خارجی انسان 

د مربوط است به عقل و فكر، بخش اخلاق مربوط است  یاین سه بخش از یكدیگر مجزا هستند. بخش عقا 

 6. احكام مربوط است به اعضا و جوارح  به نفس و ملكات و عادات نفسانی، بخش 

توان جای داد. بعد اعتقادی، بعد اخلاقی و بعد  های اسلامی را در سه بعد می بر این اساس ارزش 

 رفتاری. 

فلسفی است که مباحث   - نماییم. یکی عرصه مبنایی سطوح ارزش را نیز در دو عرصه مشاهده می 

ها هم دارای رویکردهای نظری هستند و هم عملی.  یث ارزش گیرد. از این حبنیادی اعتقادی را در بر می

نمایند و هم از باید و نبایدها و عرصه دیگردر سطح  ها صحبت می به این معنی که هم از هست و نیست 

 باشد: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت.اصولی است که شامل، اصول اعتقادی می 

نماییم که به  را در سطح مبنایی و فلسفی تعریف می  های بنیادین بندی فوق ارزشبا توجه به سطح 

گردد و در هر مکتب  شناسی مربوط می شناسی و جامعه شناسی، انسان شناسی، هستی های معرفت زمینه 

 های فلسفی آن مکتب است.  بیانگر ریشه 

های مربوط به عناصر  شود که در مؤلفه ریزی می ها شامل مسائل راهبردی طرح سطح بعدی ارزش 

 گذاری و تدوین راهبرد است. گذاری، سیاست صلی مدیریت راهبردی یعنی بررسی محیطی، هدف ا

سازی و  دانیم که در ذیل و ادامه مسائل راهبردی به حیطه پیاده هایی می سطح میانی را نیز شامل ارزش

 ها عبارتند از: گردد. این مؤلفه ریزی راهبردی مربوط می برنامه 

 . برآورد منابع  - بنديزمان  – تقسیم کار  - تجزیه و تحلیل و ترکیب   -  معماري

های عملی و اجرایی که به حوزه نیازهای طبیعی و فیزیولوژیکی مربوط  آخرین سطح نیز به ارزش 

 گردد، اختصاص یافته است.  می

 
6 95ص   ،2مطهری کتاب علوم اسلامی  -  
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 معرفت شاسی : -2-4-3
های  اسنادی و معیارها و ملاک های در دیدگاه مکتب اسلام نیز در مقابل هر یک از مکاتب فوق ارزش 

های علم / عقل و وحی، در  شناسی تعاریف و ویژگی گردد مثلاً: در معرفت مورد اعتقاد، بیان می 

شناسی )خلیفه اللهی( و در  گرایی، در انسان گرایی/ آخرت شناسی مبانی خداگرایی / حق هستی 

 شمار می روند. ها به شناسی اصالت فرد و جامعه از جمله این ارزش جامعه 

شود که در پیوست، مصادیق  بندي می هاي شناخته شده در سطوح زیر دسته بندي، ارزش برای جمع 

 است. بندی ارائه گردیده ها در این سطح ای از ارزش نمونه 

 هاي بنیادي  ارزش

 هاي اصولي ارزش

 هاي راهبردي ارزش

 هاي میاني  ارزش

 هاي فیزیولوژیکي )طبیعي(.  ارزش

 اجمالي این سطوح عبارت است از:  تعاریف 

 

های  ارزش

 بنیادي 
  ی هاارزش

 اصولي 

های  ارزش

راهبردي /  

 )تدوین( 

های  ارزش

میاني /  

 ریزي( )برنامه 

های  ارزش

 فیزیولوژیکي 

 خوراک  معماري  هدف   توحید   شناسي معرفت 

 سیاست   نبوت  شناسي هستي 
تجزیه و تحلیل  

 و ترکیب  
 پوشاک 

 سلامت  تقسیم کار   راهبرد  معاد  شناسي انسان 

 بندي زمان  محیط  عدل شناسي جامعه 
  /  آموزش

 ي یخودشکوفا 

 طلبي ي یزیبا  برآورد منابع   امامت  
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 های بنیادی بندی ارزش: سطح1- 6جدول 

 شناسیمعرفت -2-4-3-1

 شناخت حسی  -
مورد ابزار شناخت  كند كه نظرش در به صراحت مطلبی را بیان می  78آیه قرآن در سوره مباركه نحل 

ن أخَْرَجَكهم  وَاّلله فرماید: » نحل می   شود. در سوره مباركهمعلوم می  اوست   « شَیْئاً تعَْلمَهونَ  لاَ  أهمهاتِّكهمْ  بهطهونِّ   مِّّ

یعنی از نظر    ؛دانستید های مادرانتان بیرون آورد در حالی كه شما هیچ چیز نمیخدایی كه شما را از شكم 

و برای شما گوش و   وَ جَعلََ لکَهمه السَّمْعَ وَ الْْبَْصارَ«»  .شناخت بودید شناختید، بی نمی هیچ چیز را    شناخت 

دانید كه در میان حواس انسان، آن حواسی كه بیش از همه در شناسایی تأثیر  می. ها و دیدها قرار داد چشم 

لم كوچك را. بوعلی معیار  ولی چند ق  ،شناسد می  ذائقه و شامه هركدام دارد، چشم و گوش است. لامسه و 

  های مربوط به هایی كه مربوط به مشمومات است پیدا كنید، لغت گوید: شما لغت دهد، می دست میخوبی به 

ها را پیدا كنید، لغات مربوط به ملموسات را هم پیدا كنید، بعد لغات مربوط به  مذوقات و چشیدني 

هزاران لغت است، بلكه    اب مبصرات و مسموعات بینید در بمبصرات و مسموعات را هم پیدا كنید، می 

اغلب محسوسات ما، محسوسات بصری و سمعی است. قرآن هم اینجا آن دو حاسه مهم را ذكر كرده، بعد  

گوید: »وَ جَعلََ لکَهمه السَّمْعَ وَ  دانستید می این دنیا در حالی كه هیچ چیز نمی گوید شما آمدید به از اینكه می 

شناختید، این  دانستید، نمی یعنی ابزار دانستن داد. نمی  ؛داد  شما چشم و گوش داد، حواس به : الْْبَْصارَ« 

 (. 45، 1378مطهری، ) ابزار را داد كه بشناسید 

ن أخَْرَجَكهم  وَاّلله  ونَ   لعَلََّكهمْ  وَالْفَْئِّدَةَ  وَالْبَْصَارَ   الْسَّمْعَ  لكَهمه  جَعلََ  وَ   شَیْئاً  تعَْلمَهونَ  لاَ  أهمهاتِّكهمْ  بهطهونِّ   مِّّ نحل  )  .تشَْكهره

78) 

دانستید، اما براى شما گوش و چشم و   و خداوند شما را از شكم مادران خارج نمود در حالى كه هیچ نمي 

 (. 78نحل عقل قرار داد، تا شكر نعمت او را بجا آورید )

 دل و قلب -
ونَ شهید مطهری در کتاب شناخت خود در توضیح این آیه )  آیا قرآن فقط به   گوید:می  ( وَالْفَْئِّدَةَ لعَلََّكهمْ تشَْكهره

و یا   « لب »به آن  كه در اصطلاح قرآن (كند را ذكر می )قناعت كرد؟ نه، پشت سرش آن چیزی  حواس 

آن چیزی كه مركز    (را به جای آن به كار ببرد   شود و هر زبانی حق دارد هر لغتی گفته می  «حجر»

گوید افرادی دل ندارند )معلوم است كه منظور این قلب طبی و گوشتی نیست و خدا  می تفكر است. گاهی 

ای كه تجزیه و تركیب  همان قوه یعنی  ؛كند ها قرار داد. بعد از چشم و گوش، دل را ذكر می برای شما دل 

 ای كه نقش بسیار اساسی در شناخت دارد. كند، قوه دهد، تجرید می كند، تعمیم می می

ای  نظریه  كه چنین هست مربوط به حس است، مثل فیلسوفان حسی اروپایی   گویند هرچه نقش می  بعضی

رؤسای حسیون است. هابز نیز از حسیون   انگلیسی از ها قرار دارد. جان لاكدارند. هیوم در رأس آن 

 است.

گاهی   اصطلاح قرآنی. قرآن هم ابزار دل است، دل به اصطلاح عرفانی نه  ي شناخت ابزارها یكی از آن

دل یك ابزار شناخت است؟   ، اصطلاح عرفا است. آیاكند، ولی این اصطلاح خاص این معنا اطلاق می   به
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  ، راه تزكیهدل بشناسد؟ راه دل یعنی راه تزكیه نفس  از راه حس و عقل، بلكه از راه شود انسان نه آیا می 

دانان معروف، ویلیام  ریاضي  7مانند پاسكال  ای از علمای جدید شود شناخت؟ عده می  قلب. آیا از این راه

ابزار شناخت   دل را ) 9برگسون  و 8فیلسوف معروف آمریكایی، الكسیس كارل  روانشناس و زجیم

شناخت دارد و آن دل است،  فقط یك ابزار  است كه انسان  ها معتقد این   برگسون بیش از همه  (دانند می

داند، حس را ابزار  می برای حواس و عقل نقشی قائل نیست. دكارت مثل افلاطون عقل را ابزار شناخت 

خورد، مثل اتومبیل است برای  می  خورد، به درد زندگیگوید حس به درد عمل می می  .داند شناخت نمی 

شود شناخت. شناخت فقط و فقط با عقل است.  نمیولی با حس هیچ چیز را  خورد انسان، به درد كار می 

اشتباه كردی   گوید برد، میمی  چه را دكارت در باب حواس گفته است در باب عقل هم به كار برگسون هر

ابزار زندگی قرار داده نه برای   طور كه حس راهمین  گویی عقل ابزار شناختن است، نه، خداكه می 

نیست،   رای زندگی روزمره قرار داده است، عقل هم وسیله شناخت وسیله دیگری ب شناختن، عقل را هم 

 نامند.  را دل می  عرفانی است، آنچه كه عرفا آن  آنچه كه وسیله شناخت است احساس

میان فلاسفه و عرفا پای استدلالیان   ای در میان عرفا بسیار رایج بوده است. جنگ دانید كه چنین نظریه می

 . تمكین بود پای چوبین سخت بی   ،چوبین بود 

حس و عقل، دل هیچ و همچنین   گوید فقطگوید و نه آن را. قرآن نمی این را می   گوید؟ قرآن نهچه می  قرآن

داند. قلمروها و  ها را از یكدیگر جدا می قلمروهای این  اش دل، و عقل هیچ، چون گوید كه همه نمی 

 گوید تزكیه نفس كن. هیچ روانشناس وشناسی، می كند. برای اینكه خودت را بموضوعات فرق می 
تصفیه نفس، انسان را به   كه تزكیه و تواند به اعماق ضمیر انسان آن مقدار آشنا شود نمی  روانکاوی

های الهی، راه و سلوك را به انسان نشان  كند، با تزكیه و تصفیه نفس، یك سلسله حكمت خودش آشنا می 

 (. 48، 1378مطهری، ) گیرد برمی  م انسانغبارها را از جلوی چش  دهد ومی

 و هوس گرد برخاسته    اهو***  حقیقت، سرایی است آراسته 

 )بوستان سعدی( نبیند نظر گرچه بیناست مرد *** نبینی كه هر جا كه برخاست گرد 

بندد. این، حرف  نقش می طب در دلت  ؛تزكیه نفس كن  ،خواهی طب یاد بگیریگوید اگر می قرآن نمی 

ها مطالعه كرد، روی داروها مطالعه كرد،  مفت است. درس طب را باید خواند، باید رفت روی بیماري 

خواهی  طبیعت را می اگر خواهی یاد بگیری باید درسش را بخوانی، باید آزمایش كرد. اگر ریاضیات می 

وا مَاذاَ فِّ بشناسی، همین  « طور، »قهلِّ انظهره »إِّنَّ فِّي خَلْقِّ السَّمَاوَاتِّ   (.101 یونس ) ي السَّمَاوَاتِّ وَالْْرَْضِّ

هولِّي الْْلَْبَابِّ«  )اولی الالباب، در اینجا یعنی  (190)آل عمران   وَالْْرَْضِّ وَاخْتِّلَافِّ اللَّیْلِّ وَالنَّهَارِّ لََیَاَتٍ لِّْ

مْ وَیتَفَكََّ  نهوبِّهِّ ونَ اّللَ قِّیَامًا وَقهعهودًا وَعَلىََ جه ینَ یَذْكهره ونَ فِّي خَلْقِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْرَْضِّ  صاحبان فكرها(. »الَّذِّ ره

لاً« ها را با هم  هر كدام از دیگری جدا است. حساب   قلمروی (. 191)آل عمران   رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا باَطِّ

مخلوط نكنید، نه تو منكر او باش و نه او منكر تو باشد، قلمروی حس و عقل محدود است، قلمروی دل هم  

ن  اینجا می   قرآنی كه حساب دارد و آن حساب دیگری. همین  محدود است، این یك گوید: »وَاّلله أخَْرَجَكهم مِّّ

 
7- Pascsal 

8- Alexie Carrel 

9- Bergson 
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ونَ«  ونَ شَیْئاً وَ جَعلََ لكَهمه الْسَّمْعَ وَالْبَْصَارَ وَالْفَْئِّدَةَ لعَلََّكهمْ تشَْكهره و اینچنین   ( 78)نحل  بهطهونِّ أهمهاتِّكهمْ لاَ تعَْلمَه

دیگر با لطافت بیان یك   كند، در جای ه شناخت از راه حس و عقل می با خشونت یك فیلسوف دعوت ب

یَنَّههم سهبهلَنا  می  ( و بیشتر)عارف   َ  وَإِّنَّ فرماید: »وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنهَدِّ نینَ  لمََعَ  اللَّ   ( 69)عنکبوت  « المهحسِّ

اخلاص بورزند، از یك  آنان كه در راه ما مجاهده كنند، خود را پاك كنند، خلوص نیت داشته باشند، 

دهیم تا حقایق زندگی را خوب  ها می آن  دهیم، حكمت به ها می كنیم، نور به آن هدایتشان می  های غیبی راه

و نیز   ( 69)عنکبوت  تر و چشمشان بازتر شود بازتر، عقلشان روشن  درك كنند و بفهمند، تا فكرشان 

حَاهَا می هَا )شمس    إِّذاَ وَالنَّهَارِّ   ( 2)شمس  مَرِّ إِّذاَ تلََاهَاقَ ( وَالْ 1)شمس فرماید: »وَالشَّمْسِّ وَضه   ( وَاللَّیْلِّ 3جَلاَّ

اهَا   وَمَا ( وَنَفْسٍ 6طَحَاهَا )شمس  وَمَا  ( وَالْْرَْضِّ 5بَنَاهَا )شمس   وَمَا  ( وَالسَّمَاء4یغَْشَاهَا )شمس  إِّذاَ سَوَّ

ورَهَا ( فَألَْهَمَهَا 7)شمس  )شمس   وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا«( 9زَكَّاهَا )شمس  مَن  أفَْلَحَ  دْ ( قَ  8وَتقَْوَاهَا )شمس   فهجه

 ای از آیات در این زمینه عبارتند از:  نمونه . (10

وا  فلََمْ  أَ  نْ  وَ  الْْبَْصاره  تعَْمَى لا  فَإِّنها  بِّها  یسَْمَعهونَ  آذان    أوَْ  بِّها یعَْقِّلهونَ   قهلهوب   لهَهمْ  فَتكَهونَ  الْْرَْضِّ  فِّي  یسَیره   لكِّ

دهورِّ  فِّي الَّتي  الْقهلهوبه  تعَْمَى  . ( 46 حج ) الصُّ

  شنوایى  هاى گوش  یا  كنند  درك آن با را حقیقت  كه  باشند  داشته  هایى دل  نكردند، تا  سیر  زمین  در آنان  آیا

  هاست سینه   در كه هایىدل  شود، بلكهنمى  نابینا  ظاهر  هاىچشم  كه  چرا ! بشنوند؟ ( را حق نداى )  آن با كه

 . ( 46 حج ) شود مى  كور

نْههمْ  وَ  عه   مَنْ  مِّ مْ  عَلى   جَعلَْنا وَ   إِّلیَْكَ  یسَْتمَِّ نَّةً  قهلهوبِّهِّ مْ  في  وَ   یفَْقهَهوهه  أنَْ  أكَِّ نهوا  لا  آیةٍَ  كهلَّ   یرََوْا  إِّنْ  وَ   وَقْرا  آذانِّهِّ   بِّها یهؤْمِّ

كَ  إِّذا حَتَّى  لهونكََ   جاؤه وا  الَّذینَ  یقَهوله  یهجادِّ لینَ  أسَاطیره  إِّلاَّ  هذا إِّنْ  كَفرَه  . ( 25 انعام ) الْْوََّ

  و  نفهمند   را آن  تا   ایمافكنده هاپرده  آنان  هاى دل بر  ولى  دهند مى  فرا  تو، گوش( سخنان) به هاآن  از اىپاره 

  ببینند، ایمان   را حق  هاى نشانه  تمام  اگر( كه لجوجند   قدرى ه ب  هاآن )  و  ایمداده قرار ها سنگینى آن  گوش  در

  فقط  هااین : »گویند مى كافران ؛كنند  پرخاشگرى   تو   با كه  آیند مى  تو  سراغ  به  وقتى كه  آنجا  تا  آورند نمى 

 ( 25  انعام!« )است  پیشینیان  هاى افسانه 

فرمایند: جسم آلی جسم زنده است یعنی صاحب  زاده آملي در زمینه وجود معنوی انسان ميآیت الله حسن 

نفس مبدأ حس و حرکت به اراده است و به تعبیر اعم که شامل نفوس ارضیه گردد نفس  نفس است و  

 (. 5، 1385زاده، کمال اول جسم طبیعی آلی ذی حیات بالقوه است )حسن 

 فطرت  -
و غریزه، یك امر تكوینی   بریم. فطرت مانند طبیعت به كار می نیز  را  «فطرت »در مورد انسان لغت 

تر است. انسان  آگاهانه   ، امری است كه از غریزه ؛ ان است )اكتسابی نیست(است، یعنی جزء سرشت انس

داند كه چنین  داند، یعنی انسان یك سلسله فطریات دارد و می تواند بداند كه می داند می آنچه را كه می 

 آیا انسان فطریاتی دارد؟ فطریاتی دارد. 

مادی زندگی حیوان است و فطریات   حدود مسائل فرقی كه فطریات با غریزه دارد این است كه غریزه در 

نامیم. پس در  حیوانی( می  ی ها را مسائل انسانی )مسائل ماوراشود به مسائلی كه ما آن انسان مربوط می 

حیوانی    یماورا  عنوان مسائل خاص انسانی یعنی یا این مسائلی كه به آ  فطرت این است كه بحث  حقیقت 

ای در ساختمان انسان ندارد؟ یا اینكه  همه اكتسابی است و ریشه ، مطرح است و برای حیوان مطرح نیست 
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نام  ای است به ه ای در ساختمان انسان دارد و فطری است؟ مثلاً مسئلاین مسائل ریشه نه، همه 

ل شود و  یهست نا   رابرشواقعیت مجهولاتی كه در ب خواهد به خواهی این ]حالتی[ كه انسان می حقیقت 

خواه است یا خیر؟ ممكن است كسی منكر شود و بگوید  كند. آیا انسان حقیقت  حقایق مجهولات را كشف 

این  خواهد، كه برای منافع خودش می   ،خواهد خواه نیست و اگر انسان حقیقت را میاصلا انسان حقیقت 

یا انسان برای علم  آ  نسان كشف كند( كه خواهد حقیقت را برای اعلم هست )چون علم می  بحث در باب 

 ارزش ذاتی قائل است یا فقط ارزش ابزاری قائل است؟

دهد و  ، علم به انسان قدرت می «توانا بود هر كه دانا بود »ای برای انسان است: بدون تردید علم وسیله 

دیگر   هولی یك مسئلانسان با آن به زندگی خودش بهبود بخشد.  شود كه ای می وسیله  ،وقتی كه قدرت داد 

  الح برای انسان در   هم دارد یا ندارد؟ اگر قائل شدیم كه علم نیز هست: آیا علم برای انسان ارزش ذاتی 

  این یاآ  كه [ شود می  مطرح  سؤال  این ]  است  خواهحقیقت   امروز انسان ییعن، دارد  ی ذات ارزش  حاضر

،  انسان و  است  انسان نهاد   جزء ا یكرده  تلقین انسان  به   یاجتماع  های ضرورت  را  یخواه حقیقت 

 ؟است  شده  آفریده خواهحقیقت 

  را  هاآن  اسم  كه داریم  خودمان میان در ی معان و  مفاهیم امروز  عجالتا  ما . است   ی« اخلاق خیر» دیگر  مثال

 مقابلش  نقطه  و  ی«اخلاق نیك»  و  «انسانیت » را ها این ، یاخلاق نظر   از ی یعن، گذاریمی م  ی«اخلاق خیر»

  در انسان  كرد  ینیك  انسان به  ی كس اگر ی یعن  چه؟  ی یعن ی« سپاسگزار» مثلاً . نامیم ی م ی« اخلاق شر» را

 10«. الاحسان الا الاحسان  جزاء  هل، » باشد  سپاسگزار و   كند  ی نیك او  مقابل 

انسان یك وقت دنبال منافع  ، های انسانی به قول امروز باشد مكتبی نیست كه منكر یك سلسله ارزش  هیچ  

رسد، چون انسان به حسب غریزه، ادامه حیات و بقا را  این یك امر منطقی به نظر می  ،رود و سود می 

و طبیعی است كه    دوست دارد و به هرچه كه به ادامه حیات او كمك كند قهرا علاقمند است و منطقی

  ه ، مسئله انسان دنبال سود برود. چیزهای دیگری وجود دارد كه با سود قابل انطباق نیست، یعنی مسئل

اند. اصلا خود این  این را ارزش گذاشته ها به غلط اسم آید. فرنگي سود نیست و با منطق سود جور درنمی 

  «های انسانی ارزش»ها را  یی كه امروز آن این چیزها. سلسله اشتباهات شده است  گذاری منشأ یك اسم

چیست؟   ای در نهاد و سرشت انسان دارد؟ و اگر دارد آن چیست و برای ها ریشه نامند چیست؟ آیا این می

ست، زیرا اگر چیزی در نهاد انسان باشد آن چیز از مسائل و واقعیات  ا مهمی ه این خودش خیلی مسئل

همه آن    بر اساس قبول یك سلسله فطریات است، یعنی  ات اسلامی كند. بدون شك تعلیمدیگری حكایت می 

  « های انسانیارزش »ها را شوند و اسم آن حیوانی نامیده می  ی چیزهایی كه امروز مسائل انسانی و ماورا

در نهاد و سرشت انسان دارد و بعد خواهیم گفت كه اصالت   ایگذاریم، از نظر معارف اسلامی ریشه می

كه ما برای انسان،   انسانیت واقعی انسان در گرو قبول فطریات است. این، حرف مفت است انسان و 

و اصالت    « امانیزم»ها قائل نشویم و دم از این  ای در نهاد انسان برای یعنی ریشه  ؛ فطریات قائل نشویم

 (. 37، 1378مطهری، ) انسان بزنیم 

ینِّ  وَجْهَكَ   فَأقَِّمْ  ِّ  فِّطْرَتَ  حَنِّیفًا  لِّلدِّّ یلَ   لاَ   هاعَلَي   النَّاسَ  فطََرَ  الَّتىِّ  اللَّ ِّ  لِّخَلْقِّ  تبَْدِّ ینه  ذاَلِّكَ  اللَّ نَّ   وَ   الْقیَِّّمه  الدِّّ ََ  لَاكِّ   أكَْثرَ

ونَ   لاَ   النَّاسِّ   . ( 30 روم) یعَْلمَه

 
10 35/ 60. الرحمن /. -  
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  آن بر  را ها خداوند، انسان  كه  است  فطرتى  این! كن  پروردگار خالص  یینآ  متوجّه را خود  روى  پس

 (. 30 )روم  دانند نمى مردم  اكثر  ولى   ؛استوار آیین است  این  .نیست   الهى آفرینش در دگرگونى  ؛آفریده

 عقل  -
عقل در کتاب و سنت عبارت است از نور مجرد بسیط ظاهر بالذات و مظهر غیر و خارج از ذات نفس(  

کند و از هر  افاضه می انسان و موجود مستقل خارجی که خداوند به مّنّ و فضلش به هر کس که بخواهد 

 11دارد.کس که اراده کند باز می 

 فرق بین علم و عقل: 
علم و عقل دو امر متباین و دو حقیقت مختلف نیستند، بلکه یک حقیقت هستند که عبارت از نور مجرد  

بسیط و افاضی خداوند بر ارواح بشری است و فرق آن دو تنها به اعتبار متعلق این نور و از جهت تعدد  

گوید: علم و عقل از حیث ذات، نور و ظهورند؛ حقیقت علم و عقل  ثیت آن است. مرحوم قزوینی می حی

یکی است و اختلاف آن دو به این است که حقیقت نوری را از جهت کاشفیت حسن و قبح اشیاء که  

ه  ها گردد، تعبیر به عقل نمایند و این حقیقت نوری را از جهت ظهور، بموجب ظهور حسن و قبح آن 

 12ذات و مظهریت اشیاء علم نامند. 

مرحوم میرزا جواد آقا نیز چنین فرموده است: حقیقت عقل همان حقیقت علم است جز اینکه در اموری  

ها شود، منشأ عقال نفس گردد؛ از این جهت این حقیقت را عقل گویند  چون بدان نور، درک آن 

 .13( 59، 1381)مرتضوی،  

گردد و تنها  ایشان آمده است، به نظرآقایان، عقل و علم به یک امر برمی های گونه که در عبارت همان 

فرق آن دو از ناحیه متعلقات است. این نور از آن جهت که مانع و عقال نفس از ارتکاب کارهای ناپسند  

ال  وسیله آن خوبی و بدی و باید و نباید افعشود و واجد این نور از این حیث که به گردد عقل نامیده می می

یابد و  نامند و از این حیث که امور و حقایق مجهول را بدان می دهد، عاقل می کند و تمیز می را درک می 

 یابند، عالمش گویند. می

 های عقل: ویژگی
حقیقت عقل از سنخ نور و علم است و برای اثبات این مطلب به آیات و روایاتی تمسک و استشهاد شده  

 زیر است: های عقل به قرار . ویژگی 14است 

 
11 به نقل از مرتضوی، عباس، علم وعقل از دیدگاه مکتب تفکیک، مرکز   ، 55-14اصفهانی، میرزامهدی، ابواب الهدی ص  -

1381جهانی علوم اسلامی، قم،   

12 به نقل از مرتضوی، عباس، علم وعقل از دیدگاه مکتب تفکیک، مرکز جهانی   ، 59-58بیان الفرقان فی توحید القرآن صص  -

1381علوم اسلامی، قم،   

13 ضوی، عباس، علم وعقل از دیدگاه مکتب تفکیک، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم،  به نقل از مرت  ،304میزان المطالب ص  -

1381 

14    15لعقول ص ا/ تحف 10ص   1/ اصول کافی ج67/ انبیا22/ انفال12/ قص10-7شمس  -
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 مجرد بودن نور عقل 

 عقل نوری خارجی و عینی است 

 حجیت به معنای برهان و دلیل روشن و آشکار است 

 مغایرت عقل با معقول مانند مغایرت علم با معلوم است 

آید که جای اشیاء را معین کند عقل شارع و  از عقل برنمی [5].«وضع کل شیء بحسبهعدل به معنی 

آفرین است که  سراج منیر است نه صراط. صراط و راه برای مهندس است خدا راه مهندس نیست، عقل 
َإنَِ ﴿ :فرماید تمام کارهای من بر بستر صراط مستقیمّ است بعد می  ﴾مُسْت قیمّا ََصِراطیََهذاََأ نَ َوَ ﴿ :گوید می

بِّیَ ه بر بستر صراط مستقیمّ  فرماید رهبری تکوینی اشیاء را خدا با اراد بعد می  ﴾مُسْت قیمََّصِراطَ َع لیََر 

اَ﴿ کند کهرهبری می  اَآخِذََُهُوَ َإِلََّد اب ةَ َمِنََم  بیَِّإنَِ َبِن اصِی تِه  اطَ َع ل یََر  عقل برای شناخت   [6]﴾مُسْت قیمَّصِر 

ان آفرید حیوان آفرید  است نه برای ساخت. ساخت به دست خداست، آن که زمین آفرید آسمان آفرید انس 
 .کند آفرین معین می آب آفرید فضا آفرید هوا آفرید او باید جای اینها را معین کند. جای اشیاء را اشیاء 

 آیت الله جوادی  4تفسیر بینه قسمت 
 

 علم و حکمت -
برای  عبارت است از نوعی وجود ترین آن باید گفت که ای دارد که در ساده علم معانی متعدد و پیچیده

 ، اما همه تعاریف قائل به یک وجود ذهنی از علم هستند. ادراك شده در ادراك كننده

گردند كه علم و ادراك  می  پردازند و مدعی در مورد وجود ذهنی، اول به تعریف می حكمای اسلامی

  .پردازند ای براهین می آنگاه به ذكر پاره  ؛عبارت است از نوعی وجود برای ادراك شده در ادراك كننده

 كنند. های وجود ذهنی را نقل و رد می مدعا، و سپس ایرادها و اشكال  برای اثبات این 

بعد از دوره بوعلی پدید آمده است. البته آنچه از كلماتی كه فارابی و بوعلی به    « وجود ذهنی»اصطلاح  

ها نیز این بوده است كه ادراك عبارت  ن است كه عقیده آن آید ای اند برمی كرده های دیگر طرح مناسبت 

 (. 200، 1375مطهری، ) است از تمثیل حقیقت ادراك شده در ادراك كننده

شود که در عین حال که کوتاه و موجز است، اما پیچیدگی، همه  در تعریف علم، گاه جملاتی گفته می 

گاه است که انسان به تفاوت و محدودیت  دهد و آنجانبگی و گستردگی خاص این مفهوم را نشان می 

 برد. تعریف علم در دیدگاه غرب و علم واقعی پی می 

 15علم نور است: العلم نور یقذفه الله فی قلوب من یشاء. 

 16. یهدیه  أن  یرید   من قلب  في الله  یقذفه  نور هو   إنما  التعلم  بكثرة  العلم  لیس

 
15 34شرح.. ص :   344ترجمه مصطفوى متن -مصباح الشریعة  -  

16 13ص :  ،الیقین و الصبر على الشدائد في الدین 52باب   140 -  67بحار الْنوار الجامعة لدرر أخبار الْئمة الْطهار ج  -  

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-4-1399-01-10#_ftn5
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-4-1399-01-10#_ftn6
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تدابیر هرچه بخواهید تامل کنید، می یابید که همه و همه  گویند: در زندگی و زاده آملی می علامه حسن 

هوش و بینایی و نیرو توانایی و علم کمال است و همه در تکاپو و در جنب و جوشند و هر یک را به  

اند اگرچه از نظری از  ای سخت استوار است و در عین حال همه با همه پیوسته نسبت عالم او برنامه 

ینجانب در هستی به فکر فرو رفته بودم و پس از چندی که از حال باز آمدم  اند. وقتی ایکدیگر گسسته 

هم؛ علم روح است و علم حق است و   رهاورد آن سفر فکری من، این بود که عالم یعنی علم انباشته روی 

 (. 46، 1385زاده، وجود انسان از علم است )حسن 

است که در دو عرصه حکمت نظری و  رود، حکمت اما مفهوم دیگری که در معنای علم به کار می 

رود، اما  گیرد. معمولاً مفاهیم علم و حکمت در یک معنی به کار می حکمت عملی مورد بحث قرار می 

ها قائلند: علم اکتسابی و قابل کتابت است؛ حکمت الهامی و اعطایی  های زیر را برای آن بعضی تفاوت 

شود، اما حکمت تنها در طریق حق و صلاح معنی  است. علم به هر زمینه از دانش و آگاهی اتلاق می 

های  ها و لیاقت تواند کسب کند، اما حکمت را به جز با تزکیه و ایجاد ظرفیت یابد. علم را هر کسی میمی

 17توان دریافت. خاص نمی 

 تفکیک کتاب و حکمت و تعلیم و تزکیه حاکی از تفاوت این دو مفهوم است.   2در سوره جمعه آیه 

 سوره فصلت:   11 -10در آیه 

ن ََ رَوَاسىِّ  فِّیها  جَعلََ  وَ    (.فصلت 10)لِّّلسَّائلِّینَ  سَوَاءً  أیََّامٍ  أرَْبعَةَِّ  فىِّ  أقَْوَاتها فِّیها قَدَّرَ  وَ  فِّیها  بَارَكَ   وَ   فوَْقِّهَا مِّ

ََ ثمه  ینَ  أتَیَْنَا  قَالَتاَ كَرْهًا أوَْ  طَوْعًا  ا یْنَتَ أَ  لِّلْْرَْضِّ  وَ   لها فَقَالَ  دهخَان   هِّىَ   وَ   السَّمَاءِّ  إِّلىَ  اسْتوََى َّ فصلت  )طَائعِّ

11 .) 

  مقامکند و اینکه همه هرچه بخواهند به اندازه کافی بیان می  های دنیا را به مقداری که برای آفرینش نعمت 

  چه ) « كَرْهًا أوَْ  طَوْعًا  ایْنَتَ »أَ  كه دهد مي  فرمان زمین و  آسمان  به اینكه   نتیجه   در ؛است  تكوین  مورد  آیه

  استفاده  تعالي خداى  كلام از  كه طورى است، به  تكویني فرمان  و  ، كلمه(بیایید   باید  نخواهید  چه   و  بخواهید 

  حسب  به   چیزى  هر  با خدا  گفتن سخن هست  كه  است، چیزى قائل موجودات  تمامي براى   را شود، علم مي

  موجودات  با  خدا  كه را  مواردى  از  كيیكه  بحث   مورد  جمله  بنابراین   .است  آن  با  مناسب  و  چیز آن  حال

 18. بود  خواهد  تحلیلي  كند حقیقتي مي  حكایت  گفته  سخن

 حکمت نظری و حکمت عملی: 
 اند: حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت یا فلسفه را از قدیم به دو بخش تقسیم کرده

باید آن را دانست و در  ممکن است ابتدا پنداشته شود که حکمت نظری عبارت است از حکمتی که فقط  

ها سال نوری با ما فاصله دارد  آید؛ مانند آگاهی بر احوال فلان ستاره دوردست که میلیون عمل به کار نمی 

آید؛ مانند پزشکی یا حساب و  و حکمت عملی عبارت است از آگاهی بر اموری که در عمل به کار می 

مت عملی چیز دیگر است؛ شاید آنکه از  هندسه ولی این تصور باطل است. معیار حکمت نظری و حک

همه بهتر آن را توضیح داده است بوعلی در منطق شفا و در الهیات شفا و در کتاب مباحثات است. آنچه  

 
17 19/5/90ی ی الاسلام صفاگفتار پژوهی با حجت  -  

18 تفسیر المیزان  -  
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عنوان معیار برای حکمت نظری و حکمت عملی ذکر کنیم این است که حکمت  توانیم به در اینجا می 

ن که اشیاء هستند یا خواهند بود، ولی حکمت عملی  نظری عبارت است از علم به احوال اشیاء، آنچنا 

عبارت است از علم به اینکه افعال اختیاری بشر چگونه و به چه منوال خوب است، باید باشد و چگونه و  

به چه منوال بد است و نباید باشد. مثلاً اینکه جهان از مبدائی علیم صادر شده است یا اینکه همه مرکبات  

شوند و یا حکمت نظری است. اما »مرد باید که در کشاکش درد  حدود منتهی می طبیعی به چند عنصر م 

ها  ها و است سنگ زیرین آسیا باشد«، جزء حکمت عملی است. در یک کلام حکمت نظری از هست 

های  گوید و حکمت عملی از بایدها و شایدها و نشایدها. مسائل حکمت نظری از نوع جمله سخن می 

های انشاییه. حکمت عملی عبارت است از علم به  مت عملی از نوع جمله خبریه است و مسائل حک

تکالیف و وظایف انسان؛ یعنی چنین فرض شده که انسان یک سلسله تکالیف و وظایف دارد، نه از ناحیه  

قانون اعم، از ناحیح قانون الهی یا بشری که آن داستان دیگری است، بلکه از ناحیه خرد محض آدمی.  

ها  به حکمت عملی قائلند، معتقدند که انسانی که سلسله تکالیف و وظایف دارد که همان  پس کسانی که 

ها را کشف نماید. حکمت نظری منقسم است به الهیات  تواند آن های عملی است و عقل و خرد می حکمت 

ا  هذا حوزه بسیار وسیعی دارد؛ اکثریت قریب به اتفاق علوم بشری را فرو ریاضیات و طبیعیات علی

بینیم حکمت  شود به اخلاق، تدبیر منزل، سیاست جامعه. چنانکه می گیرد، ولی حکمت عملی منقسم می می

 ها. ای از آن عملی محدود است به علوم انسانی؛ البته نه همه علوم انسانی بلکه پاره 

شود.  انسان نمی های مختلف محدود است. اولاً محدود است به انسان و شامل غیر حکمت عملی از جنبه 

ثانیاً مربوط است به افعال اختیاری انسان پس شامل کارهای غیر اختیاری بدنی یا روحی که در قلمرو  

شود. ثالثاً مربوط است به بایدهای افعال اختیاری انسان که  پزشکی و فیزیولوژی و روانشناسی است، نمی 

ز دستگاه ادراکی و با نیروی اراده از دستگاه  باید چگونه باشد و چگونه نباشد. از اینرو با نیروی عقل ا

اجرایی سروکار دارد، نه با خیال )از دستگاه ادراکی( و میل )از دستگاه اجرایی( از اینرو بحث درباره  

دهد تا فعل اختیاری انسان صورت گیرد و یا  اختیار انسان و مقدمات عمل اختیاری که مقدماتی رخ می

چیست و آیا انسان مجبور است یا مختار، از حوزه حکمت عملی خارج  بحث درباره ماهیت اختیار که 

کند، بلکه  است و مربوط به روانشناسی و فلسفه است. رابعاً حکمت عملی درباره همه بایدها بحث نمی 

کند که بایدهای نوعی، کلی، مطلق و انسانی است، نه بایدهای فردی و  درباره آن عده از بایدها بحث می 

 (. 173، 1378، نسبی )مطهری

دهد یک سلسله مقدمات دارد. اولاً باید تصوری از آن داشته باشد.  هر کار اختیاری که انسان انجام می 

ثانیاً باید میل او به آن کار و یا ترس او از نکردن آن کار در او پیدا شود. ثالثاً باید نوعی حکم و قضاوت  

 ً  باید نوعی حکم انشایی درباره آن داشته باشد که باید  و تصدیق در مورد مفید بودن آن داشته باشد. رابعا

دل شدن ضرورت دارد.  جهت و یک آن کار را بکنم یا نباید آن را انجام دهم. خامساً اراده و تصمیم و یک 

در این مقدمات بحثی نیست، تنها در مورد حکم تصدیقی )تصدیق به مفید بودن( و حکم انشایی )باید و  

گیرد  که آیا واقعا در مورد هر عمل اختیاری دو نوع حکم در ذهن صورت می  نباید( جای سخن است 

یکی از نوع تصدیق و قضاوت به مفید بودن و یکی از نوع باید و نباید، یا یک حکم بیشتر نیست و اگر  

 یک از آن دو است؟ یک حکم در کار است کدام 

ه حکم انشایی در کار است. هر  گیرد. قدر مسلم این است کحق این است که هر دو حکم صورت می 

کند که،  اندیشد که باید انجام دهم، حداقل این است که حکم می دهد، با خود می هر کاری انجام می کسی  



14 
 

اولی این است که انجام دهم. این بایدها و نبایدها به اعتبار مقصد و هدفی است که انسان از فعل اختیاری  

یابد. معنی باید و  وصول به یک هدف و منظور و مقصد انجام می  هر فعل اختیاری برای خود دارد؛ یعنی  

نبایدها این است که برای رسیدن به فلان مقصد فلان عمل ضروری است پس آن عمل باید انجام گیرد.  

طور که اگر انسانی  یعنی اگر مقصد و هدفی در کار نباشد، باید هم در کار نیست. در حقیقت همان 

کند؛ به توسط امر  ا به کاری وادارد یا از کاری باز دارد به او امر یا نهی میخواهد انسان دیگر رمی

دارد  دهد یا از آن کار باز می سوی کاری سوق می کند طرف مقابل را به باید، و یا نهی نباید، که انشاء می 

ن آمر و ناهی  ها و اطاعت و امتثال، وسیله رسید ها مقصدی دارد و این امر و نهیو او از این امر و نهی 

ای ندارد از اینکه بایدها و یا  به مقصد خاص است. ذهن انسان نیز برای وصول به یک مقصد چاره 

هذا باید و نباید در همه کارهای اختیاری است؛  سوی آن مقصد قرار دهد. علی نبایدها را واسطه حرکت به 

نماید. از  فاعل را توجیه می  اختصاص به کار خاص ندارد و هر باید و نباید، هدف و مقصد خاصی از 

کند. مثلاً دو  های مختلف و متضادند، بایدهای متضاد وجود پیدا می هدف  رو در افراد مختلف که دارایاین 

هر کدام هدفی دارند و مغایر با اهدف دیگری و قهرا هرکدام باید و نبایدهایی در ذهن خود  دشمن و رقیب  

نبایدهای آن فرد دیگر. اینجاست که همه بایدها و نبایدها جزیی، فردی، نسبی و  دارند مغایر با باید و  

ها مختلف است و بایدها و نبایدها تضاد و تزاحم پیدا  ها و نظرگاه آید؛ چون دیدگاه موقت از کار درمی 

ارج  کند. اینگونه بایدها و نبایدها که همه فردی، جزیی، نسبی و موقت است از قلمرو حکمت عملی خ می

 (. 175، 1378است )مطهری، 

اینجا مطلب دیگری در کار است که آیا عقل و خرد بشر یک نوع باید و نباید دیگر هم دارد که در آن  

، نه موقت  ها همه یکسان و کلی است نه جزیی مطلق، نه نسبی و حتی دائمی نوع از باید و نباید دیدگاه 

 وجود ندارد.  است یا اینکه اساساً چنین بایدها و نبایدهایی

توان  شود و یا لااقل می چیزهایی که ارزش اخلاقی یا ارزش خانوادگی یا ارزش اجتماعی نامیده می 

نامید، همه از این قبیل است. آیا چنین احکامی در وجدان بشر وجود دارد که باید راستگو و راسترو بود،  

دم داشت، باید سزای نیکی را با نیکی  باید نیکوکار و خدمتگذار بود، باید خیر عام را بر نفع خاص مق

خواه بود، باید عادل و عدالت گستر بود، باید با ظلم و ظالم ستیزه کرد، باید شجاع  داد، باید آزاد و آزادی 

ها؟ مسلما اگر چنین احکامی در  و دلیر بود، باید بخشنده و ایثارگر بود، باید متقی و پارسا بود و امثال این 

ته باشد، دیگر فردی و نسبی نیست، عام است نه خاص مطلق، نه نسبی دائم و نه  وجدان بشر وجود داش

موقت است. اگر منکر چنین احکام عام و مطلق بشویم در حقیقت منکر حکمت عملی )عقلی و استدلالی(  

در برابر حکمت نظری )عقلی و استدلالی( هستیم. آنگاه باید برویم سراغ اخلاق تجربی که دیگر مفهوم  

را از دست خواهد داد. اما اگر این احکام عام و مشترک و مطلق را بپذیریم، پس حکمت عملی  خود 

طور که در حکمت نظری یک سلسله اصول اولیه داریم که مبدأ اولی  همان معنی و مفهوم دارد. یعنی 

نین  هم سلسله اصولی اولیه کلی و مطلق داریم. اگر منکر چ تفکرات نظری ما هستند، در علوم عملی 

 معنی است. های اخلاقی و انسانی بی اصولی بشویم دیگر سخن از ارزش 

 ای استوار هستند؟ این احکام بر چه پایه
ای است برای انجام کاری که خود آن  اینگونه احکام بر خلاف احکام جزئی و نسبی که مقدمه و وسیله 

خود آن کارها مقصدند. مثلاً  ای است برای وصول به یک مقصد، در مورد کارهایی است که کار مقدمه 

باید راستگو و راسترو بود چرا؟ برای آنکه خودراستی حقیقتی استکمالی متناسب با ذات و فطرت انسان  
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است. به عبارت دیگر از آن جهت باید راستگو و راسترو بود که خودراستی کمال نفس و خیر و فضیلت  

تی یک حسن معقول و یک زیبایی ذاتی وجود  است و ارزش بالذات دارد. به تعبیر دیگر در ذات راس

دارد؛ خودراستی خیر و کمال نفس انسانی است. دروغ مغایر جوهر انسانی است و باز به تعبیر دیگر  

راستی را برای خودراستی  ها، انسان هدف مشترک همه انسان راستی خود یک هدف انسانی است، ولی  

هم   و تصادفا این کمال ذاتی فردی به سود جامعه انسانی   کند نه به منظور دیگر، ولی اتفاقا انتخاب می 

هست. سود جامعه انسانی در این است که افراد به کمال لایق انسانی خود برسند. پس آنچه برای فرد خیر  

و کمال است، برای جامعه و در حقیقت برای فرد دیگر سود و فایده است؛ خیر و کمال فردی مستلزم  

 (. 175، 1378)مطهری،  سود و نفع اجتماعی است 

كْمَةَ  یهؤْتىِّ  كْمَةَ  یهؤْتَ  مَن  وَ  یشََاءه  مَن  الْحِّ وتىِّ  فَقَدْ  الْحِّ
 (. 269 بقره )الْْلَْباَبِّ  أهوْلهواْ  إِّلاَّ  یَذَّكَّره  مَا  وَ  كَثِّیرًا  ارً خَیْ  ََ أه

  شود، خیر  داده دانش كس  هر  به   و دهد مى ( بداند  شایسته  و )  بخواهد   كس هر  به   را حكمت   و  دانش( خدا)

بقره  ) گردند نمى متذكر ( كنند ونمى  درك را حقایق این)خردمندان،   جز و  است  شده  داده فراوانى

269)19 . 

بنابراین علم حصولی، علم نظری و دانستن است و علم حضوری، علم عملی و بودن و شدن و انجام دادن  

شود و علم حضوری از طریق  وسیله عقل حاصل می است. علم حصولی از طریق استدلال و تحلیل به 

 شود.  تهذیب و تزکیه نفس و جسم با عمل به علم حصولی و عبادت حاصل می 

شود و وحی، الهام و شهود، نیز علم حاصل  گویند: علم تنها از عقل حاصل نمی ه آملی می زاد الله حسن آیت 

تر است.  تر و به حق شبیه تر، به هدف نزدیک تر، به حق نزدیک کند. هرچه علم بیشتر، فرد انسان می

 (. 40-45،  1385زاده، تر به حق )حسن تر شبیه حکمت حق است، حکیم حق است و حکیم 

 های علم: ویژگی
ذات و هویت علم از سنخ نور و ظهور است. حقیقت علم عین نور، ظهور، کشف و مشاهده است و عین  

ظاهریت، مظهریت و کاشفیت؛ نه اینکه ظهور و کشف امری خارج از ذات و از عوارض آن باشد و  

شنگر )نور و  چون عین ذات علم ظهور و کشف و ظاهریت و مظهریت است و ذاتا آشکار، روشن و رو

 های زیر برای علم متصور است: (. بر این اساس ویژگی 119، 1381منور( است )مرتضوی، 

 نور بودن حقیقت علم  

 نور مجرد بودن علم  

 مصونیت علم حقیقی از خطا

 حجیت ذاتی علم حقیقی  

 مستقل بودن علم  

 

 
19 43/63: 17/39: 16/125: 113/ 4: 4/54: 2/269: 2/251:  2/151از قرآن  ی شواهد دیگر -  
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 حکمت عالیه -
گذاری شد. كلمه  پایه (  هجری قمری 1050ال وسیله صدرالمتألهین شیرازی )متوفا در سحكمت متعالیه به 

نام   این  هرگز به   بوعلی در اشارات به كار رفته است ولی فلسفه بوعلی وسیله به   «حكمت متعالی»

 ً همین نام مشهور   فلسفه خود را حكمت متعالیه خواند و فلسفه وی به  معروف نشد. صدرالمتألهین رسما

یعنی به استدلال و كشف و شهود   ؛است  شبیه مكتب اشراقی ، شد. مكتب صدرالمتألهین از لحاظ روش

 توأما معتقد است ولی از نظر اصول و از نظر استنتاجات متفاوت است. 

كه از نوع سلوك فكری و عقلی   ود كه به مباحث فلسفی صدرالمتألهین، از جمله كارهایی كه كرد، این ب 

عرفا معتقدند كه سالك با  ، اند است، نظام و ترتیبی داد شبیه آنچه عرفا در سلوك قلبی و روحی بیان داشته 

 دهد:  می  به كار بستن روش عارفانه چهار سفر انجام 

ای عوالم  طبیعت عبور كند و پاره در این مرحله كوشش سالك این است كه از  :سفر من الخلق الی الحق 

 ماوراء طبیعی را نیز پشت سر بگذارد تا به ذات حق واصل شود و میان او و حق حجابی نباشد.  

حق را از نزدیك شناخت به كمك خود   این مرحله دوم است. پس از آنكه سالك ذات  :سفر بالحق فی الحق 

 ازد.پرد اسماء و صفات او می  ،كمالات  شئون، او به سیر در 

كند، اما بازگشتش به  مردم بازگشت می در این سیر، سالك به خلق و میان  : سیر من الحق الی الخلق بالحق

 بیند.  نیست، ذات حق را با همه چیز و در همه چیز می  معنی جدا شدن و دور شدن از ذات حق 

ها به  در این سیر سالك به ارشاد و هدایت مردم، به دستگیری مردم و رساندن آن  :سیر فی الخلق بالحق 

 .پردازد حق می 

ولی ذهنی، به چهار دسته تقسیم   صدرالمتألهین، مسائل فلسفه را به اعتبار اینكه فكر نوعی سلوك است  

 كرد:  

 ه(.  ق به حق )امور عامه فلسفاز خل مسائلی كه پایه و مقدمه مبحث توحیدند و در حقیقت سیر فكر ما است 

 (. مباحث توحید و خداشناسی و صفات الهی )سیر بالحق فی الحق

 (. مباحث افعال باری، عوالم كلی وجود )سیر من الحق الی الخلق بالحق

 (. مباحث نفس و معاد )سیر فی الخلق بالحق

 همین نظام و ترتیب است.   است بر اساس  « سفرهای چهارگانه»كتاب اسفار اربعه كه به معنی  

نهاد، فلسفه مشهور و متداول، اعم   نام   «حكمت متعالیه»صدرالمتألهین كه سامانه خاص فلسفی خویش را 

 . گیرد گیرد از دل الهام می بیشتر از آنچه از عقل الهام می   و  از اشراقی و مشایی اشراق است 

ل قیاسی سروكار دارد و نه با دل و الهامات قلبی.  حكمت تجربی آن است كه نه با عقل و استدلا 

ج علوم را كه محصول تجربه و آزمایش است با  ی نتا  سروكارش با حس و تجربه و آزمایش است. یعنی 

 آورد. صورت حكمت و فلسفه درمیكدیگر به یمربوط كردن به  
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ها را  ی است كه منطقیین آن چیزهای حكمت جدلی، استدلالی است، اما مقدمات استدلال در این حكمت، آن 

استدلال   كه مقدمات  است ، «صناعات خمس»خوانند. در منطق، مبحث می  «مقبولات »یا    «مشهورات »

نامند و از آن جمله است  اولیه می  « بدیهیات » ها را چندگونه است. از آن جمله مقدماتی است كه آن 

ء سوم، خودشان مساوی  ء مساوی با شی و شی د »خوانند. مثلاً اینكه می  «مشهورات »ها را مقدماتی كه آن 

است یك حكم با   محال»شود و همچنین اینكه  بیان می  ی« مساوی المساوی مساو»با جمله  كه  «یكدیگرند 

زشت است انسان در  »روند و اما اینكه شمار می اموری بدیهی به  «نقیضش در آن واحد صدق كنند 

یك امر مشهوری است. استناد و استدلال به بدیهیات،   « خمیازه باز كند  حضور دیگران دهانش را به

 رود. شمار می جزء جدل به  «مشهورات »شود. اما استناد و استدلال به نامیده می  « برهان»

 پس حكمت جدلی، یعنی حكمتی كه بر اساس مشهورات در مسائل جهانی و كلی استدلال كند.  

لان چیز زشت است و فلان چیز نیك است. متكلمین، به  متكلمان، غالباً پایه استدلالشان بر این است كه ف

ها همه  هستند كه حسن و قبح  كنند. حكما مدعی استدلال می  « حسن و قبح عقلی»اصطلاح بر اساس 

توان قضاوت كرد.  با این معیارها نمی  . ره زندگی انسان درباره خدا و جهان و هستییمربوط است به دا

نامند. حكما معتقدند كه اصول اساسی دین، با مقدمات برهانی و  لی می از این رو حكما كلام را حكمت جد 

اسلامی،   در دوره  بهتر قابل استدلال است تا با مقدمات مشهوری و جدلی و چون  ، متكی بر بدیهیات اولیه

بحث آزاد خود خارج گردد و خود را قبلا   خصوصا در میان شیعه، تدریجا فلسفه بدون آن كه از وظیفه 

سازد، به بهترین وجه اصول اسلامی را تأیید كرد، لهذا حكمت جدلی تدریجا به دست امثال   «متعهد »

برهانی و حكمت اشراقی گرفت و كلام تحت الشعاع فلسفه واقع   خواجه نصیرالدین طوسی رنگ حكمت 

 شد.  

ره  یكه داالعاده باارزش است. اما عیب این حكمت دو چیز دیگر است. یكی اینحكمت تجربی، البته فوق 

  ؛ و علوم تجربی محدود است به مسائل قابل لمس و قابل حس حكمت تجربی محدود است به علوم تجربی 

قرار  تر از آنچه در قلمرو تجربه نیاز فلسفی بشر درباره مسائلی است بسی وسیع  در صورتی كه 

 گیرد. می

كنیم، چگونه  ای علل بحث میمثلاً آنگاه كه درباره آغاز برای زمان، نهایت برای مكان و مبدأ بر

مقصود خود نائل گردیم. لهذا حكمت تجربی نتوانست   توانیم در آزمایشگاه و زیر میكروسكپ به می

اشباع كند و ناچار شد كه در مسائل اساسی فلسفی سكوت اختیار كند. دیگر اینكه  را غریزه فلسفی بشر 

طوری كه  ها را متزلزل كرده است، به ش آن ارز  ، محدود بودن و وابسته به طبیعت بودن مسائل تجربی

ها  ارزش موقت دارد و هر لحظه انتظار منسوخ شدن آن  تجربی -امروز مسلم است كه مسائل علمی 

ك نیاز اساسی بشر یعنی  ی ها باشد طبعاً متزلزل است و در نتیجه  مبنی بر آزمایش  هم كه   رود. حكمتیمی

یا    « تجرد ریاضی»شود كه  اطمینان و یقین در مسائلی پیدا می دهد. و یقین را به بشر نمی  « اطمینان»

  داشته باشند. معنی تجرد ریاضی و تجرد فلسفی فقط در فلسفه قابل توضیح است  «تجرد فلسفی »

 (. 1380)مطهری، 

شناسان دوران تاریخ بشر را بر اساس شناخت و معرفت به چهار دوره  فرمایند: جامعه الله مصباح می آیت 

 نمایند: تقسیم می 

 های ساختگی تحت عنوان اساطیر  دوره داستان 
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 شمردند دوران سحر و جادو که دین را هم جزء سحر بر می 

 سال مورد وثوق بود   2000دوران فلسفه که حدود 

 دوران علم تجربی که اکنون نیز مطرح است  

ی از طریق حس و آزمایش  اکنون بشر در دوران علوم تجربی است که معتقد است همه چیز را بایست 

ها تنها خیال، وهم و  دانند و معتقدند که ارزش نمیها را دارای پایه علمی بشناسیم. در این اعتقاد ارزش

بیند و برای عقل وجود خارجی قائل نیست و حس  تصور است. این مکتب حتی جایگاهی برای عقل نمی 

 داند.و تجربه را اصل می 

شمار می رود  ترین و مورد اعتمادترین حس به کرده که حتی چشم که مهم  در حالی که امروزه علم ثابت 

شود. مثلاً بعضی بیماری کور  ای دچار تغییر و دگرگونی در برداشت می ترین پدیده با رخداد کوچک 

 20بینند و غیره. بنابراین دیدن هم یک امر نسبی است. های مختلف می رنگی دارند، حیوانات به رنگ 

گوید که حکمت  داند که ارباب زمان مسئول تأمین آن برای مردم است. می را حقی می ملاصدرا حکمت 

 21. انسان است  ت یهو معرفت و حکمت حق انسان است و 

 جای علم
های دماغ جایگزین نیست. یاخته واژه فارسی است که به فرانسه به  دماغ جای علم نیست و علم در یاخته 

دانند. بدن کلیه  زنده و حساس و متحرک و عنصر اصلی مواد زنده می آن سلول گویند و آن را موجود 

است و چون بسیار   شمار تشکیل شده های بی موجودات زنده )تمام نباتات و حیوانات( از اجتماع سلول

اند ولو به انقسام وهمی  ها هر اندازه ریز باشند باز قابل انقسام شوند. این یاخته ریزند با چشم دیده نمی 

ها صادق است و دانستی که  اند و همچنین دیگر احکام و اوصاف ماده بر آن که قابل اشاره حسیه چنان

ها بر او صادق نیست.  صورت کلیه علمیه حقیقی است که ابای از احکام ماده دارند و هیچ یک از آن 

شم آلت  آری دستگاه مغز آلت و ابزار ادراک علوم و کسب معارف است. همچنانکه گوش آلت شنیدن و چ

اند. همچنانکه دستگاه چشم به حسن ترکیب و اعتدالش  دیدن و دیگر اعضا هر یک آلت و ابزار کاری 

بیند، دستگاه مغز نیز هرچه ترکیب آن بهتر و اعتدالش بیشتر و مجهزتر بوده باشد،  بهتر می باشد، آدمی 

 (. 189،  1385زاده، )حسن  بهتر خواهد بود  آدمیکار علمی 

 عین علم و آگاهی وجود روح  -
های روح این است که وجودش عین علم و آگاهی است و به همین دلیل روح »خودآگاه«  یکی از ویژگی 

داند که هست.  است. معنای ساده خود آگاهی این است که هر کسی به وجود خود علم دارد و هر کس می 

ود روح از سنخ وجود علم  دهد که وجود روح از سنخ علم است، حال که وج خودآگاهی انسان نشان می 

کند و  است، پس اگر روح تکامل پیدا کند، معنایش این است که علم و آگاهی انسان تکامل پیدا می 

 
20 21/4/90، در دوره آموزشی ندسا سپاه، مشهد الله مصباح آیت مضمون سخنرانی  -  

 

21 . راهبر و ولی جامعه است  ،رهبر، ملاصدرا در مقدمه اسفار از اصطلاحی به نام ارباب زمان ذکر می کند که همان مدیر -  
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شود و اگر روح ضعف پیدا کند، معنایش این است که خودآگاهی او کمتر و  تر می خودآگاهیش قوی 

معنای کمال و ضعف علم و   شود. وقتی که روح از سنخ علم باشد کمال و ضعف او به تر می ضعیف 

شود که این مرحله نازله کمال است؛  خودآگاهی اوست، نه اینکه معلومات دیگری از خارج به او اضافه  

 شود. تر می تر و درخشان تر، روشن تر، شدیدتر، نورانی همان آگاهی که عین وجود روح است قوی یعنی  

شود. از طرف دیگر وقتی که  تر می خود قوی  پس اگر وجود روح تکامل پیدا کند، آگاهی او نسبت به 

ناپذیر است، در این  دانستیم وجود هر مخلوقی قائم و وابسته به آفریننده خویش است و از او تفکیک 

صورت اگر آفریده خودش را به درستی بیابد، این واقعیت را با علم حضوری خواهد یافت که عین  

یابیم به این دلیل است که یا وجود و خودآگاهی ما  نمی   وابستگی به خداست. اینکه ما ارتباط خود را

 ضعیف است یا علم ما در مرتبه خودآگاهی نیست و به قول فروید ضمیر ما در حالت ناهشیار است. 

آگاهی و یا ناآگاهی باشد. در صحت اصل  تواند در مرتبه آگاهی، نیمه طبق نظر فروید ضمیر انسان می 

هاست در هر صورت آگاهی انسان هم  بلکه شک در نحوه کاربرد آن این مفاهیم فروید شکی نیست؛ 

کند.  الربط بودن خود را بیشتر درک می  تر باشد عین مراتبی دارد؛ هرچه آگاهی او به خود بیشتر و کامل 

 تواند جدا باشد.یابد که عین ارتباط با خداست؛ از او جدا نیست و نمی او حضورا می 

قدر مرحله و مرتبه دارد که مراحل آن قابل تصور نیست. پس قربی که  آن آگاهی انسان بنابراین خود 

 (. 179، 1379رسد درک عمیق ارتباط خود با خداست )مصباح یزدی، انسان کمال یافته به آن می 

 شناسی هستی -2-4-3-2

 الوجود، خداگرایی و توحید واجب -
كند كه  شود. براهین فلسفی حكم می می الوجود ذكر بحث خدا در فلسفه تحت عنوان بحث اثبات واجب 

وجود دارد و اگر رابطه وجود با   ،او ضروری است  موجودی كه نیستی بر او محال است و هستی برای 

او منفی و امتناعی است یعنی محال است كه موجود باشد بلكه ضرورتاً و وجوبا باید نباشد، آن چیز را  

واحد هم كروی باشد و هم مكعب و اما اگر رابطه وجود با    مثل جسمی كه در آن نامیم،الوجود می ممتنع 

آن معنی رابطه امكانی است، یعنی آن معنی، ذاتی است كه نه از وجود ابا دارد و نه از عدم، ما آن چیز  

كه به حكم یك سلسله  . . .  آب و  ،درخت  ، حیوان ،عالم مانند: انسان  ی نامیم. همه اشیاالوجود می را ممكن 

دیگر درباره وجوب و امكان این است   ه الوجودند. مسئلگردند، ممكن آیند و سپس معدوم می ی م علل پدید 

.  الوجود بالغیر نه بالذات شود، اما واجب الوجود می واسطه علتش واجب الوجود بالذات، به كه هر ممكن 

الوجود  جب شود و واحتما موجود می ،طش موجود شود ی الوجود اگر مجموع علل و شراهر ممكن   یعنی 

  (علتش مفقود باشد   یط و یكی از اجزا یاز شرا حتی اگر یكی )گردد و اگر موجود نگردد بالغیر می 

تا   هر چیزی  یعنی  «ء ما لم یجب لم یوجد الشی »گویند: رو فلاسفه می از این  .گردد الوجود بالغیر می ممتنع 

 .گردد موجود نمی  ،وجودش به مرحله وجوب و ضرورت نرسد 

ناپذیر  قطعی و تخلف  شود به حكم ضرورت و وجوب و در یك نظام یزی كه موجود شده و می پس هر چ 

ناپذیر است  قطعی و تخلف  ،وجوبی  ،نظام ضروری یك   ،گردد. پس نظام حاكم بر جهان و اشیاءموجود می 

هر   گوییم این اصل كه صطلاح فلاسفه امروز نظام حاكم بر جهان یك نظام جبری است. اكنون می او به 

  جهتی مربوط است به علت و معلول و از  جهتیكند كه از می  ممكن الوجود از علت خود ضرورت كسب 
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این    دهد و آن اینكه رنگ خاص می ، ضرورت و امكان، به نظام فكری ما درباره جهان مربوط است به 

اصل  »مطلب را با عبارت كوتاه  این ،  ناپذیر است. فلسفهنظام یك نظام ضروری و حتمی و تخلف

پذیریم، یعنی بپذیریم كه  باگر ما اصل علیت غایی را در طبیعت   .كند بیان می   « ضرورت علت و معلولی

اصلی كه   ك غایت یهم به  كند و همه غایات در سیر و حركت خود غایاتی را جستجو می  طبیعت 

مطهری،  ) كند تازه دیگری پیدا می جهان رنگ  گردد، باز نظام حاكم بر الغایات است منتهی می غایه 

1379 ،225 .) 

ماهیت است و خود  یك وجود بی  نامد و مدعی است كه انسان آنچه اگزیستانسیالیسم به نام اصالت وجود می 

 همین است.  شابخشد، توجیه صحیح فلسفی می  با انتخاب راه خود، به خود ماهیت 

تألهین، تكیه فراوان بر همین مطلب دارد و از همین رو  الخصوص صدرالمعلی اسلامی،   فلاسفه  

ز اینجا  ا ؛نوع نیست، انواع است، بلكه هر فرد احیانا هر روز نوعی است غیر روز دیگر گوید: انسان می

شناسی تنها  انسان زیست  ؛شناسی، انسان بیولوژیكی، ملاك انسانیت نیست شود كه انسان زیست روشن می 

حامل استعداد انسانیت است نه خود انسانیت و هم روشن   ،است و به تفسیر فلاسفه واقعی  انسان  زمینه 

 22معنی و مفهوم ندارد.  شود كه بدون اصالت روح، دم از انسانیت زدن می

های بارور شده از نظر  های ماهیت انسانی یافته، انسان های به انسانیت رسیده، انسان پس تنها انسان 

چو عضوی به درد  )فرماست ها حكم پیكرند، روح واحد بر آن  ه واقعا اعضای یك هستند ك  فطریات انسانی

ها روییده  های فطری در آن ارزش هایی كه همه . چنین انسان (دگر عضوها را نماند قرار *  آورد روزگار 

انسانی واقع   های اصیل . زیرا ایمان در رأس فطریات و ارزش « هستند مؤمن»های انسان  همان ، است 

 ت.  اس

  اینچنین معجزه   دمد، آنچه ها می آورد، روح واحد در آن درمی  «ما»صورت  ها را بهپس آنچه واقعا انسان 

شك نیست   .زایشی ای و هم ریشه گوهری و هم است نه هم  «ایمانیهم »زند، اخلاقی و انسانی از او سر می

ورزد، حتی نسبت به  اشیاء مهر می نسبت به همه  ها بلكهانسان  كه انسان به انسانیت رسیده، نسبت به همه 

خواند. اینگونه  می  « رحمة للعالمین»های مسخ شده و تغییر ماهیت داده، لهذا خداوند پیامبر را انسان 

پسر ملجم   السلام درباره ورزند. علی علیه می ر كنند نیز مهها نسبت به كسانی كه به آنها دشمنی می انسان 

دردمندی  »و  « محبت متقابل»گفت: من زندگی او را دوست دارم و او قتل مرا. ولی سخن در مرادی می 

)مطهری،  و بس  پذیر است اهل ایمان تحقق  . محبت و مهرورزی متقابل تنها در میان جامعه است  «متقابل

1379 ،65 .) 

ترین طرز بیان  ترین شكل و پاك بینی توحیدی است. توحید در اسلام به خالص جهان  بینی اسلامی،جهان 

ثلِّْهِّ شَيْء « . خدا شبیه چیزی  (11)شورا   شده است. از نظر اسلام خداوند مثل و مانند ندارد: »لیَْسَ كَمِّ

نیازمندند و او  نیاز مطلق است، همه به او  خداوند بی  . نیست و هیچ چیزی را نتوان به خداوند تشبیه كرد 

یده« از همه بی  ه ههوَ الْغَنِّيُّ الْحَمِّ ِّ وَاللَّ . خدا به همه چیز آگاه است  (15)فاطر  نیاز است: »أنَتهمه الْفهقرََاء إِّلَى اللَّ

«». (12« )شورا  و بر همه چیز تواناست: »إِّنَّهه بِّكهلِّّ شَيْءٍ عَلِّیم   یر  در   او  (. 6 )حج أنََّهه عَلىَ كهلِّّ شَيْءٍ قَدِّ

همه جا هست و هیچ جا از او خالی نیست. بالای آسمان و قعر زمین با او یك نسبت دارد. به هر طرف  

 
22 . توان مراجعه کردكتاب توحید باب حدوث العالم و اثبات المحدث نیز می  1برای شرح بیشتر به اصول كافي جلد  -  
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ما یایم: »أَ كه بایستیم رو به او ایستاده  ََ . او از مكنونات قلب و از  ( 115« )بقره تهوَلُّوْا فَثمََّ وَجْهه اللّ  نَ

سه بِّهِّ نَفْسههه« آگاه است:  همه  ها و قصدهای خاطرات ذهن و نیت  )ق   »وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإنسان وَنعَْلَمه مَا تهوَسْوِّ

« ). از رگ گردن انسان به انسان نزدیك (16 یدِّ نْ حَبْلِّ الْوَرِّ (. او  16 قتر است: »وَنحَْنه أقَْرَبه إلیه مِّ

سْنَى«  ِّ الْْسَْمَاءه الْحه َّ (. او جسم  180 اعراف) مجمع كمالات است و از هر نقصی منزه و مبراست: »وَلِلَِّ

كه الْبَْصَارَ« دیده نمی  نیست و به چشم  كههه الْبَْصَاره وَههوَ یهدْرِّ بینی  (. از نظر جهان 103)انعام شود: »لاَّ تهدْرِّ

ای عنایت  شود. اگر لحظه توحیدی اسلامی، جهان یك آفریده است و با عنایت و مشیت الهی نگهداری می 

 گردد. و نابود می   الهی از جهان گرفته بشود نیست 

قهونَ  أأَرَْبَاب   تفَرَِّّ ده   اّلله   أمَِّ  خَیْر   مُّ اره  الْوَاحِّ  ( 35یوسف  ) آیا خدایان پراكنده بهترند یا خداوند واحد قهار؟ : الْقهََّ

داند و وجود همه مخلوقات را  در قرآن مجید آیات متعددي خلقت عالم را تنها مخصوص خداوند مي 

 23داند.الوجود یگانه و خدایان مادیون با احتجاجات مختلف را مردود مي وابسته به وجود واجب 

نْیَا حَیَاتهنَا  إِّلاَّ  هِّىَ  مَا  قَالهواْ  وَ  یاَ وَ  نمَهوته   الدُّ َْ لِّكهنَا  مَا وَ   نحَ َْ م  مَا  وَ  الدَّهْره  إِّلاَّ  یهه هَ نْ  بِّذاَلِّكَ  لهَ لْمٍ  مِّ   إِّلاَّ  ههمْ   إِّنْ  عِّ

 . (24  جاثیه) یظَهنُّونَ 

  هان آ  جاى گروهى  و  میرند مى  ما  از  گروهى نیست   كار  در ما  دنیاى  زندگى  همین  جز  چیزى : »گفتند  ها آن

ندارند،   علمى   گویند مى  كه  سخن  این  به   آنان!« كند نمى  هلاك  را  ما  روزگار و  طبیعت  جز  و  گیرند مى  را

 . ( 24 جاثیه ( )دارند  پایه بى  گمانى   و)  ! زنند مى  حدس  تنها   بلكه

هَ  أمَْوَات   ونَ   مَا وَ   أحَْیَاءٍ  غَیرْ د    إِّلَاه   َْ إِّلَاههكمه : (21 نحل)  یهبْعَثهونَ  أیََّانَ  یشَْعهره ینَ  وَاحِّ نهونَ   لاَ   فَالَّذِّ رَةِّ  یهؤْمِّ خِّ َْ   بِّالاَ

م  هَ رَة   قهلهوبهه نكِّ ونَ  ههم   وَ   مُّ هَ سْتكَْبرِّ  . ( 22 نحل )  مُّ

  محشور  زمانى  چه  در( كنندگانشان عبادت ) دانند نمى   و  ندارند   حیات  استعداد  هرگز كه  هستند   مردگانى ها آن

  آورند، دل هایشاننمى  ایمان  آخرت  به   كه كسانى  امّا است  یگانه  خداوند  شما معبود : ( 21نحل ! ) شوند مى

 . ( 22 نحل) مستكبرند  و  كند مى  انكار ( را حق)

  خلقتش  مانند  عالم   تدبیر چون . دیگرى  نه  است  معبود  اله  ،تعالي خداى  تنها در تفسیر المیزان آمده است:  

  پس نیست   او غیر مصنوع  هاآن  از یک  هیچ   و گردد مي  منتهي او به  هانعمت   همه  نیز   و  است  او  به  قائم 

  واجب   پس .است  خدا از  حق  دین اینكه بیان با  همچنین   و  شود  عبادت  ي یتنها به   خدا همان  است  واجب 

كهونَ فرماید مي  و  نشود   تشریع  دیگر قانوني   و  دین  او دین غیر   كه است  ا یهشْرِّ )یونس   : سهبْحَانَهه وَتعََالَى عَمَّ

ینَ   شهرَكاءََكهمه  رَءَیْتهمْ  أَ  قهلْ (. 18 ن  تدَْعهونَ   الَّذِّ ِّ   دهونِّ  مِّ ونىِّ  اللَّ نَ  خَلَقهواْ  ذاَ مَا  أرَه مْ  أمَْ  الْْرَْضِّ  مِّ هَ رْك   لهَ   فىِّ  شِّ

تاَبًا  ءَاتیَْنَاههمْ  أمَْ  السَّمَاوَاتِّ  نْهه   بیَِّّنَتٍ  عَلىَ   فهَهمْ  كِّ ده  إِّن  بلَْ  مِّّ ونَ  یعَِّ ههم  الظَّالِّمه ورًا إِّلاَّ  بعَْضًا   بعَْضه  (. 40 فاطر ) غهره

  اینكه  اند، یاآفریده را  زمین از  چیزى  چه  دهید  نشان  من  به   خوانید مى  خدا جز  كه را معبودانى  این : »بگو 

  براى   آن از دلیلى  و  ایم داده( آسمانى ) كتابى آنان  به  یا! دارند؟ ها آسمان ( مالكیتّ  و  آفرینش) در شركتى 

!  دهند مى  كدیگریبه  دروغین  هاىوعده  فقط نیست، ظالمان  هااین  از یك  هیچ   نه!«  دارند؟ خود ( شرك)

 ( 40)فاطر 
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ن  یَدْعهواْ  ِّ   دهونِّ  مِّ هه  لاَ   مَا اللَّ یده  الضَّلَاله  ههوَ  ذاَلِّكَ  ینَفعَههه  لاَ  مَا  وَ  یَضهرُّ هه  لمََن یَدْعهواْ (.  12حج )الْبعَِّ ن أقَْرَبه  ضَرُّ   مِّ

هِّ  یره  لَبِّئسَْ  وَ  الْمَوْلىَ  لَبِّئسَْ  نَّفْعِّ  . (13حج ). الْعشَِّ

  عمیق   بسیار  گمراهى همان   این  سودى نه  رساند، و مى  او  به  زیانى  نه  كه خواند مى  را كسى  خدا جز  او

  بد  چه  یاورى، و   و  مولا بد  چه  است  نزدیكتر نفعش از  زیانش كه خواند مى  را  كسى  او (. 12حج )است 

 (13 حج ! )معاشرى و  مونس 

نْ  سَألَْتهَهم  لئَنِّ  وَ  یزه  خَلَقهَهنَّ  لَیَقهولهنَّ  الْْرَْضَ  وَ  السَّمَاوَاتِّ  خَلقََ  مَّ  . (9 زخرف) الْعلَِّیمه  الْعزَِّ

  و  قادر  خداوند : » گویند مى  مسلمّا است؟« آفریده را زمین  و  ها آسمان  كسى  چه : »بپرسى  آنان  از  هرگاه

 ( 9 زخرف)  !است«  آفریده را ها آن  دانا

ى  سهبْحَانَ  ا  كهلها الْْزَْوَاجَ  خَلقََ  الَّذِّ مَّ نْ  وَ   الْْرَْضه  تهنبِّته  مِّ مْ   مِّ هِّ ا  وَ   أنَفهسِّ مَّ ونَ   لاَ   مِّ  . ( 36یس )  یعَْلمَه

 

!  دانند نمى  آنچه  از خودشان، و  از رویاند و مى  زمین آنچه  آفرید، از  را ها زوج تمام  كه كسى است  منزه

 ( 36)یس  

 گرایي، عدل گرایی، عدالت حقیقت   -6-3-2

همیشه برای انسان مطرح بوده است که حقیقت چیست و آیا حقیقت با واقعیت یکی   این سؤال اساسی 

 توان حقیقت را شناخت؟ است؟ آیا حقیقت نسبی است؟ چگونه می 

كنند كه برخی ادراكات حسی یا عقلی ما با واقع و  گروهی چنین فرض می گوید: شهید مطهری می 

خوانده    «حقیقت »مطابق است  «واقعیت » الامر مطابقت دارد و برخی ندارد. آن ادراكاتی كه با نفس 

سیم.  شناای از خطاهای حواس را می شود. ما پاره نامیده می  « خطا»شود و آنچه كه مطابق نیست می

شامه، جایز الخطا است. در عین حال اكثر ادراكات حسی ما عین حقیقت   و  باصره، سامعه، ذائقه، لامسه

است. ما شب و روز را، دوری و نزدیكی را، بزرگی و كوچكی حجم را، درشتی و نرمی را، سردی و  

ست. همچنین عقل  نداریم كه عین حقیقت است و خطا نی  دهیم و شكگرمی را، با همین حواس تشخیص می 

ما جایز الخطا است. منطق برای جلوگیری از خطای عقل در استدلالاتش تدوین شده است. در عین حال  

ها را یكجا  های زیادی داد و ستد داریم و بدهي است. ما آنگاه كه مثلاً قلم اكثر استدلالات عقلی ما حقیقت 

دهیم و  و عقلانی انجام می  كنیم، یك عمل فكری ها را جای دیگر جمع و از یكدیگر تفریق میو بستانكاري 

كه حاصل جمع و تفریق ما عین حقیقت است   اگر در حین عمل دقت كافی كرده باشیم شك نداریم 

 (. 197، 1379)مطهری، 

 معیار شناخت با مسئله ملاك شناخت چیست؟ در مسئله ملاك شناخت، درواقع بایستی بدانیم که فرق 

گفت شناخت  چیست؟ یكی می  دست آوریم، ببینیم شناخت حقیقی ت حقیقی را به یم تعریف شناخه خوامی

گفت شناخت حقیقی آن است كه اذهان روی آن توافق  می  حقیقی آن است كه مطابق با واقع باشد. دیگری 

شد. بعد از اینكه  گفت شناخت حقیقی امری نسبی است و تعاریف دیگری نیز ارائه می می  پیدا كنند. سومی 

رویم سراغ معیار آن، یعنی  دهد، میول كردیم شناخت حقیقی یعنی شناختی كه واقعیت را به ما ارائه می قب
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ما حقیقی است؟ بحث اول این بود كه شناخت حقیقی چیست و بحث دوم   به چه وسیله بفهمیم كه شناخت 

 انیم حقیقی چیست(. د می كهك شناخت، حقیقی است )با این فرض یاست كه ما از چه راه بفهمیم كه  این 

كه شناخت من مطابق با واقع   گویید شناخت حقیقی یعنی شناخت مطابق با واقع. من از كجا بفهمم شما می 

شناخت داشته باشم و شما شناخت دیگری داشته باشید، با چه   ای یك است؟ ممكن است من از یك مسئله 

ت شما غیرحقیقی است یا برعكس؟ این از  توانیم بسنجیم كه شناخت من حقیقی است و شناخمی  معیاری 

ك نظریه در  یتوانم بگویم در حدود دو هزار سالی كه بر آن گذشته  ترین مسائل منطقی است كه می مهم 

بست رسیده  مورد آن مطرح بوده است ولی بعد نظریه دیگری پیدا شده است و امروزه نظریه دوم به بن 

 ده است.  است و میل به بازگشت به نظریه اول پیدا ش

وجود ذهنی پی ببریم. تنها در   از نظر فلاسفه اسلامی راه حل اساسی این شبهه آن است كه ما به حقیقت 

  همان حقیقت ادراک شده است در ادراک کننده  ، وجود ذهنی گردد این صورت است كه معما حل می 

 (. 200، 1379)مطهری، 

 شناخت »خودمعیار« 
شود. این  گفته می  عقلی، گاهی منطق قیاسی و گاهی منطق ارسطویی   منطقی داریم كه گاهی منطق ما یك  

اساس این بود كه معیار شناخت، شناخت است، خود   منطق در قدیم بر اساسی نهاده شده بود كه لازمه آن 

پرسیدیم وقتی  شود. اگر می است، یعنی شناختی، معیار شناخت دیگر واقع می  شناخت معیار شناخت 

دست شود به وسیله می  را به چه  « شناخت معیار» شود، خود آن ناخت دیگر واقع می معیار ش شناختی 

دست آید ولی نهایتا انسان به  گفتند آن شناخت معیار هم ممكن است با شناخت دیگر به می  ؟آورد 

منطقی كه   ها تضمین شده است. آن نیازی به معیار ندارد، بدون معیار، صحت آن  رسد كه هایی می شناخت 

همین    ترین مسائلش یكی از مهم .  گذارند اسمش را منطق ارسطویی، منطق عقلی و یا منطق قیاسی می 

است یا   « تصور»شد: اندیشه )شناخت( بر دو نوع است: یا است. این منطق با این بیان آغاز می 

  « دیهیب»هر یك از این دو شناخت نیز بر دو قسم است: یا   هر یك از تصور و تصدیق یعنی  «؛ تصدیق»

شناختی كه نیاز به معیار ندارد، بدون معیار تضمین شده است.   شناخت بدیهی یعنی  « نظری»است یا 

یعنی شناختی كه از نوع حكم است و صحت آن بدون معیار تضمین شده است.    «بدیهی تصدیقی شناخت »

 گرفت.معیار می  «اندیشه »را، با  «اندیشه»این منطق، نظر یعنی 

ها  و شناخت   هااز اندیشه  شود كه بعضی همه مطرح است كه چطور می   ل یك سؤال برایقهرا اینجا لااق

نیاز به معیار داشته باشند و بعضی نیازی به معیار نداشته باشند، یعنی به آنجا كه برسیم بگوییم دیگر این  

شود:  ر می خواهد. در این صورت معنایش تقریبا اینطوبه معیار ندارد و دلیل نمی  شناخت، احتیاجی 

  كیها نیاز به دلیل دارد و چون خود دلیل هم یك نوع شناخت است، ممكن است احتیاج به  بعضی شناخت 

است نیاز به دلیل دیگری داشته   دلیل دیگر داشته باشد، آن دلیل هم خودش یك نوع شناخت است و ممكن 

ه وقتی به آن دلیل نهایی رسید،  رسد كباشد، ممكن است چندین پله بخورد ولی درنهایت امر به جایی می 

شد كه  شروع می  هایی از یك اصل  ( حساب یا هندسه) شناخت بی معیار است. مثلاً ریاضیات  خود آن یك

شناختی است كه نیازی به معیار   «متعارف اصل»گفتند. مقصود از می  «اصل متعارف »بعضی را 

یعنی شناخت خودمعیار. بعضی   « اصل متعارف»است.  « خودمعیار»است،  ندارد، خودش معیار خودش 

 گفتند، یعنی احتیاج به معیار دارد. می  «اصل موضوع »ها را اصل
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 از تو توانا شده  ف یشده*** خاک ضع دایزتو پ  یهمه هست  یا

 تو قائم چو تو قائم به ذات *** ما به نات ی علمت کا   نی نش  ریز

و فرانسیس  ) اختلاف اساسی منطق قدیم ارسطویی با منطق جدید فرانسیس بیكنی گوید: شهید مطهری می 

دارد در مسئله معیار شناخت است. این حرف در دنیا مورد   كه تا امروز هم ادامه (این طرفبیكن به 

گفت  شناسیم؟! منطق ارسطویی می ا شناخت می را ب ها چیست كه شناخت قبول واقع شد، گفتند این حرف

یعنی مجهول است، باید روی آن فكر كرد،   «نظری است » ها بر دو قسم است: نظری و بدیهی. شناخت 

 است. «خودمعیار»یعنی   «بدیهی است »احتیاج به معیار دارد، نیاز به دلیل دارد، و  

 سنجیم. های بدیهی خودمعیار می شناخت های نظری را كه نیاز به معیار دارند با شناخت بنابراین 

های ما نظری است، تماما نیاز به معیار  ، تمام شناخت گفت این حرف منطق ارسطو غلط است پراگماتیسم 

 است. « عمل»آن معنا شناخت بدیهی نداریم. محك چیست؟ محك  و محك دارد، ما به 

ای پیدا  العادهیار بودن، ارزش فوق از نظر مع  « عمل»اینجاست كه برای اولین بار در زبان فلاسفه،  

ك اندیشه واقعی و حقیقی برسد كه با محك عمل، صحیح  یخواهد به گویند انسان وقتی كه می كند. می می

های استقرایی بپردازد  باید به بررسي : در ابتدا  بودن و حقیقی بودن آن را كشف كند، باید این كار را بكند 

یعنی منطق تعقلی یا  ) شود(، اینجاست كه آن نظریه به ذهنش نمی الهامی  )چون اگر بررسی نكند هیچ 

 لااقل سیصد سال در دنیا مردود شناخته شد.  برای   (قیاسی و یا ارسطویی 

مذهبی بود، یعنی در مسائلی   آورد، در مسائل معنوی و مسائل می این منطق به وجود   یكی از مشكلاتی كه

كند و  ثلاً اگر بخواهیم سخن كسی را كه فرضیه روح را مطرح می ها را در عمل آزمود. متوان آن كه نمی 

  «خودآگاه»دارای یك حقیقتی است كه به موجب آن  ،بر این جسم و ابعاد جسمانی انسان علاوه »گوید می

یم: به چه دلیل؟ او دلیلی  ی بر اساس منطق ارسطویی بسنجیم، ممكن است بگو . اگر است  «آگاهجهان »و 

احتیاج به دلیل داشت، برای آن هم دلیل   لیل هم از نوع شناخت باشد و اگر آن دلیل هم بیاورد كه آن د 

 «عالم خدایی دارد »گوید: یم قبول است. یا كسی می ی معیار برسد و بعد بگوهای خود بیاورد تا به شناخت 

 این خودش یك اندیشه نظری است، یك شناخت نیازمند به معیار است.  

آورد تا  دلیل، دلیل دیگری می  آورد. برای این پرسیم: به چه دلیل عالم خدایی دارد؟ دلیل می از او می 

 شود.  رسد و مطلب ختم می معیار می های خود اندیشه   درنهایت امر به 

چه   ها این نوع اندیشه   درباره ، توانیم حقیقی بودن یك اندیشه را بسنجیماما اگر گفتیم فقط با معیار عمل می 

یم، برویم ببینیم در آنجا  ی هارا در عمل، مثلاً در آزمایشگاه بیازمااندیشه  توانیم این نوع یم؟ ما نمی ی باید بگو

م این خداست، همان  یی و بگو كنیم! اگر در آزمایشگاه چیزی را پیدا كنیم كنیم یا پیدا نمیخدا را پیدا می 

مخلوق محدودی مثل همه   ، وقت است كه دیگر خدا، خدا نیست، چون اگر چیزی در آزمایشگاه باشد 

 مخلوقات دیگر است.  

هایی داریم كه در  تر بودند گفتند وقتی كه تنها معیار شناخت عمل است و شناخت ای كه با انصاف عده

:  یم یگو(. پس در اینجا می ند نادرست )چون قابل آزمایش نیست توانیم بفهمیم درست است یا عمل نمی 

علم بشر در مسائل معنوی و مذهبی پاسخی  وقتی این فكر در اروپا پیدا شد كه    . این بود كه« دانیمنمی »

  ؛گوید معیار شناخت حقیقی و شناخت غلط، هر دو، عمل است : علم امروز می « دانمنمی » گوید: ندارد، می
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پس در مورد آن نوع    .غلط است  ،درست است و اگر مخالف درآمد  ،عمل، مطابق درآمد یعنی اگر در 

یعنی عمل  )  ،اینطور هست یا نیست   توان فهمید كه شود آن را پیاده كرد و نمی ای كه در عمل نمی فرضیه 

 «. دانمنمی »یم: ی گومی (تواند معیار آن باشد نمی 

بتوان آن را محك زد، با محك عمل   گذاشتند، گفتند: هرچه كه در عمل ای دیگر پا را از این هم فراتر عده

هم نكند  بتوان آن را تعیین كرد، حقیقی است و هرچه كه با محك عمل تعیین نشود ولو عمل آن را نفی 

 . دروغ است 

أیید  یم دروغ است و ت یگو ای را تأیید نكرد می عمل اندیشهاگر  قدر كه  مادیین حرفشان این است كه همین  

این شكل است كه نه   كند و گاهی به این صورت است كه عمل، خلافش را تأیید می   نكردن عمل گاهی به 

 (. 200، 1379)مطهری، انكار  كند و نه تأیید می 

گویند: هرچه هست تنها وجود است و عدم هیچ  زاده آملی در شرح این انحرافات می الله حسن حضرت آیت 

ایم و برخی را از  ها را گوناگون یافته آید از وجود است و هستی پدید می   است و هیچ هیچ است و هرچه

یابیم. حقیقت و  دهیم و می دیگری برتر و بالاتر و والاتر. نیرویی در ما است که بدان نیرو تمیز می 

واقعیتی داریم و حقیقت و واقعیت همه چیزهای هستی است و پندار سوفسطایی نادرست است؛ چون از  

ها  ای میان وجود و عدم نیست و گفتار حالی ذریم نیستی است و نیستی در خارج نیست و واسطه هستی بگ

 گفتاری تباه است. 

هدفی   سوی همیشگی دارد اتفاقی نیست و به ای  ها از هم گسسته نیستند. آنچه در رفتار خود برنامههستی 

 گردند:رود. عبارات فوق در اصول زیر جمع می می

 دارد.  هرچه هست وجود 

 هر پدیده آمده از وجود پدید آمده است.  

 حقیقت و واقعیت نیست.  هستی بی سرای  

 واقعیت و حقیقت هرچیز هستی است. 

 ای میان وجود و عدم نیست.  واسطه 

 ها از هم گسسته نیستند.هستی 

نَ خوانیم: در قرآن نیر می  ن ربِّكَّ فلَاَ تكَهونَنَّ مِّ ینَ الْحَقُّ مِّ مْترَِّ  (. 147)بقره  الْمه

َ  بِّأنََّ  لِّكَ ذ  لَ  اللَّ تابَ  نزََّ قاقٍ بعَید الكِّ  فِّي  اختلََفوا الَّذینَ  وَإِّنَّ  بِّالحَقِّّ  الكِّ  (. 176)بقره  تابِّ لَفي شِّ

ن  هَلْ  قهلْ  ن  شهرَكَآئِّكهم  مِّ ي  قهلِّ  الْحَقِّّ  إِّلَى  یهَْدِّي مَّ ي  أفَمََن  لِّلْحَقِّّ  اّلل هْدِّ ن یهتَّبعََ  أنَ  أحََقُّ  الْحَقِّّ  إِّلَى  یهَْدِّ يَ  لاَّ   أمََّ دِّّ   یهَِّ

ونَ   كَیْفَ  لكَهمْ  فمََا  یههْدَى  أنَ  إِّلاَّ   (. 35یونس )  تحَْكهمه

كند آیا كسى  كند؟ بگو تنها خدا به حق هدایت مى یك از معبودهاى شما به سوى حق هدایت مى  گو آیا هیچ ب

شود مگر هدایتش  ت یا آن كس كه خود هدایت نمىكند براى پیروى شایسته تر اسكه هدایت به حق مى 

 ( 35 یونسكنید؟)شود؟ چگونه داورى مى كنند، شما را چه مى 
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نَ  وَإِّنَّكَ  بِّالْحَقِّّ   عَلیَْكَ  نتَلْهوهَا  اّللِّ  آیَاته  تِّلْكَ  رْسَلِّینَ  لمَِّ  ( 252 بقره) الْمه

 ( 252بقره ) . رسولان )ما( هستىخوانیم و تو، از ها، آیات خداست كه به حق، بر تو مى این 

در زیارت یاسین خطاب به ائمه معصومین عرضه می داریم که :  فالحق ما رضیتموه و الباطل ما  

 اسخطتموه والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه

 در زیارت جامعه کبیره نیز آمده است که : الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه  

 در تعقیبات نماز صبح نیز می گوئیم موقنا ان الحق لهم و معهم و فیهم اوالی من والوا و اجانبوا من جانبوا  

 اهیت حق م
حق ، در برابر باطل است و به هر چیزى كه واقعیّت و ثبات دارد ، حق گفته مى شود و هر آنچه تهىْ  

روان ، و باطل را همچون كفِّ روى آب مى داند  مایه و پوچ باشد ، باطل است . قرآن ، حق را مانند آب 

 : و ماهیّت هر دو را در تمثیلى زیبا ، بیان فرموده

ا یهوقِّدهونَ عَ » مَّ ابِّیاً وَ مِّ هَا فَاحْتمََلَ السَّیْله زَبَدًا رَّ یَة بِّقَدَرِّ نَ السَّمَآءِّ مَآءً فسََالَتْ أوَْدِّ لْیَةٍ أنَزَلَ مِّ   لیَْهِّ فِّى النَّارِّ ابْتِّغَآءَ حِّ

فَآءً وَأمََّ  بَده فَیَذْهَبه جه ا الزَّ ـلَ فَأمََّ ه الْحَقَّ وَ الْبـَطِّ به اللَّ ثلْههه كَذَ لِّكَ یضَْرِّ ّ ا مَا ینَفَعه النَّاسَ فَیمَْكهثه فِّى  أوَْ مَتـَعٍ زَبَد  مِّ

ه الْْمَْثاَلَ  به اللَّ هایى به اندازه گنجایش  از آسمان، آبى فرو فرستاد. پس رودخانه   . 24الْْرَْضِّ كَذَ لِّكَ یَضْرِّ

خودشان ، روان شدند و سیل، كفى بلند روى خود برداشت ؛ و از آنچه نیز براى به دست آوردن زینتى یا  

خداوند، حق و باطل را چنین مَثلَ مى زند ؛ امّا   .كالایى، در آتش مى گدازند ، نظیر آن ، كفى بر مى آید 

 . ه به مردم سود مى رساند ، در زمین ] باقى [مى مانَد كف، بیرون افتاده ، از میان مى رود ؛ ولى آنچ

 .« خداوند ، مَثلَ ها را چنین مى زند 

 محك حق 
زرگر با سنگ محك ، زرِّ ناب را مى شناسد و كودك نوپا ، جواهرات بَدَلىِّ چشم نواز را بر زر ناب ،  

همواره ، نیازمند معیارى  ترجیح مى دهد. شناخت حق در میان شبهات فراوان ، چندان آسان نیست و 

خ بنماید و باطل ، به كنارى برود   . است تا حق ، ره

اعتقاد حق، پاسخگوست و اعتقاد باطل ، سرگرم كننده . اخلاق حق ، سازنده و آینده ساز است و اخلاق  

باطل ، مسكّن و تخدیر كننده است. كردار حق ، روش زندگى را مى آموزد و كردار باطل ، بنیان  

نماز اهل حق، از فحشا و منكر ، باز مى دارد و نماز اهل باطل ، با هر گونه   .ه را بر هم مى زند خانواد 

ستم و فحشایى كنار مى آید. یزید ، اگر چه در برابر جریان حق ایستاد ؛ امّا براى بسیارى از سبهك مغزان  

ادات، اعمال و اخلاقى دارند و  زمان خود ، امیر مؤمنان بود. بنا بر این ، هر دو جریان حق و باطل، اعتق

اگر معیارِّ بازشناسى حق از باطل ، وجود نداشته باشد، دین ، آمیزه اى از حق و باطل خواهد شد و از  

 . دین حقیقى ، فاصله خواهد گرفت 

 
24 ۱۷سوره رعد ، آیه  -    
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یكى از موانع عمده شناخت حق، بى اطّلاعى از معیارهاى صحیح و كارگشاست. در گرماگرمِّ نبرد جمل  

امیر مؤمنان علیه السلام متحیرّ شد ؛ زیرا در یك سو ، امّ المؤمنین عایشه و صحابیان   ، یكى از یاران 

نامدارى چون طلحه و زبیر را مى دید ، و در دیگر سو ، امام على علیه السلام و عمّار و گروهى از  

یه السلام آمد و  صحابیان پیامبر صلى الله علیه و آله را مشاهده مى كرد. براى همین ، نزد امیر مؤمنان عل 

 25 ! گفت: چنین مى پندارى كه من ، اصحاب جمل را گم راه مى دانم؟

امام علیه السلام به او پاسخى داد كه معیار همه حق طلبان شد. بر پایه نقلى دیگر ، على علیه السلام به او  

 :رمود ف

فْ أهلَهه  فِّ الحَقَّ تعَرِّ ، إعرِّ جالِّ حق به افراد شناخته نمى شود . ] خود [ حق را   26. إنَّ الحَقَّ لایهعرَفه بِّالرِّّ

  .27بشناس تا پیروان آن را بشناسى

حق را با نشانه هایش باید شناخت و شخصیت زدگى ، یكى از آفات شناخت حق است. در مكتب على  

خواهان شناخت حق باشد و هواى نفس خود را كنار نهد، بى تردید ، به حق مى   علیه السلام ، كسى كه 

 : رسد 

هر كه مقصدش حق باشد ، بدان مى رسد ، هر   28 . مَن كَانَ مَقصَدههه الحَقَّ أدرَكَهه وَ لَو كَانَ كَثِّیرَ اللَّبسِّ 

 . چند در پوشش هاى بسیار باشد 

بنا بر این ، مهم آن است كه اگر آدمى حق طلب باشد ، پیچیدگى هاى راه حق و شهبهات پیرامونى آن ،  

ى نیست ؛ بلكه مهم ترین مانع ، اغراض شخصى و هواهاى نفسانى است و چنین  براى او مانعِّ اصل 

 : انسانى ، اگر آشكارا حق را ببیند، انكار مى كند ، چنان كه از على علیه السلام روایت شده كه فرمود 

نَ الشَّمسِّ  كِّ الحَقَّ وَ لَو كَانَ أشهَرَ مِّ لَ لَم یهدرِّ هه الباطِّ ه خواسته اش باطل باشد ،  آن ك    29   مَن كَانَ غَرَضه

 .حق را ، اگر چه مشهورتر از خورشید باشد، نمى یابد 

امداد الهى ، براى همه آنانى است كه بخواهند به خوبى ها برسند . اگر زمینه پیدایش خوبى ها در كسى  

 :فراهم آمد ، بى تردید، هدایت الهى ، او را به حق خواهد رسانید 

 
25 ۲۶۲نهج البلاغة ، حكمت  -    

26 ۲۱۱، ص  ۱مجمع البیان ، ج  -   . 

27 ؛ الْمالى ، طوسى ، ص   ۳، ح  ۵در برخى نقل ها به جاى »حق«، »دین اّلل « آمده است. )ر . ك : الْمالى ، مفید ، ص  -  

۱۲۹۲، ح  ۶۲۶ ) . 

28 ۹۰۲۴غررالحكم ، ح  -    . 

29 ۹۰۲۳همان ، ح  -    

http://www.hadith.net/post/48900/073-%D9%80-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%81%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%86%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%87/#_ftn6
http://www.hadith.net/post/48900/073-%D9%80-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%81%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%86%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%87/#_ftn9
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ه فِّیهِّ » مْ وَلَوْ عَلِّمَ اللَّ سْمَعهَه ََ  «و اگر خدا در آنان خیرى مى یافت ، قطعا شنوایشان مى ساخت  30. مْ خَیْرًا لَّْ

. 

 پیوند حق و اهل بیت علیهم السلام
امام على علیه السلام ، محور حقّ است و حق ، بر مدار او مى گردد ، چنان كه از پیامبر صلى الله علیه  

 : داوند عرضه داشت و آله روایت شده كه در مقام نیایش ، به خ

رِّ الحَقَّ مَعَهه حَیثه دَار مَّ أدَِّ مَ اّلله عَلِّیاّ ! الَلَّهه خداوند ، بر على رحمت آورد! خدایا ! حق را همیشه بر    31رَحِّ

 .مدار او بگردان

این سخن كه در مهم ترین منابع اهل سنّت آمده ، توجّه امام فخر رازى را ـ كه از مفسّران به نام آنان  

 : است ـ ، به خود جلب كرده است . او مى گوید 

رِّ الحَقَّ  مَّ أدِّ ینِّهِّ بِّعلَىّ بنِّ أبَى طالِّبٍ فَقَدِّ اهتدَى ، وَ الدَّلیله عَلَیهِّ قوله علیه السلام : أللَّهه  مَعَ عَلىٍّ  مَنِّ اقتدَى في دِّ

هدایت مى یابد و دلیل آن،  هر كس در دینش به على بن ابى طالب ، اقتدا كند، بى گمان ،   . ََ 32حَیْثه دَار 

 .«گفته پیامبر صلى الله علیه و آله است كه فرموده : »خدایا! حق را همیشه بر مدار او بگردان

پیامبر صلى الله علیه و آله ، افزون بر امام على علیه السلام ، پیوند اهل بیت علیهم السلام با حق را  

ده كه از آنان ، باز نمانند و بر آنان ، پیشى  ناگسستنى دانسته است و در روز غدیرخم ، سفارش كر

 :نگیرند؛ زیرا

 .ایشان )اهل بیت( ، با حقّ اند و حق ، با آنان است  . 33فَإِّنَّههم مَعَ الحَقِّّ وَ الحَقُّ مَعهَهم 

در  امام باقر علیه السلام ،  .سخنان امامان علیهم السلام نیز تبیین فرمایش پیامبر صلى الله علیه و آله است 

حدیثى ، حق را منحصر در اهل بیت علیهم السلام مى داند و هر چه را از این خاندان صادر نشده باشد ،  

  .34باطل معرّفى مى كند 

 : در حدیثى دیگر ، از ایشانْ روایت شده كه فرمود 

ى   نَ النّاسِّ یَقْضِّ نَ النّاسِّ حَقٌّ وَ لا صَوَاب  وَ لَا أحََدَ مِّ نْدَ أحََدٍ مِّ ناّ أهَْلَ البیَْتِّ ،  لَیْسَ عِّ بِّقضََاءِّ حَقّ إلّا مَا خَرَجَ مِّ

ن عَلِّىٍّ علیه السلام  نْههم وَ الصَّوابه مِّ م الاهموره كانَ الخَطَاءه مِّ هیچ یك از مردم ، به حق   . 35وَ إذا تشََعَّبَتْ بِّهِّ

ل بیت صادر  و صوابى دست نیافته اند و هیچ كس داورىِّ حقىّ نكرده است، مگر از آنچه از جانب ما اه

 
30 ۲۳سوره انفال ، آیه  -    

31 ۴۶۲۹، ح  ۱۳۵، ص  ۳ج ؛ المستدرك على الصحیحین ،  ۳۷۱۴، ح  ۶۳۳ص ،   ۵سنن الترمذى ، ج  -    

32 ۲۱۰، ص  ۱تفسیر الفخر الرازى ، ج  -    

33 ۳۴۴، ص  ۱الاحتجاج ، ج  -    

34 ۶۲مختصر بصائر الدرجات ، ص   -   . 

35 ۱، ح  ۳۹۹، ص  ۱الكافى ، ج  -    
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شده باشد ، و هر گاه امور آنها شاخه شاخه گردد، خطا ، از آنِّ ایشان است و صواب ، از آنِّ على علیه  

 . السلام خواهد بود 

و در روایتى دیگر از ایشان ، خطاب به دو تن از دانشمندان سنّى ـ كه دوستدار حضرت بودند ـ ، مى  

 : فرماید 

دانِّ  با فلَا تجَِّ قا وَ غَرِّّ نا أهَْلَ البَیْتِّ   شَرِّّ ندِّ ن عِّ لْما صَحیحا إلّا شیئا خَرَجَ مِّ اگر به شرق و غرب عالم   36عِّ

 . بروید، دانش صحیحى را نمى یابید ، مگر آن كه از نزد ما اهل بیت ، بیرون آمده باشد 

م« ،  آنچه در این عبارات از »زیارت جامعه« خواندیم، چكیده تمامى روایات پیش گفته است. »الحقُّ مَعكَه 

به پیوند ناگسستنى اهل بیت علیهم السلام با حق ، اشاره دارد و »فیكم« ، یعنى وجود شما ، مظهر صفات  

، ترجمان روایاتى است كه منشأ هر گونه حقّى را خاندان پیامبر صلى الله علیه   «حق تعالى است و »منكم

یكهم« ؛ در پایان عبارت نیز آنان را  و آله معرّفى مى كنند و بازگشت حق هم به سوى آنان است: »وَ إلَ 

معدن حق ، معرّفى مى كند. این تعابیر ، همگى تأكیدى است بر آن كه هر چه حق هست ، از وجود اهل  

بیت علیهم السلام است و اگر در جاى دیگرى هم حقیقتى یافت مى شود ، از این خاندان ، صادر شده  

 . است 

نیست ؛ بلكه به دلیل ویژگى خاصّ اهل بیت علیهم السلام    این نگرش ، به دلیل شخصیت زدگى شیعیان 

است كه همگى معصوم و از هرگونه خطا و اشتباهى پیراسته اند و دیگران ، اگر چه نیكوسیرت و خوش  

  . 37گفتار باشند ؛ امّا احتمالِّ خطا در وجودشان ، متصوّر است 

 اهل بیت علیهم السلام و میراث نبوّت 
، آمده است . این جمله ، مى تواند   38«عندكم« ، در ضمن عبارت »وَ وَرَثةَ الْنبیاء  شرح »میراث النُّبوة 

دلیل دیگرى بر حقاّنیت اهل بیت علیهم السلام باشد كه زائر ، اگر اهل بیت علیهم السلام را معیار حق  

خداوند فرمان داده ،  برگزیده است ، به دلیل آگاهى آنان بر دانش همه پیامبران است ؛ یعنى آنچه را كه 

 .در اختیار اهل بیت علیهم السلام است . بنا بر این ، با اطمینان باید از ایشان ، پیروى كرد 

 وحی و عقل  
 تواند برای کشف حقیقت برای انسان کفایت نماید؟ آیا عقل به تنهایی می 

گی در حد کلیات است  پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا ادراکات عقلی در زمینه وظایف دینی انسان هم 

کند که شکر نعمت دهنده بر انسان واجب است  گیرد. برای نمونه عقل درک میو جزییات را در بر نمی 

توان به تنهایی  رو نمی داند. از این های الهی باشد، اما چگونگی شکرگزاری را نمی و او باید شاکر نعمت 

 ج و شئون مختلف آن آگاهی یابد. از جزئیات احکام و دستورات الهی مانند نماز، روزه، ح

 
36 ۲۷۷ـ  ۲۵۲، ص  ۱. براى اطّلاع بیشتر ، ر . ك : اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث ، ج  ۳همان ، ح  -    

37 )بخش سوم : ویژگى هاى اهل بیت علیهم السلام  ۱۴۹، ص  ۱ك : اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث ، ج  ر . -    ) 

38 ۱۷۵ر . ك : ص  -    
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کند که کدام رفتار وی  کند که ظلم قبیح است و عدل حسن است، اما درک نمیعقل به شکل کلی درک می 

ویژه محدوده  تواند به حرمت رباخواری و قمار به مستلزم ظلم و عدل نسبت به دیگران است. مثلاً او نمی

داند چه زنی محرم است و  کند اما نمی همسر را درک می انتخاب  آن پی ببرد؛ چنانکه ضرورت نکاح و 

تواند از عهده درک بسیاری از وظایف  چه زنی حرام و چه زنی مباح و جایز است. بنابراین عقل نمی 

 کند. خود نسبت به خدا خود و دیگر موجودات برآید، وظایفی که آن را اجمالا احساس می

دارد: تأیید عقل و شکوفایی آن. اکنون به توضیح این دو وظیفه  وحی در قبال عقل دو وظیفه عمده 

 پردازیم. می

ای است که عقل توان درک آن را دارد. در ابتدا شاید به نظر  تأیید وحی نسبت به عقل، تأیید در حیطه 

به  برسد که تأیید عقل به سبب وحی فایده چندانی ندارد و اگر عقل بتواند به درک چیزی نایل شود، نیازی 

کنند و این مورد  ها به دلائل مختلفی خطا و اشتباه میتأیید مجدد وحی نیست اما باید دانست که انسان 

هرگز خطا و اشتباه ندارد و تعارضی بین او وحی  تجربه و تأیید کامل عقل است. البته عقل قطعی و ناب  

 (. 281، 1369)جوادی،   نیست 

گاه در دستیابی به عقل  ها هیچ یابند؟ اگر چنین بود انسان ست می ها همیشه به چنین حقیقتی د اما آیا انسان 

شدند و تنوع و تعددی در آرای آنان وجود نداشت. در حالی که تنوع مذکور  قطعی مرتکب اشتباه نمی 

ها نسبت به بعضی دیگر کاملاً متضاد، متعارض و حتی  آنقدر وسیع و زیاد است که حتی بعضی از آن 

ها را از  تواند انسان ن تأیید وحی در نظراتی که عقل توانایی درک آن را دارد، میمناقض است. بنابرای 

دستاوردهای عقلی خود مطمئن شوند و   تر به تشتت آرا و تشویش ذهنی بازدارد و آنان با خاطری آسوده

های  ترتیب بطلان قسمت نخست شبهه براهمه که نقش وحی را نسبت به دستاورد ها عمل کنند. بدین به آن 

هایی است که او توان نظردهی  شود. رهنمایی و شکوفایی عقل در حیطه داند، واضح می فایده می عقل بی 

دار تبیین همه جزئیاتی است که عقل به جهت محدودیت از  ها را ندارد. وحی عهده مستقل در باره آن 

و اعمال عبادی وی   درک آن ناتوان است. بخشی از این جزئیات به چگونگی ارتباط انسان با خداوند 

 اختصاص دارد، مانند احکام نماز روزه حج و نظایر آن. 

بخش دیگر جزییات امور مربوط به ارتباط انسان با خود و دیگر موجودات عالم خارج است مانند حدود،  

دیات، آداب معاشرت، معاملات، جهاد، حکومت، سنت، صنعت، فناوری، ابتکار مدیریت و بسیاری از  

ارتباط دارد. پیداست که ناتوانی عقل به معنای مخالفت او با  که بیشتر به شئون دنیوی آدمی  احکام دیگر 

باره آن نظری ندارد هرگز معنا ندارد به دیگر  ای که او درآن احکام نیست؛ چون مخالفت عقل در حیطه 

سپس بین رای او و  ای را درک کند و درباره آن فتوا دهد. سخن مخالفت عقل به این معناست که او مسئله 

رهاورد وحی اختلاف باشد، اما اگر عقل به جهت ناتوانی و عجز که برخاسته از ذات اوست و خود نیز  

دهد، نتواند حکمی صادر کند، موضوع مخالفت منتفی است. ناتوانی عقل از فهم  آن را تشخیص می 

دهی وحی مربوط  ز زمان نظر همچون نماز، روزه، جهاد و ... به پیش اجزییات مربوط به احکام شرعی 

کند بلکه  شود، اما پس از ارائه نظر وحی عقل نه تنها در برابر چنین احکامی مخالفت یا سکوت نمی می

ها عاجز  کند؛ زیرا احکام جزئی مذکور حتی در موردی که عقل از ادراک حقیقت آن ها را تأیید می آن

رو است که عقل دلایل و  ب است. از این است، چون از مولای حکیم صادر شده امری صحیح و صائ

ها نایل  کند و به یاری آن به فهم بسیاری از مصالح نهفته در آن های کلی احکام را درک می حکمت 

 کند. ها را بدرقه چنین احکامی می شود و درنهایت نیز تأیید و تحکیم آن می
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های ظاهری به  تخالفی نیست و تخالفپس شبهه مخالفت عقل با وحی اینگونه پاسخ یافت که: چنین  

شود. عقل با توجه به محدودیتش که خود بدان اعتراف دارد خویشتن را برای  محدودیت عقل مربوط می 

 (. 48، 1386داند )جوادی، دخالت در امور خارج از قلمرو او صالح نمی 

لاء  هَاأنَتهمْ  لم   بِّهِّ   لكَهم فِّیمَا حَاجَجْتهمْ  هَؤه ونَ  فلَِّمَ  عِّ لْم   بِّهِّ   لكَهم لیَْسَ  فِّیمَا  تهحَآجُّ آل عمران  ) تعَْلمَهونَ  لاَ  وَأنَتهمْ  وَاّلل عْلَمه   عِّ

66 .) 

شما كسانى هستید كه درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید، گفتگو و ستیز كردید، چرا درباره آنچه آگاه  

 دانید.داند، و شما نمي كنید؟! و خدا مى نیستید، گفتگو مى 

دِّ   فمََن یَه شْرَحْ  أنَ  اّلله  یهرِّ دْ   وَمَن  لِّلإِّسْلامَِّ  صَدْرَهه   یهَْدِّ لَّه جْعلَْ  أنَ  یهرِّ عَّده  كَأنََّمَا  حَرَجًا ضَیِّّقاً  صَدْرَهه  یهضِّ   فِّي یَصَّ

جْسَ  اّلله  یجَْعلَه  كَذلَِّكَ  السَّمَاء ینَ  عَلىَ الرِّّ نهونَ   لاَ   الَّذِّ  ( 125انعام  ) یهؤْمِّ

سازد و آن كس را كه  اش را براى )پذیرش( اسلام گشاده مىسینه  ،بخواهد هدایت كند آن كس را كه خدا  

خواهد به  سازد كه گویا مى اش را آنچنان تنگ مى سینه  ،)به خاطر اعمال خلافش( بخواهد گمراه سازد 

 (. 125 م انعا ) دهد آورند قرار ميایمان نمى   پلیدى را بر افرادى كه، آسمان بالا برود، اینچنین خداوند 

 39عقل از جنود رحمن است و هوا و هوس جنود شیطان. 

نَ  أنَْفعَه  عهدَّةَ   لاَ  السلامعلیه  قَالَ  وَ  نَ   أضََرُّ  عَدهوَّ   لاَ   وَ  الْعَقْلِّ  مِّ  40. لْ الْجَه مِّ

ِّ  رَسهوله  قَالَ  وَ  قه   الْقلَْبِّ  فِّي  نهور   الْعَقْله  ( ص ) اللَّ  41ل. الْبَاطِّ  وَ  الْحَقِّّ  بَیْنَ   بِّهِّ  یهفرََّ

ناَنه  بَ بِّهِّ الَْجِّ حْمَنه وَ اهكْتهسِّ  42. الَْعَقْله قَالَ مَا عهبِّدَ بِّهِّ الَرَّ

ینَ  إِّنَّ  ندَ   الدِّّ سْلامَه  اّللِّ  عِّ ینَ  اخْتلَفََ  وَمَا  الإِّ تاَبَ  أهوْتهواْ  الَّذِّ ن إِّلاَّ   الْكِّ لْمه  جَاءههمه  مَا  بعَْدِّ   مِّ   یكَْفهرْ  وَمَن   بَیْنهَهمْ   بغَْیًا  الْعِّ

یعه  اّللِّ   فَإِّنَّ  اّللِّ  بِّآیَاتِّ  سَابِّ  سَرِّ  ( 19آل عمران ) الْحِّ

دین در نزد خدا، اسلام )و تسلیم بودن در برابر حق( است و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شد، 

خود و هر  اختلافى )در آن( ایجاد نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان 

آل عمران  ) الحساب است  رسد، زیرا( خداوند، سریعیات خدا كفر ورزد، )خدا به حساب او مى آ كس به

19) .43 

 آیت الله جوادی آملی در تفسیر سوره بینه بخش چهارم در این مورد میگویند  

 
39 10:  علامات العقل و جنوده ص   4باب  1-112بحار الْنوار الجامعة لدرر أخبار الْئمة الْطهار ج  -  

40 29كلامه ع في الحكمة و الموعظة... ص :   304  1الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد  ج  -  

41 19الباب الثالث و الخمسون في العقل و أن به النجاة... ص :   198   1إرشاد القلوب إلى الصواب  ج  -  

42 10علامات العقل و جنوده ص :   4باب  116 -1بحار الْنوار الجامعة لدرر أخبار الْئمة الْطهار ج  -  

43 ای دیگر قرآن نیز به کرات تکرار شده است از جمله سور بینه و شورا همین مضامین در سوره ه -    
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اش حنیف و  عی اش قیمّه، مسائل حقوقی و روابط اجتما شناسی اش بیّنه، هستی شناسیمعرفت دین تمدن ساز 

ینَ َل هََُمُخْلِصینَ ﴿ محور، همه اینها در سایه پرتومدار و عدل عدل باشد که امیدواریم ذات اقدس الهی   ﴾الدِّ

این توفیق را به همگان مرحمت کند که ما در مدار قرآن و در محور عترت)علیهم افضل صلوات  

 .المصلین( حرکت کنیم

 معادگرایي و گرایی، آخرتهدف -2-4-3-3
های حكیمانه در خلقت جهان و انسان در كار  جهان به باطل و بازی و عبث آفریده نشده است، هدف 

موجود، نظام احسن و اكمل   است، هیچ چیزی نابجا و خالی از حكمت و فایده آفریده نشده است. نظام 

ده است و هر  عالم براساس اسباب و مسببات برقرار ش  است. جهان به عدل و به حق برپاست. نظام 

ای را از مقدمه و سبب مخصوص خودش باید جستجو كرد. از هر نتیجه و سبب، تنها نتیجه و  نتیجه 

مسبب مخصوص خود آن را باید انتظار داشت. قضا و قدر الهی، وجود هر موجودی را تنها از مجرای  

سلسله علل اوست.   ء، عین قضا و تقدیرآورد. قضا و تقدیر الهی یك شی علت خاص خودش به وجود می 

كلی، در جهان جریان دارد.   صورت قانون و اصل ، یعنی به «سنت »صورت اراده و مشیت الهی به 

های الهی است. خوبی و بدی دنیا برای  اساس سنت  كند بركند و آنچه تغییر می های الهی تغییر نمی سنت 

  گذشته ، مل. او نیكی و بدی كارهانوع رفتار انسان در جهان و طرز برخورد و ع انسان بستگی دارد به 

گردد، در همین جهان نیز خالی از  صورت پاداش یا كیفر به انسان باز می از آنكه در جهان دیگر به 

العمل نیست. تدریج و تكامل، قانون الهی و سنت الهی است. جهان گاهواره تكامل انسان است. قضا  عكس 

ل و حاكم بر  ئوحكم قضا و قدر، آزاد و مختار و مس و قدر الهی بر همه جهان حاكم است و انسان به 

سرنوشت خویش است. انسان دارای شرافت و كرامت ذاتی و شایسته خلافت الهی است. دنیا و آخرت به  

نظیر رابطه مرحله كشت و مرحله برداشت محصول است كه    هیند آگذشته و   است. رابطه  كدیگر پیوسته ی

نظیر رابطه دوره كودكی و دوره پیری است كه دوره    ؛است  درود كه كشته هر كس عاقبت كار آن می 

 (. 20، 1378)مطهری،  كودكی و جوانی است  پیری ساخته دوره 

 هدف خلقت از دیدگاه قرآن 
نْس إِّلاَّ لِّیعَْبهدهونِّ مَا خَلَقْت الْ  كند: »وَ در قرآن تصریح می  نّ وَالْإِّ غایت خلقت انسان و   44( 56الذاریات  ) «جِّ

شمرده است و این ممكن است برای فهم ما ثقیل باشد كه   نامد را عبادت را جن می  موجود دیگری كه آن 

ای برای بشر  ای داشته باشد و چه فایدهاو فایده  تواند برایای برای خدا دارد؟ كه نمی آخر، عبادت چه فایده 

هر حال قرآن این مطلب را در كمال صراحت  ه  ولی ب  ؟خدا را عبادت كند   دارد كه بشر خلق بشود كه 

 عنوان غایت خلقت ذكر نموده است. ذكر كرده، یعنی عبادت را به 

گوید: اگر قیامتی نباشد  شمرد، میقرآن در بعضی از آیات برعكس این نظر كه آخرت را امری طفیلی می 

 بیان كرده است و این منطق در قرآن زیاد تكرار شده است:   را به منزله غایت   عبث است، یعنی آنخلقت 

بْتهمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكهمْ عَبَثاً وَأنََّكهمْ إِّلَیْنَا لَا تهرْجَعهونَ  آیا گمان كردید كه شما را به   45( 115مؤمنون ). «»أفَحََسِّ

غایت حقیقی ندارد، در مقابل حكمت، یعنی حكمت در   گویند كه عبث خلق كردیم؟ عبث چیزی را می 

 
44 ( .عبادتم كنند )و پریان و آدمیان را نیافریدم مگر كه  -  

45 سوی ما بازگشت نخواهید كرد؟( ه ایم و شما ب )آیا پنداشتید كه ما شما را عبث آفریده -  
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ای نیست؟ پس این خلقت عبث و بیهوده و پوچ است؟ و عطف بیانش  خلقت شما نیست؟ غایت حكیمانه 

خلقت    ،كنید؟ یعنی اگر بازگشت به خدا نباشد ما رجوع نمی ه ما بأنََّكهمْ إِّلَیْناَ لَا تهرْجَعهونَ« و اینكه ش آنكه: »وَ 

عبث است. قرآن در آیات مكرر مسئله قیامت را با مسئله به حق بودن و باطل نبودن خلقت، لغو و بازی  

قرآن درباره قیامت دارد استدلال به   نبودن خلقت توأم و درواقع استدلال كرده است. یك استدلال كه 

كند و كار او به  این عالم خدایی دارد و این خدا كار عبث نمی ست یعنی به دلیل اینكه ا  «ی لمّ »اصطلاح 

دارد، رجوع و بازگشت به پروردگار   حق است و باطل و بازیچه نیست و خلقت، چنین خالق حكیمی 

 هست و در حقیقت این قیامت و بازگشت به خدا است كه توجیه كننده خلقت این عالم است.  

كه هرچه بیشتر بداند و هرچه   كنیم كه انسان آفریده شده است این منطق برخورد نمی   هرگز در قرآن بهما 

بلكه انسان آفریده   ؛و توانست، خلقت به هدف خود رسیده باشد  بیشتر بتواند، تا اینكه انسان وقتی دانست 

بداند و هرچه بیشتر بداند و    كه خدا را پرستش كند و پرستش خدا، خود، هدف است. اگر انسان شده است 

و عبادت خداوند در میان    (كه مقدمه پرستش است )خدا  بتواند و هرچه بیشتر بتواند، ولی مسئله شناخت 

اند  انبیاء آمده خلقت گام برنداشته است و از نظر قرآن سعادتمند نیست. از نظر قرآن  هدف  سوی ه نباشد، ب

 . ها پرستش خداوند است انند كه غایت سعادت از نظر آن برای اینكه بشر را به سعادت خودش برس

تواند باشد. یعنی  این معنا در منطق اسلام هدف اصلی از زندگی، جز معبود چیز دیگری نمی   طبعاً به 

او هدف و آرمان بدهد و هدف و آرمانی كه اسلام   خواهد به خواهد انسان را بسازد و می قرآن می 

دارد نه جنبه اصالت و استقلال و   و بس و هر چیز دیگری جنبه مقدمی خواهد بدهد فقط خدا است می

های كامل سخن  انسان  كند و یا از زبان های كامل را توصیف می هدف اصلی. در آیاتی كه قرآن انسان 

همان هدف    اند و رویزندگی را خوب درك كرده ها هدفكند كه آن طور معرفی می ها را این گوید، آن می

 دارند. كنند و گام برمی می كار 

ي فطََرَ السَّمَاوَاتِّ وَالْرَْضَ حَنِّیفاً وَمَا  السلام می از زبان ابراهیم علیه قرآن   يَ لِّلَّذِّ هْته وَجْهِّ گوید: »إِّنِّّي وَجَّ

ینَ«  كِّ شْرِّ نَ الْمه ِّ  مَماتي  وَ   مَحْیايَ  وَ   نهسهكي  وَ   صَلاتي   إِّنَّ  قهلْ » (79)انعام أنََاْ مِّ َّ  . ( 162)انعام  الْعالمَینَ  رَبِّّ  لِلَِّ

دا أرَْسَلْناكَ  إِّنَّا النَّبِّيُّ  أیَها  یا را  وَ  شاهِّ بشَِّّ مان معنا كه  ه  ایم كه گواه )بهرا فرستادهو (. ت 45)احزاب  نَذیرا وَ  مه

خوب   در قرآن آمده است( باشی، پیغمبر گواه بر اعمال امت است و مبشر، نوید دهنده نسبت به كارهای 

را  و سوی خدا. ته اند و نذیر، ترساننده در مورد كارهای بد و دعوت كننده بدعوت كرده كه پیغمبران

ایم كه مردم را به خدا دعوت كنی و این خود غایت است. یا در جاهای دیگر درباره بعضی یا  فرستاده

جَكهمْ  مَلائِّكَتههه  وَ  عَلیَْكهمْ  یهصَلِّّي   الَّذي ههوَ فرماید: » می  همه پیامبران  یهخْرِّ نَ  لِّ   كانَ  وَ   النُّورِّ  إِّلَى الظُّلهماتِّ  مِّ

نینَ  ؤْمِّ ها بیرون ببرد و وارد نور بكند.  ك تعبیر كلی كه مردم را از تاریكي ی(. به 43)احزاب   «رَحیما  بِّالْمه

ن حلقه  اند تا با خدا آشنا بشوند. پیغمبرا پس در بعضی تعبیرات كاملا روشن است كه مردم دعوت شده 

 هستند.  دو  اتصال میان مخلوق و خالق و روابط این 

وَمَا  فرمایند: خداوند پس از آنكه همه چیز را آفرید تنها جاي یك مخلوق را خالي دید  آیت الله مصباح مي 

عْلهوم    نَّا إِّلاَّ لَهه مَقاَم  مَّ  یابد. ( و آن مخلوقي بود كه با اختیار خود خوب شود و هدایت 164 صافات )مِّ

بدین لحاظ انسان را آفرید و براي آنكه اختیار براي او معني یابد وسایل فریب و گمراهي او را نیز مقرر   

نمود. علت ارزش انسان نسبت به سایر موجودات نیز همین اختیار اوست و این از رحمت و لطف  

 خاصي است كه فقط مخصوص خداست.  



34 
 

ها را درك كند و از این درك لذت ببرد. لذتي كه هیچ  خواهد موجودي بیافریند كه ارزش خداوند مي 

موجودي آن را درك نكرده الا اولیاء و برگزیدگان او. لذتي براي پیامبر وجود دارد كه جبرئیل اگر به آن  

ع  کند )سوزد و کسی آن را درک نمی هایش مي نزدیك شود بال  هِّ طامِّ زیارت جامعه(. همچنین   -  فى اِّدْراكِّ

موجودي بیافریند كه خودش، خودش را بسازد خودش بفهمد كه جهت و هدفش چیست؛ خود  اراده كرد تا  

انتخاب كند و نهایتا خداوند خواست تا او را در زمین خلیفه خود قرار دهد. این هدف و جهت را خود در  

نسَ إِّلاَّ لِّیعَْبهدهونِّ آیه »  نَّ وَالْإِّ هدف براي او وحي فرستاد؛ عقل  « بیان فرموده است. براي این  وَمَا خَلَقْته الْجِّ

السلام  اند كه همان معصومین علیهم عنایت كرد و الگوهایي را كه از نقطه شروع تا اوج را طي نموده

 هستند. 

ها آزمود و امتحان كرد؛ زیرا  در عین حال براي آنكه ادعا از واقعیت روشن شود، او را در بلاها و فتنه 

كند. بنابراین انسان  درستي قضاوت نمينیامده در مورد خود به هم تا در ورطه عمل انسان حتي خودش 

بایستي خود بیابد كه هدف از خلقت وي نزدیك شدن به خداوند است و مسیر این هدف عبادت است و  

 46ترین ادبیات دیني ماست )قربت الي الله(. بندگي، همان كه شایع 

خود همیشه در هر جا و در هرگاه یکنواخت   روش  فرمایند: هر چیزی در راه و زاده آملی می الله حسن آیت 

سوی  ای درست و استوار به ای از آغاز تا انجام کار خود دارد و همواره با قاعدهو یکسان است و برنامه 

زاده، رود، اتفاقی نیست و راه و روش او بیهوده نیست )حسن رود که از هدف به درنمی یک هدف می 

1385 ،34 .) 

 اتفاقی نیست هدفی دارد و رفتار او بیهوده نیست. نهایتاً آنچه 

 شناسیانسان  -2-4-3-4
شود؛ زیرا که همه موجودات دیگر در ارتباط و تعامل با  ترین معارف محسوب می شناخت انسان از مهم 

شوند. این اهمیت تا آن حد است که شناخت آفریدگار عالم نیز همراه با شناخت  وجود و هدف او معنی می 

 ابعاد گوناگون آن است. نفس و 

 47« مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه»

شوند. هرچند این ابعاد  برای انسان ابعاد مختلفی را قائلند که به عناوین مادي، رواني و روحي شناخته مي 

 تر است. باشند، اما شناخت وجود پیچیده انسان از این رهیافت سادهكاملا از هم منفك نمي 

مْ  یهِّ مْ  وَفِّي  الَْفَاقِّ  فِّي یَاتِّنَا آ  سَنهرِّ هِّ ید   شَيْءٍ   كهلِّّ  عَلىَ  أنََّهه  بِّرَبِّّكَ   یكَْفِّ   أوََلمَْ  الْحَقُّ  أنََّهه  لهَهمْ  یَتبََیَّنَ   حَتَّى أنَفهسِّ   شَهِّ

 (. 53)فصلت 

دهیم تا آشكار گردد كه  ها نشان مىهاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آن به زودى نشانه 

 . ( 53فصلت )  حق است، آیا كافى نیست كه او بر همه چیز شاهد و گواه است او 

 
46 21/4/90ریخ تا ،مضمون سخنراني آیت الله مصباح در جمع پاسداران ندسا -  

47 9باب  22روایت  32ص  2بحارالانوار ج  -  
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نگر که  اما در ارتباط با موضوع مورد بحث ما شناخت انسان از دو جنبه اهمیت دارد، یکی جنبه درون 

کند و یکی  عنوان جوهره مدیریت، بررسی می گیری، به نقش قوای درون وی را در ارتباط با تصمیم 

 نماید. نگر که نقش انسان در عالم هستی و مبدأ و هدف او را مشخص می دیدگاه برون 

 احساس  -
 ترین لایه برای ایجاد ارتباط با خارج، حواس انسان است. نگر اولین و سادهاز نظر درون 

  ها عبارتند از بینایی، کند. این اندام های حسی خود با جهان خارج ارتباط برقرار می انداموسیله  انسان به  

 شوند.  وسیله محرکی تحریک می ها به هر کدام از این اندام شنوایی، لامسه، بویایی، چشایی.  

توان گفت که احساس از چهار عامل تشکیل  همه عوامل فوق ایجاد کننده یک احساس هستند. بنابراین می 

 یافته است: 

 محرک که عبارتند از محرکات نوری، صوتی، شیمیایی و حرارتی. 

 سی که شامل چشم، گوش، لامسه، بینایی و زبان است. های حاندام

 اعصاب حسی که عامل ارتباط و انتقال دهنده محرکات به مغز هستند. 

 هر کدام از این محرکات است. دستگاه عصبی مرکزی )مغز( که دارای نواحی مختلفی برای  

 بنابراین احساس عبارت است از: 

صورت پیام عصبی به آن قسمت از دستگاه عصبی  انتقال آن به وسیله گیرنده حسی و گرفتن اثر محرک به 

 (. 5، 1386)ژاله فر،   مرکزی که به این کار اختصاص دارد 

هایی است که از غرایز، عواطف و انفعالات شدیدتر است و به  طبق برخی اصطلاحات احساسات حالت 

ولی احساسات ویژه انسان    انسان اختصاص دارد. این سه مورد کم و بیش در حیوانات هم موجود است،

 است؛ مانند احساس تعجب، احساس تجلیل، احساس عشق و احساس پرستش. 

ای است که در تجویف اول مغز  عبارت دیگر، نخستین قوه از قوای باطنه حس مشترک است و آن قوه به 

پذیرا  رسند، بندند و به آن می هایی را که در حواس پنجگانه نقش می جا داشته و ذاتا همه صورت 

 شود.  شوند. این حس درواقع عبارت از همان استعدادی است که امروزه ادراک حسی خوانده می می

 ادراک -
چنانکه گفته شد احساس عبارت از ورود اطلاعات و محرکات حسی به دستگاه عصبی مرکزی است، اما  

رسد، دریافت نور را  یادراک عبارت از شناخت، معنی و مفهوم یافتن آن است. وقتی نوری به چشم ما م

 نماییم اما تشخیص اینکه نور رسیده ناشی از یک شمع است یا یک چراغ ادراک نام دارد.  احساس می 

  های صباغ هندی و عمران صابی از مولای بزرگوار امام رضا روزی دو نفر از دانشمندان مادی به نام 

های متراکم و  وسیله سلولسؤالاتی در مورد روح داشتند. عمران صابی پرسید: آیا چشم به  السلامعلیه 

نماید؟ امام  وسیله چشم اشیاء را مشاهده می بیند و یا اینکه این روح است که به شفاف و نورانی خود می 

براین روح  ای که دارای سفیدی و سیاهی است چیز دیگری نیست؛ بنا بزرگوار فرمودند: چشم جز ماده 
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ات را در آن  نگری و چهره دلیل اینکه تو در آن می کند. به است که از روزنه چشم اشیاء را مشاهده می 

 بیند. ها می اش را در آب و یا آینه و نظیر آن همچنانکه انسان چهرهبینی  می

دن آن از بین  شود، دیبیند پس چرا وقتی چشمانمان کور میصباغ هندی پرسید: اگر این روح است که می 

اندازند، آن پرده مانع از  ای در مقابل او می رود؟ امام فرمودند: روح مانند خورشید است وقتی پرده می

 شود.تابش نور نمی 

رود؟ امام بزرگوار فرمودند: نوری که  صباغ هندی و عمران صابی گفتند: روح در این موقع به کجا می 

 نمودن پرده کجا رفت؟از پنجره به داخل تابیده بود با آویزان 

  السلامعلیه   این مطلب را برایم شرح دهید. امام رضاکنم از نظر علمی  صباغ هندی گفت: تقاضا می

سازد. همچنانکه  فرمودند: مرکز روح مغز انسان است، ولی در تمام بدن شعاع خود را پراکنده می

کند. اگر خورشید از بین رفت، نور  خورشید در آسمان است ولی شعاع و نور او تمام زمین را روشن می 

 48کند. رود. همچنین اگر سر انسان قطع شد، روح نیز دامنه فعالیتش را از بدن قطع می نیز از بین می 

كههه   لاَّ  كه   وَههوَ   الْبَْصَاره  تهدْرِّ یفه  وَههوَ   الْبَْصَارَ  یهدْرِّ  ( 103  انعام) الْخَبِّیره  اللَّطِّ

  دقایق  از خبر   با  ها ونعمت   انواع) بخشنده او  و   بیند مى  را  هاچشم   همه او  ولى  بینند نمى  را  او هاچشم 

 . ( 103انعام ) است  (چیز  همه از ) آگاه و (  موجودات 

لْم   بِّهِّ   لكََ  لَیْسَ  مَا  تقَْفه  وَلاَ  ولا عَنْهه   كَانَ  أهولـئِّكَ  كهلُّ  وَالْفهؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إِّنَّ   عِّ  (. 36 اسراء)   مَسْؤه

 ( 36 اسراء) مسئولند  دل، همه  و   چشم و  گوش كه  مكن، چرا  ندارى، پیروى آگاهى  آن به آنچه  از

 حافظه
وسیله عقل مفاهیم و مطالب را  های انسان است؛ زیرا که انسان به روح عقل عامل یادگیری و حفظ آموخته 

توان گفت که  ترتیب می بدین دارد. سوی دانشمند شدن گام برمی کند. به کند و قدرت تفکر پیدا می درک می 

ها است؛ زیرا اگر انسان  های بسیار بااهمیت خدای متعال به انسان عقل و به طبع حافظه یکی از نعمت 

ای  توانست از زندگی بهره افتاد و نمی دارای حافظه نبود، بدون تردید مشکلاتی در زندگی برایش اتفاق می 

 ببرد. 

فرمایند: اگر انسان موضوعات سودمند،  خطاب به مفضل می  السلامعلیه  مولای بزرگوار امام صادق 

داشت، چه اختلالاتی در  اش نگه نمی های خود را در حافظه ها و شنیدنی ها، دیدنی ها و داده بار، گرفته زیان 

پیمود، باز آن را گم  آمد؟ اگر راهی را بارها و بارها می کارها و زندگی و تجربیاتش به وجود می 

یافت و  خواند و دانشی را به خاطر نمی سپرد، به دینی اعتقاد نمی مه عمرش را درس می کرد، اگر همی

طور کلی سزاوار بود که  توانست از گذشته کمترین عبرتی بگیرد. به شد و نمی مند نمی ای بهره از تجربه 

 49از انسان بودن یکسره خارج شود. 

 
48 112-111، ص 6بحار الانوار، ج  -  

49 1214ص   3میزان الحکمه ج -  
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ونِّي  واْ   أذَْكهرْكهمْ  فَاذْكهره ونِّ   وَلاَ  لِّي  وَاشْكهره  . (152 بقره )  تكَْفهره

بقره  )  !نكنید   كفران ( هایمنعمت   برابر در)  و  گویید  مرا شكر  و ! باشم  شما اد ی به   باشید، تا من  اد یبه   پس

152) 

نَ   عَلَیْكَ   نَتلْهوهه  ذلَِّكَ  كْرِّ   الَیَاتِّ  مِّ یمِّ  وَالذِّّ  . (58  آل عمران) الْحَكِّ

 . ( 58عمران  آل) است  حكیمانه  یادآورى  است و ( تو حقّانیّت   ى)  هانشانه   خوانیم، ازمى  تو بر  كه  را  هااین 

 فکر و ذهن  -
دهد. ما در اینجا  چندی انجام می  ها است. ذهن، اعمال انگیزترین آن فكر یكی از اعمال ذهنی بشر و شگفت 

فكر كردن روشن شود و تعریف فكر مفهوم مشخصی در ذهن ما   كنیم تا عملها را بیان میوار آن فهرست 

خارجی ارتباط   ی با اشیا اولین عمل ذهن تصویرپذیری از دنیای خارج است. ذهن از راه حواس  . بیابد 

آورد. حالت ذهن از لحاظ این عمل حالت یك دوربین  ها نزد خود گرد می هایی از آن كند و صورت پیدا می 

  به اصفهان نرفته كند. فرض كنید ما تاكنون ا بر روی یك فیلم منعكس می ر  هاعكاسی است كه صورت 

ها یك سلسله  بودیم و برای اولین بار رفتیم و بناهای تاریخی آنجا را مشاهده كردیم. از مشاهده آن

یعنی عمل ذهن از این   ؛است  « منفعل»كار خود صرفاً   بندد. ذهن ما در این تصویرها در ذهن ما نقش می

 . است  «پذیرش»و  « قبول»نظر صرفاً 

نشیند، یعنی  هایی در حافظه خود گرد آوردیم، ذهن ما بیكار نمی پس از آنكه از راه حواس، صورت  

هایی از قرارگاه  های نگهداری شده را به مناسبت ورت ص ها نیست، بلكه كارش صرفاً انبار كردن صورت 

نیست.   حساب ی بی نماید. نام این عمل یادآوری است. یادآورآشكار خود ظاهر می  پنهان ذهن به صفحه 

  ،شود اند. یك حلقه كه بیرون كشیده می كدیگر بسته شدهیهای زنجیر به گویی خاطرات ذهن ما مانند حلقه 

شود و به اصطلاح علماء روانشناسی، معانی  پشت سرش حلقه دیگر و پشت سر آن، حلقه دیگر ظاهر می 

یجر الكلام سخن از سخن بشكفد. این همان    گویند: الكلاماید كه می كنند. شنیده می  «تداعی»یكدیگر را 

 تداعی معانی و تسلسل خواطر است.  

و علاوه بر حفظ و گردآوری،   است  « انفعال»پذیری كه صرفاً گیری و نقش پس ذهن ما علاوه بر صورت 

این است كه صور جمع شده را طبق یك سلسله قوانین معین كه در   هم برخوردار است و آن   «فعالیت »از 

موجود جمع شده   های روی صورت  « تداعی معانی» آورد. عمل اد می یبه    ،بیان شده است  شناسی روان

 گیرد.  بدون آنكه دخل و تصرفی و كم و زیادی صورت  ،گیرد صورت می 

دهد و آن  دیگر هم انجام می  یك كار   ،عمل سوم ذهن تجزیه و تركیب است. ذهن علاوه بر دو عمل فوق

كند، یعنی آن را به چند جزء تقسیم و تحلیل  تجزیه می از خارج گرفته  ك صورت خاص را كهیاینكه 

 های ذهن چند گونه ای وجود نداشته است. تجزیهدر خارج به هیچ وجه تجزیه  كند، در صورتی كه می

را به چند معنی تجزیه   كند و گاهی یك صورت است: گاهی یك صورت را به چند صورت تجزیه می 

ك اندام كه دارای مجموعی از اجزاء است، ذهن  یك صورت به چند صورت، مانند اینكه یكند. تجزیه می

ك صورت  یزند. تجزیه با چیز دیگر پیوند می  كند و احیاناً می  اجزاء را از یكدیگر جدا در ظرفیت خود آن 

تعریف    «كمیت متصل دارای یك بعد »خواهد تعریف كند كه به به چند معنی مثل آنجا كه خط را می 

حال آن كه در خارج سه    ؛كند: كمیت، اتصال، بعد واحد یعنی ماهیت خط را به سه جزء تحلیل می  ؛كند می
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آن این است كه چند صورت را   كند. آن هم انواعی دارد. یك نوع هم تركیب می  هی چیز وجود ندارد و گا 

كند. سروكار فیلسوف با تجزیه و  دهد، مثل اینكه اسبی با چهره انسان تصویر می با یكدیگر پیوند می 

 ها است. معانی است. سروكار شاعر یا نقاش با تجزیه و تركیب صورت  تحلیل و تركیب 

وسیله حواس دریافت كرده  به  ی را كه ئ های ذهنی جزتجرید و تعمیم است كه صورت عمل دیگر ذهن  

ها را با یكدیگر دریافت  اند و ذهن هم آن هم  كند، یعنی چند چیز را كه در خارج همیشه با است، تجرید می 

یافت  در ء مادی ك شییكند. مثلاً عدد را همواره در یك معدود و همراه  كرده، از یكدیگر تفكیك می 

نماید. از  كه اعداد را مجزا از معدود تصور می  طوريبه  ؛كند كند، ولی بعد آن را تجرید و تفكیك می می

های دریافت شده جزیی را در داخل  صورت  ؛ عمل تعمیم است. تعمیم، یعنی اینكه ذهن ، عمل تجرید بالاتر

قبیل زید و عمرو و احمد و حسن و   آورد. مثلاً از راه حواس، افرادی ازصورت مفاهیم كلی درمیخود به 

. بدیهی است  « انسان»سازد به نام مفهوم كلی و عام می  ها یك این   بیند ولی بعدا ذهن از همه محمود را می 

ی  ئهای جز كند، بلكه پس از ادراك انسان نمی  كی از حواس ادراكیوسیله  گاه انسان كلی را به كه ذهن هیچ 

دهد. ذهن در عمل تجزیه و  صورت عام و كلی از همه آنها به دست می یعنی حسن و محمود و احمد، یك 

كند، گاهی  های حواس دخل و تصرف می فرآورده تركیب و همچنین در عمل تجرید و تعمیم، روی 

 صورت تجرید و تعمیم. صورت تجزیه و تركیب و گاهی به به 

تفكر و استدلال كه عبارت است از  عمل پنجم ذهن همان است كه مقصود اصلی ما بیان آن است، یعنی  

یك امر مجهول و ندانسته. در حقیقت فكر كردن نوعی   مربوط كردن چند امر معلوم و دانسته برای كشف 

اندیشه است   گذاریعبارت دیگر تفكر نوعی سرمایههاست. به ازدواج و توالد و تناسل در میان اندیشه 

ی. عمل تفكر خود نوعی تركیب است اما تركیبی  برای تحصیل سود و اضافه كردن بر سرمایه اصل

حکیم سبزواری در منطق   ،های شاعرانه و خیالبافانه كه عقیم و نازا است زاینده و منتج، بر خلاف تركیب 

کار انسان را که از معلوم به  . گوید که »الفکر حرکه الی المبادی و من مبادی الی المراد«منظومه می 

ها دوباره به مطلوب  اب روشن شدن آنند، رفتن و از نظم و ترتیب خاص آن سوی اموری که اسباجمال به 

گویند و به زبان پارسی اندیشه و  مشروحا رسیدن در کتب منطق و حکمت به زبان تازی فکر می 

سوی اموری معلوم که از ترتیب و نظم  عبارت دیگر فکر حرکت نفس ناطقه است از مطلب اجمالی به به 

گویند. پس فکر  شود و آن امور را مبادی آن مطلب می وب معلوم، مکشوف می ها مطلب مطل خاص آن 

 (. 113، 1385زاده، )حسن  یک حرکت روی نفس است از مطلب به مبادی و از مبادی به همان مطلب 

 دهیم: ها را ارائه می هایی از آن قرآن کریم در مورد تفکر و اندیشه بسیار تأکید دارد که نمونه 

ي   لكَهمْ  أقَهوله  لاَّ  قهل ندِّ َّبِّعه  إِّنْ  مَلكَ   إِّنِّّي لكَهمْ  أقَهوله  وَلا   الْغیَْبَ  أعَْلمَه  وَلا   اّللِّ   خَزَآئِّنه  عِّ   هَلْ  قهلْ  إِّلَيَّ  یهوحَى  مَا  إِّلاَّ  أتَ

ي  یره  الْعَْمَى  یسَْتوَِّ ونَ  أفَلَاَ  وَالْبَصِّ  . ( 50 انعام ) تتَفَكََّره

  و ! نیستم   آگاه غیب   از( بیاموزد  من  به   خدا آنچه  جز)من،  و   است  من نزد  خدا  خزاین گویم نمى  من : »بگو 

  بینا   و  نابینا  آیا : »بگو.«  كنم مى  پیروى  شود مى  وحى   من  به   آنچه از تنها  . امفرشته  من  گویمنمى   شما به

 ( 50 انعام !« )اندیشید؟نمى   چرا  پس!  مساویند؟ 

ظهكهم إِّنَّمَا قهلْ  دَةٍ   أعَِّ وا  أنَ  بِّوَاحِّ ِّ  تقَهومه َّ وا ثهمَّ   وَفهرَادَى  مَثْنىَ لِلَِّ بِّكهم  مَا  تتَفَكََّره ن  بِّصَاحِّ نَّةٍ  مِّّ یر   إِّلاَّ  ههوَ   إِّنْ  جِّ   بَیْنَ   لَّكهم  نَذِّ

یدٍ  عَذاَبٍ   یَدَيْ   (. 46 سبا ) شَدِّ



39 
 

  قیام خدا  براى نفر  یك  نفر یك  یا  نفر   دو نفر دو : اینكه  آن دهم ومى  اندرز  چیز ك یبه   تنها را  شما: »بگو 

  در شما  دهندهبیم   فقط او ندارد  جنونى  گونههیچ  (محمّد ) شما همنشین و  دوست  این  ندیشید ابی   كنید، سپس

 ( 46 سبا !« )است ( الهى) شدید  عذاب   برابر

نه یه الَْفِّکْره فِّى الْعَواقِّبِّ  . 50ألَفِّکْره جَلاءه الْعهقهولِّ  وهَ النَّوائِّبِّ  ؤْمِّ رْآة   الْفِّكْرَةه . معنی 51مَکْره  .52صَافِّیَة   مِّ

سْتِّبْصَارِّ  رَأسْه  خُّ  الْفِّكْره  آخَره  قَالَ   وَ .  53الْفِّكْرَةه  الاِّ  . 54الْعَقْلِّ  مه

 ظن   -وهم  -خیال -
صورت یادگیری در ذهن  طور کلی انسان عواملی را که احساس کرده و به ادراک منجر شده است، به به 

با احساس او دارد و او همان  عبارت دیگر ادراکات انسان ارتباط مستقیمی  کند. به و قلب خود ادراک می 

 تواند تصور نماید. محرکاتی را که احساس کرده است، در ادراک خود می

تواند بدون احساس عواملی را  اما باید توجه داشت که ذهن و قلب انسان دارای نیروی دیگری است که می 

هفت سری را ندیده است، اما انسان دارای  کس اژدهای  ثال هیچ طور م در ذهن خود تصور نماید. به 

 تواند عوامل ندیده را نیز در ذهن خود به تصویر بکشد.  نیرویی در ذهن و قلب خود است که می 

شود. در زمینه نیروی وهم و تخیل انسان،  این نیروی ذهنی و قلبی انسان نیروی وهم و خیال نامیده می 

اند که وجود این نیرو را در ذهن و قلب  ای بیان فرموده کلام ارزنده السلامعلیه   امام جواد مولای بزرگوار 

 دهند.  انسان مورد تأیید قرار می 

سوره انعام سؤال کردم آن بزرگوار فرمودند:   103در توضیح آیه   السلامعلیه   ابوهاشم گوید از امام جواد 

ها است؛ زیرا تو گاهی با اوهام قلبت سند، هند و شهرهایی  چشم تر از بینایی ها دقیقای اباهاشم اوهام قلب 

توانند درک  ها خدا را نمی کنی. اوهام قلب کنی، ولی با چشمت درک نمی ای درک میها نرفته که به آن 

 55ها. کنند تا چه رسد به بینایی چشم 

كههه  لا » : فرمود  اینكه  اما  و   مشركین بشود و   اینجا  در د بو  ممكن كه  است  توهمى دفع  براى « الْْبَْصاره  تهدْرِّ

  ،است  برایشان   وكیل تعالى   خداى  وقتى كه  بپندارند   چنین  خود  ساده  فهم ه ب اند آیه  این در خطاب  مورد  كه

  جسمانى، لذا و  مادى  است  موجودى  شوند مى  جسمانى اعمال متصدى  كه وكلا سایر  مثل هم او  لابد   پس

  جسمیت  لوازم  و  جسمیت  از ترعالى  او  اینكه  براى «بینند نمى  را  او هاچشم »  :فرمود  توهم این  دفع  براى

 .است 

 
50 5... ص :  أهمیة الفكر و الترغیب إلیه  56تصنیف غرر الحكم و درر الكلم   -  

51 3157 – 5 -2شرح آقا جمال الدین خوانسارى بر غرر الحكم ج  - 87مواعظ العددیه ص  -  

52 (.غرر الحکم و دررالکلم1/ 231) -  
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كه  ههوَ   وَ »  : فرمود  اینكه  و   به   معتاد  بودند  مردمى  مشركین است، چون دیگرى  توهم دفع  نیز « الْْبَْصارَ  یهدْرِّ

  محسوس  تعالى خداى  وقتى  كنند  خیال   كه بود   آن بیم محسوسات و  و  حس  در رفته  فرو  و  مادیات  در  تفكر

  داشت و نخواهد   خود  مخلوقات  با  است  درك و  شعور مناط  كه وجودى  اتصال  قهرا ،نباشد  بینایى  حاسه   به

  نخواهد   اطلاع موجودى  هیچ  حال  از نیز  او  ،كند نمى درك را  او موجودى هیچ  كه طورى  همان  نتیجه  در

كه  ههوَ   وَ »  :فرمود  توهم این  دفع  براى  تعالى   خداى  لذا ،دید  نخواهد  را  موجودى هیچ  داشت و   « الْْبَْصارَ  یهدْرِّ

یفه  ههوَ   وَ »  جمله  با  را معنا  همین  آنگاه. بیند مى  را  هاچشم  او   به « لطیف» نمود، چون  تعلیل  « الْخَبِّیره  اللَّطِّ

  محیط  تعالى خداى  وقتى .  است  مطلع  و  خبره  كه است  كسى  آن  « خبیر» است و  كننده نفوذ   و  رقیق  معناى 

  پیدا بود و   خواهد  چیزى هر  بر  ناظر  و   شاهد  قهرا ،باشد  حقیقى  احاطه  هم  اشاحاطه  چیزى و  هر  به  باشد 

  بر   او بودن  ناظر  بود، دیگر خواهد  عالم  چیزى هر باطن  و   ظاهر به دید و  خواهد  را  چیزى هر  پنهان   و

  واقف  و  ناظر  موجودات  تمامى   احوال تمامى بر حال  همان  در اینكه  از را  او موجود  یك  احوال  تمامى 

  هاچشم  هم   او شود، پسنمى  دیگر موجودى  بین  و  او  بین فاصله  و  حجاب  چیزى   هیچ  دارد ونمى   باز ،باشد 

 . بیند مى  را ها دیدنى  فقط  مخلوقات  ما  هاىچشم  اما بیند ومى  هاچشم   كه  را آنچه  هم و  بیند مى  را

  تعالى خداى  ادراك كه است  این  براى ، چشم صاحبان   به  نه   شده داده هاچشم  به  ادراك نسبت   آیه این در اگر

  مثلاً . داشته باشد  تعلق اشیاء  ظواهر  به  ما ادراك مانند  هم   او ادراك نیست، تا  ما  حسى  ادراكات  قبیل  از

  و  حركت   و  بزرگى و  نزدیكى، كوچكى  و  ها، دورى روشني  و  ها رنگ  تنها  كه  ما  چشم  دیدن  مانند  او  دیدن

  و  را  هاچشم  تعالى خداى بیند، پس مى  هم   را چیزى   هر  این، باطن بر  علاوه  نیست، بلكه  بیند مى  را سكون 

مفهوم وهم و   آیه  دو  این در پس .  بینند نمى  را  او هاچشم  لیكن و   بیند مى  كنند مى  درك ها چشم  كه  را  آنچه

  ،همهاین  با   كند ومى  حیران را  عقل  كه  شده گنجانده   كوتاه  سخن  و  هموار راه  و  درخشان  بیان با  چنان ظن  

 56. كند مى  آشنا است  نهفته  پرده  پس  در كه رازهایى  به را  هوشمندان

َّبِّعه  مَا  وَ   ههمْ  یتَ نَ  یهغْنِّي  لاَ   الظَّنَّ  إنََّ  ظَنًّا  إِّلاَّ  أكَْثرَه  ( 36 یونس )  یَفْعلَهونَ   بِّمَا  عَلَیم    اّللَ  إِّنَّ  شَیْئاً  الْحَقِّّ  مِّ

كنند )در حالى كه( گمان هرگز انسان را از  اساس( پیروى نمى ي پندارهاى بها جز از گمان )و  و بیشتر آن 

 . ( 36 یونس ) دهند آگاه است خداوند به آنچه انجام مى  . رساند(سازد )و به حق نمى نیاز نمى ي حق ب 

وهَا  أسَْمَاء إِّلاَّ  هِّيَ   إِّنْ  یْتهمه كهم   أنَتهمْ   سَمَّ ا  وَآبَاؤه ه  أنَزَلَ  مَّ ن  بِّهَا  اللَّ َّبِّعهونَ  إِّن  سهلْطَانٍ  مِّ   الْْنَفهسه  تهَْوَى  وَمَا   الظَّنَّ  إِّلاَّ  یتَ

ن جَاءههم  وَلَقَدْ  مه  مِّّ بِّّهِّ  ( 23 نجم )  الْههدَى رَّ

ى است  ی هامحتوا و اسم ی ى بیهااید )نام ها گذاشته ى است كه شما و پدرانتان بر آن یها ها فقط نام این 

اساس و هواى نفس  ي هاى بآن نازل نكرده، آنان فقط از گمان مسمى!( و هرگز خداوند دلیل و حجتى بر ی ب

 . ( 23 نجم )  ها آمده است كنند در حالى كه هدایت از سوى پروردگارشان براى آن پیروى مى 

نْ  بِّهِّ   لهَهم وَمَا لْمٍ   مِّ َّبِّعهونَ  إِّن  عِّ نَ  یهغْنِّي  لاَ   الظَّنَّ  وَإِّنَّ   الظَّنَّ  إِّلاَّ  یتَ  . ( 28 نجم ) شَیْئاً  الْحَقِّّ  مِّ

نمایند، با اینكه گمان هرگز  پایه پیروى مى ی تنها از ظن و گمان ب ،این سخن یقین ندارند   ها هرگز بهآن

 . ( 28 نجمكند ) نیاز از حق نمىی انسان را ب

 
56 405، ص: 7ترجمه المیزان، ج  -    
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يَ  ههوَ  تاَبَ  عَلَیْكَ   أنَزَلَ  الَّذِّ نهایات    الْكِّ حْكَمَاتهنَّ  مِّ تاَبِّ  أهمُّ  مُّ تشََابِّهَات   وَأهخَره  الْكِّ ا مه ینَ  فَأمََّ مْ  في  الَّذِّ   فیََتَّبِّعهونَ  زَیْغ   قهلهوبِّهِّ

نْهه  تشََابَهَ  مَا تنَْةِّ  ابْتِّغَاء  مِّ یلِّهِّ  وَابْتِّغَاء  الْفِّ یلَهه   یعَْلمَه  وَمَا   تأَوِّْ ونَ   اّلله  إِّلاَّ   تأَوِّْ خه اسِّ لْمِّ  فِّي  وَالرَّ نْ  كهلٌّ  بِّهِّ   آمَنَّا یَقهولهونَ   الْعِّ   مِّّ

ندِّ   ( 7 آل عمران ) الْلْبَابِّ   أهوْلهواْ  إِّلاَّ  یَذَّكَّره  وَمَا   ناَرَبِّّ  عِّ

  و  صریح ) محكم« »  آن، آیات  از  قسمتى كرد، كه نازل  تو   بر  را( آسمانى)  كتاب  این   كه است  كسى  او

ها،  این  به  مراجعه دیگر، با آیات  در پیچیدگى  هرگونه و ) باشد مى  كتاب   این  اساس  كه است  (روشن 

  جهات  و  مطلب  سطح  بودن  بالا  خاطر  به   كه آیاتى) است  متشابه«»آن،  از قسمتى  و( گردد مى  برطرف

  آشكار هاآن  محكم، تفسیر  یات آ به توجه  با   ولى ،رود مى  آن در مختلفى اول، احتمالاتً  نگاه  دیگر، در

  گمراه  را مردم  و)  كنند  انگیزى فتنه  متشابهاتند، تا دنبالاست، به  انحراف  قلوبشان  در كه  هاآن  اما (گردد مى

علم،    در راسخان  و خدا را، جز  ها آن  تفسیر  كه  حالى در ؛طلبند مى  آن براى ( نادرستى)  تفسیر  و(  سازند 

  به  ما: »گویند مى ( الهى دانش  و   علم پرتو  در  قرآن یات آ  همه  اسرارِّ  دركِّ  و  فهم دنبال به   كه ها آن ) دانند نمى 

  این  و)  شوند نمى  عقل، متذكر  صاحبان  جز و « ماست  پروردگارِّ   طرف از همه آوردیم  ایمان آن همه

 . ( 7آل عمران ) ( كنند نمى   درك را حقیقت 
عْ   إِّن وَ  لُّوكَ  الْرَْضِّ  فِّي  مَن أكَْثرََ  تهطِّ صهونَ   إِّلاَّ  ههمْ   وَإِّنْ  الظَّنَّ  إِّلاَّ  یَتَّبِّعهونَ   إِّن اّللِّ  سَبِّیلِّ  عَن   یهضِّ   یخَْره

 (. 116 )انعام

( جز از وهم  كنند، )چرا كه بیشتر مردم )این سر( زمین پیروى كنى تو را از راه خدا گمراه مى و اگر از  

 57. بافند كنند و جز این نیست كه دروغ مى و گمان پیروى نمى 

 شهود، بصیرت، الهام و اشراق -
در باب  اند؛ زیرا با تفصیلی که باید دانست که حکمای اخیر درباره قوه مفکره به اجمال صحبت کرده 

اند، دیگر مجالی  عقل و مراتب آن و عقل فعال )تصویرگر ذهنی( که افاضه کننده همه معقولات است داده

 ماند.برای بحث جداگانه زیر عنوان قوه مفکره باقی نمی 

عبارت دیگر عوامل  گانه در آن دخالتی ندارد؛ بهافتد که حواس پنج گاهی برای انسان یادگیری اتفاق می 

رسد؛ بلکه اطلاعات مستقیما به نفس و قلب منتقل  گانه به مغز انسان نمی یادگیری از طریق حواس پنج 

های قلبی که حواس  ترین یادگیری گویند. یکی از مهم گردند. این نوع یادگیری را یادگیری قلبی می می

(. در مناظره  96، 1386)ژاله فر،   انسان در ایجاد آن نقشی ندارد، یادگیری انسان در زمان خواب است 

فرماید: آیا اینک شایسته نیست که بدانی وقتی حواس  هندی، حضرت می  با طبیب   السلامعلیه   امام صادق

کند و در خور حفظ و نگهداری  شود )هنگام خواب( عاملی که چیزها را در خواب مشاهده می تعطیل می 

وسیله آن بر بندگان  قرار داده است که به  کند قلب توست. آن قلبی که خدای سبحان درآن روح )عقل( می

 58نماید. اتمام حجت می 
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ای است که خود از آن آگاه نیست. اگر این استعداد در قلب و ذهن او به رشد و  انسان دارای استعداد ویژه 

تواند به حقایق بسیار والایی دست یابد و آن، رسیدن به ادراک برتر است.  تکامل برسد انسان می 

 ای دارد.  کار شدن این استعداد و رسیدن انسان به این مرحله عالی نیاز به بحث گسترده چگونگی آش

 امام صادق خطاب به یکی از شاگردان خود به نام سلیمان بن خالد فرمودند:  

ای را بخواهد  هدایت بنده  هاست به راستی که خداوند وقتی ای سلیمان به راستی که برایت قلب و شنوایی 

زند و دیگر اصلاح  ها مهر می گشاید و وقتی غیر از این اراده کند بر آن شنوایی را می گوش قلب او 

 .59( 24« )محمد أمَْ عَلَى قهلهوبٍ أقَْفَالههَاشود »نمی 

ن  بَصَآئِّره   جَاءكهم قَدْ  بِّّكهمْ  مِّ هِّ  أبَْصَرَ  فمََنْ  رَّ يَ  وَمَنْ  فلَِّنَفْسِّ  (. 104 انعام ) بِّحَفِّیظٍ  عَلَیْكهم   أنََاْ  وَمَا هافعَلََي  عَمِّ

  خود  سود  ببیند، به ( را  آن، حق وسیله به ) كه  كسى آمد  شما براى پروردگارتان   طرف  از روشن  دلایل

  بر  را شما  و ) نیستم  شما  نگاهبان  من و  باشد مى  خودش زیان  بپوشد، به  چشم  آن دیدن از كه  كسى  و  اوست 

 . 60( 104  انعام( )كنمنمى   مجبور ایمان قبول

كْمَةَ  یهؤتِّي  كْمَةَ  یهؤْتَ   وَمَن  یشََاء  مَن  الْحِّ  . ( 269 بقره)  الْلَْبَابِّ  أهوْلهواْ  إِّلاَّ  یَذَّكَّره  وَمَا   كَثِّیرًا  خَیْرًا   أهوتِّيَ  فَقَدْ  الْحِّ

  شود، خیر  داده دانش كس  هر  به   و دهد مى ( بداند  شایسته  و )  بخواهد   كس هر  به   را حكمت   و  دانش( خدا)

 . (269 بقره) گردند نمى متذكر ( كنند، ونمى  درك را حقایق این)خردمندان،   جز و  است  شده  داده فراوانى

 ایمان، باور و یقین 
تواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان، زندگی سالم داشته باشد و یا كاری مفید و ثمربخش  انسان نمی 

موجودی غرق در   صورت ایده و ایمان، یا به  انسان فاقد هرگونه  .برای بشریت و تمدن بشری انجام دهد 

شود، و یا به صورت موجودی مردد و  نمی  آید كه هیچوقت از لاك منافع فردی خارج خودخواهی در می 

انسان دائما با مسائل   .داند سرگردان كه تكلیف خویش را در زندگی در مسائل اخلاقی و اجتماعی نمی 

  . مسائل نشان بدهد  العمل خاصی در برابر اینگونه نماید و ناچار باید عكس برخورد می   اخلاقی و اجتماعی

ینی تكلیفش  ی تكلیفش روشن است و اما اگر مكتب و آ ،انسان اگر به مكتب و عقیده و ایمانی پیوسته باشد 

به آن سو،  شود و گاهی این سو كشیده می   گاهی به   درگم است؛ همواره مردد و سر ،را روشن نكرده باشد 

ك مكتب و یك ایده تردیدی نیست. آن  یآری، در اصل ضرورت پیوستن به   .گردد ناهماهنگ می   موجودی

قادر است كه انسان را   این است كه تنها ایمان مذهبی  ،چیزی كه لازم است مورد توجه واقع شود 

عقیده و    ،یمانالشعاع ا خودخواهی و خودپرستی را تحت  هم   و  واقعی درآورد   « مؤمن»صورت یك به 

ترین  طوری كه انسان در كوچك به   ،در فرد ایجاد كند  « تسلیم» و   «تعبد »مسلك قرار دهد و هم نوعی 

محبوب   ،ء عزیزصورت یك شی را به  دارد به خود تردید راه ندهد و هم آن ای كه مكتب عرضه میمسئله 

معنی باشد و با نوعی غیرت و  بی  هیچ و پوچ و بدون آن برایش  در حدی كه زندگی  ؛بها درآورد و گران 

 تعصب از آن حمایت كند. 

 
59 339تحف القلوب ص  -  
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های طبیعی فردی انجام  گرایش  رغم هایی علی های ایمانی مذهبی موجب آن است كه انسان تلاشگرایش 

ایده   این در صورتی میسر است كه  .ایمان خویش فدا سازد   دهد و احیانا هستی و حیثیت خود را در راه

  قادر است به  تنها نیروی مذهبی است كه   .پیدا كند و حاكمیت مطلق بر وجود انسان بیابد  تقدس انسان جنبه 

 (.42 ،1378 )مطهری، جاری سازد  ها را در كمال قدرت بر انسان تقدس ببخشد و حكم آن   هاایده

ها و  قام گیری ها، انت ها، كینه توزی ایده و عقیده مذهبی بلكه تحت فشار عقده   گاهی افرادی نه از راه

زنند و از  ها، دست به فداكاری می العمل شدید در برابر احساس فشارها و ستم صورت عكس بالاخره به 

 بینیم.  گذرند، همچنان كه نظایرش را در گوشه و كنار جهان می حیثیات خود می  جان و مال و همه 

ایده    مذهبی به میان آید و به  ه ولی تفاوت یك ایده مذهبی و غیرمذهبی این است كه آنجا كه پای عقید 

فرق است میان   .گیرد طور طبیعی صورت می ها از روی كمال رضایت و به قداست ببخشد، فداكاري 

و    هاتأثیر عقده  ، با كاری كه تحت (كه نوعی انتخاب است )از روی رضا و ایمان صورت گیرد  كاری كه 

 . (انفجار است  كه نوعی)گیرد فشارهای ناراحت كننده درونی صورت می 

 ً بینی مادی و براساس انحصار واقعیت در محسوسات باشد،  بینی انسان، صرفاً جهان اگر جهان  ثانیا

خواهی اجتماعی و انسانی برخلاف واقعیات محسوسی است كه انسان در آن  پرستی و آرمان ایده هرگونه

 كند.  هنگام در روابط خود با جهان احساس می 

بینی  اساس یك جهان  اگر بر پرستی ایده  . پرستیایده نه ؛بینی حسی است خودپرستی است آنچه نتیجه جهان 

یعنی انسان باید جهانی مجزا    ؛كند پرستی تجاوز نمی از حدود خیال ،اش آن ایده است نباشد كه نتیجه منطقی 

 پرستی ایده ولی اگر ،های موجود در درون خود و از خیال خود بسازد و با همان خوش باشد از واقعیت 

پیروی از    ،بینیآن جهان  بینی است كه نتیجه منطقی ناشی از دین و مذهب باشد، متكی به نوعی جهان 

عبارت  پیوندی است دوستانه میان انسان و جهان و به  ایمان مذهبی  . های اجتماعی است و آرمان   هاایده

نوعی   های غیرمذهبی ا ایمان و آرمان های كلی جهان، امهماهنگی است میان انسان و آرمان   دیگر نوعی

وجه از جهان بیرون حمایت   از جهان و ساختن جهانی خیالی برای خود است كه به هیچ  « بریدگی»

كند، بلكه  تعیین نمی  رغم تمایلات طبیعی شود. ایمان مذهبی تنها یك سلسله تكالیف برای انسان علی نمی 

علاوه بر عناصر محسوس، در ساختمان جهان    عناصری  دهد،قیافه جهان را در نظر انسان تغییر می 

  .كند شعور و آگاه تبدیل می  دهد، جهان خشك و سرد مكانیكی و مادی را به جهانی جاندار و ذی ارائه می 

سازد. قرآن كریم اولین كتابی است كه  ایمان مذهبی تلقی انسان را نسبت به جهان و خلقت دگرگون می 

)مطهری،   هماهنگی با دستگاه آفرینش خوانده است مان مذهبی را نوعی اولاً در كمال صراحت، ای

1375 ،38 .) 

«» ِّ یَبْغهونَ وَلَهه أسَْلَمَ مَنْ فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالْرَْضِّ ینِّ اللَّ (. آیا چیز دیگری جز دین  83آل عمران ) أفَغََیْرَ دِّ

سر بر فرمان او است و ثانیا ایمان   ها و زمین است كنند و حال آنكه هر كه در آسمان خدا را جستجو می 

 . ( 83آل عمران ها معرفی كرده است )مذهبی را جزء سرشت انسان 

ِّ  فِّطْرَتَ  فًا یحَنِّ  نِّ یفَأقَِّمْ وَجْهَکَ لِّلدِّّ » سوی  گرایانه روی خود را به حق (.  30)روم  « هَایْ فطََرَ النَّاسَ عَلَ  الَّتِّی  اللَّ

 (. 30)روم   مردم را بر آن سرشته است  كه دین كن، همان كه سرشت خدایی است 
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ایمان مذهبی آثار نیك فراوان دارد چه از نظر تولید بهجت و انبساط و چه از نظر نیكو ساختن روابط  

)مطهری،  های ضروری كه لازمه ساختمان این جهان است اجتماعی و چه از نظر كاهش و رفع ناراحتي 

1375 ،40 .) 

ینَ  إِّنَّ  ینهادهواْ  آمَنهواْ  الَّذِّ ابِّئِّینَ   وَالنَّصَارَى   وَالَّذِّ ِّ  آمَنَ  مَنْ   وَالصَّ رِّ  وَالْیَوْمِّ   بِّالِلََّ لَ  الَخِّ ههمْ  فلَهَهمْ  صَالِّحا  وَعَمِّ ندَ  أجَْره   عِّ

مْ  مْ  خَوْف    وَلاَ  رَبِّّهِّ  . ( 62 بقره )  یحَْزَنهونَ   ههمْ  وَلاَ  عَلیَْهِّ

  صابئان  و  نصارى   و  گرویدند  یهود   ین ی آ به  كه  كسانى  اند وآورده  ایمان( اسلام پیامبر  به) كه  كسانى 

  نزد  دهند، پاداششان  انجام  صالح  عمل  آورند و  ایمان رستاخیز روز و خدا به   هرگاه  (یحیى  پیروان )

الهى،   ادیان  پیروان از كدام  هر)  نیست  ها آن  براى اندوهى  و   ترس  گونههیچ  و  است  مسلم  پروردگارشان

 . (62 بقره( )رستگارند   و  اند، مأجور كرده  عمل  دین  فرمان و  وظایف  طبق  خود، بر  زمان و  عصر   در كه

ینَ  نهونَ   الَّذِّ ا الصَّلاةَ  وَیهقِّیمهونَ   بِّالْغیَْبِّ  یهؤْمِّ مَّ ینَ (. 3بقره  ) یهنفِّقهونَ   رَزَقْناَههمْ  وَمِّ نهونَ  والَّذِّ لَ  بِّمَا   یهؤْمِّ   وَمَا  إِّلیَْكَ  أهنزِّ

لَ  ن أهنزِّ رَةِّ  قَبْلِّكَ  مِّ ن ههدًى عَلىَ  أهوْلـَئِّكَ (. 4بقره )  یهوقِّنهونَ   ههمْ   وَبِّالَخِّ مْ  مِّّ بِّّهِّ ونَ  ههمه  وَأهوْلـَئِّكَ   رَّ فْلِّحه  . ( 5 بقره )  الْمه

  را  نماز و  آورند مى  ایمان ( است  پنهان و  پوشیده  حس  از  آنچه) غیب   به  كه هستند  كسانى ( پرهیزكاران)

  به  كه  آنان  و ( 3بقره ) كنند مى  ایم، انفاق داده روزى   آنان  به   كه مواهبى  و  هانعمت  تمام  از و  دارند مى  برپا 

  رستاخیز به  و  آورند مى  گردیده، ایمان  نازل (  پیشین پیامبران  بر ) تو   از پیش  آنچه شده و  نازل  تو  بر  آنچه

 . (5بقره ) رستگارانند  هاآنان را خداوند هدایت كرده و آن (. 4بقره  ) دارند  یقین 

 هوی  -امیال  -
شوند  های درونی گاهی بر هم تأثیرهایی دارند و گاه به انضمام و ترکیب با یکدیگر منشأ اثری می کشش

گذارند و به  ها تأثیر می هم بر آن یابند و قوای ادراکی  چنانکه با دستگاه ادراکی و شناخت هم ارتباط می 

بندی امیال تقسیم به امیال فردی و  سیم گیرند. تقهای خاصی به خود می ها برخی امیال شکلکمک آن 

اجتماعی است. امیال غریزی نوعا فردی و دیگر امیال مانند عواطف غالباً اجتماعی است. از منظر  

ها را به امیال مادی و روحی و امیال روحی را به امیال نازل و امیال متعالی  توان خواست دیگر می 

شود، مانند غرایز امیال  ها نیاز بدن رفع می ا ارضای آنهایی که بروحی تقسیم کرد. امیال و خواسته 

شوند؛ مثل  یابند، امیال روحی نامیده می هستند و امیالی که پس از رفع نیازهای بدن نیز ظهور می  مادی

 نیاز به شادی، آنکه در مواردی تن سالم است اما روان شاد نیست. 

 بندی امیال سه گونه است: بنابراین تقسیم 

 ه مادی و فیزیولوژیکی دارد. آنچه جنب

 های نازل روحی است؛ مانند شادی و آرامش. آنچه جنبه روانی دارد، اما از خواسته 

 خواهی و غیره. خواهی، آزادیهای عالی روحی است؛ نظیر آرمان آنچه جنبه روانی دارد، اما از خواسته 

 اند:برخی، نیازهای متعالی را به سه دسته تقسیم کرده 

 ناخت واقعیات و حقایق  جویی: ش حق

 خواهی: عدالت، حریت و غیره فضیلت 
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 گیرد و بسیار مختلف است. ها تعلق می هایی که علاقه انسان به آن طلبی مطلق: زیبایی زیبایی 

ها و بعضی مانند علاقه به شعر مربوط به تخیل است.  هاست و برخی به شنیدنی برخی مربوط به دیدنی 

اند و آن را حس  نیازهای متعالی است. بعضی قسم چهارمی را اضافه کردهطلبی مطلق از  ولی زیبایی 

 (. 169، 1380اند )رجبی، اند و بعضی آن سه را نیز در شعاع این چهارمی قرار دادهمذهبی نامیده 

 شوند: ها بر دو دسته تقسیم می از منظری دیگر خواست 

کند؛ مانند:  کمک می ن به بقای آدمی هایی به منظور حفظ بقا و موجودیت که ارضای آیکی خواسته 

هایی به منظور تحصیل کمالات وجودی؛ این  خوراک و پوشاک و غریزه صیانت ذات. دیگری خواسته 

ها به منظور حفظ موجودیت نیست؛ بلکه به منظور تکامل یافتن موجود است. همچنین در مورد  خواسته 

های اصیل کدام است،  اصیل است و خواست یک غیرها اصیل و کدام اینکه کدام یک از این خواست 

اند. امیال یاد شده گاه  خواست اصیل، برای انسان قائل شده  12تا  2هایی صورت گرفته و از بررسی 

 (. 169، 1380همسو و گاه در تعارض با یکدیگر هستند )رجبی،  

کند.  ه است، بیان می بندی زیر را که سقراط، برای اولین بار مطرح نمود شهید مطهری در این زمینه دسته 

 شود: به سه گروه تقسیم می سعادت در رسیدن به   ازها ین

حکمت و  ، عدالت مانند  یروح  ی ازها ین  - 2، باییی جمال و ز، سلامت، قدرت مانند   یبدن ی ازهاین  -1

 . ت یشهرت و محبوب ، پست و مقام، مال و ثروت مانند  ریغ   یازها ی ن  -3شجاعت و نور قلب، ، دانش

 های زیر بیان نموده است: »مازلو« این نیازها را در گروه چنانچه  

 . احترام ی و اجتماع  ی ازهاین ی، ماد  یازها ی ن،  شکوفاییخود 

 فرماید:  قرآن کریم در این مورد می

یده یوَاّلل  یده   عَلَیْكهمْ   یتَهوبَ  أنَ  رِّ ینَ  وَیهرِّ َّبِّعهونَ  الَّذِّ یلهواْ   أنَ الشَّهَوَاتِّ  یتَ یمًا  مَیْلا تمَِّ  . (27  نساء )  عَظِّ

  شما  خواهند شهواتند، مى )میل(  پیرو  كه  هاآن  ، امّا(نماید  پاك آلودگى  از و ) ببخشد   را شما  خواهد مى  خدا

 . ( 27 نسا ).  شوید  منحرف كلىه ب

ه  وَأضََلَّهه   هَوَاهه  إِّلهََهه  اتَّخَذَ  مَنِّ  أفَرََأیَْتَ  لْمٍ   عَلىَ اللَّ هِّ  عَلىَ  وَخَتمََ   عِّ هِّ   عَلىَ وَجَعلََ   وَقلَْبِّهِّ  سَمْعِّ شَاوَةً   بصََرِّ یهِّ   فمََن غِّ   یهَْدِّ

ن ِّ  بعَْدِّ   مِّ ونَ   أفَلََا  اللَّ  (. 23جاثیه  )  تذَكََّره

  اینكه بر ) آگاهى   با  را  او خداوند  و داده قرار خویش  نفس   هواى  را خود   معبود  كه را  كسى دیدى  آیا

هر  قلبش  و  گوش  بر  و   ساخته گمراه ( نیست   هدایت   شایسته   این  با ! است؟ افكنده اىپرده  چشمش بر  و  زده مه

 ( 23 جاثیه ! ) شوید؟ نمى  متذكّر آیا!  كند؟  هدایت  را  او خدا از غیر   تواند مى  كسى  چه  حال

 انگیزه  -
های گوناگونی نیز است.  انسان با آنکه دارای نیروی تعقل و تفکر و اندیشه است دارای امیال و انگیزه 

های گوناگون او عامل شهوت یا میل لذت است. باید توجه داشت که میل شهوت  انگیزه منشأ و خاستگاه 

برد. علم روانشناسی،  عنوان میل جنسی بلکه شامل تمام عواملی است که او از آن لذت میانسان نه تنها به 
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وی نیاز و  طور کلی موجود زنده را )از ر انگیزه را چنین تعریف کرده است: کلیه عواملی که انسان و به 

 (. 129، 1386دهد، انگیزه است )ژاله فر، دارد و او را به جهت خاصی سوق می میل( به فعالیت وامی 

خطاب به مفضل، عامل انگیزه را اینگونه تحلیل    السلامعلیه   مولای بزرگوار حضرت امام صادق

 فرمایند: می

است، بیاندیش؛ اگر قرار بود انسان  ای مفضل در افعالی چون خوردن و ...که در وجود انسان نهاده شده 

ای وجود  از روی آگاهی به نیازهای بدنش به خوردن غذا مبادرت می ورزید و در نهاد او چنین انگیزه 

ورزید. چندان که  گمان در خوردن غذا تنبلی و سستی مینداشت که او را به این کار ناچار سازد، بی 

 61رفت.شد و از بین می بدنش فرسوده می 

های مادی و پست تأکید دارد.  های متعالی بر گرایش قرآن مجید در یک نگاه کلی بر ترجیح دادن گرایش 

های حیوانی با تحقیر و نکوهش ذکر شده است. در آیه نوزدهم از سوره  ای از خواسته در قرآن پاره 

کند و  قراری می فرماید: انسان ناشکیبا و حریص آفریده شده است؛ چون سختی بدو رسد، بی معارج می 

 نماید، جز نمازگزاران. چون به او نعمتی رسد، منع احسان می 

نسَانَ  إِّنَّ  لِّقَ   الْإِّ وعًا  الشَّرُّ  مَسَّهه  إِّذاَ(. 19معارج ) هَلهوعًا   خه   مَنهوعًا الْخَیْره  مَسَّهه  إِّذاَ وَ (. 20 معارج) جَزه

صَلِّّینَ  إِّلاَّ (. 21 معارج) ینَ (. 22معارج )  الْمه مْ  عَلىَ ههمْ  الَّذِّ ونَ  صَلَاتِّهِّ  (23  معارج ) دَائِّمه

  تابىبي  رسد  او  به  بدى   كه نگامى. ه(19معارج )شکیبا و حریص آفریده شده است  انسان نا 

،  (ورزد مى  بخل  و)  شود مى  دیگران  مانع  رسد  او  به   خوبى كه  هنگامى و ( 20 معارج )كند،مى

 . (22 معارج) ننمازگزارا مگر ( 21 معارج)

های پست در او وجود  ای آفریده شده که برخی خواسته این آیه ضمن آنکه می پذیرد که انسان به گونه 

یابد، نباید اسیر   های بسیار بالا دست خواهد با اختیار خویش به کمال دهد انسانی که می دارد، هشدار می

برتر به کار گیرد. آنجا که کمال در گرو   های ها را در جهت دستیابی به کمال این امیال گردد؛ بلکه باید آن 

پرستی و شکم بارگی و امثال آن سد راه او گردد و حتی آنجا که کمال منوط به  ایثار است، نباید شهوت 

،  1376فداکاری است، میل به حیات مادی نباید مانع رسیدن او به فیض شهادت گردد )مصباح یزدی، 

328 .) 

 نمونه ذهنی و ضمیر نگرش، دیدگاه، بینش،  -
مسبوق به نگرش   یاجتماع  ی هاهای انسان در مقام کنش است که همه فعالیت  ی نکته ضرور  نی ا تذکر

شود و  می  م ی شخص تنظ  ی در صحنه عمل، بر اساس نوع نگرش قبل هات یفعال  نی که تمام ا معنا ن یاست؛ بد 

  ی تی ریمد  ی تارها و همه رف   گرانیبا د عملکرد، نوع ارتباط  ،  یادار ت یبه خدمت و فعال  ریهنگام اشتغال مد 

 .  خواهد بود  ت یر یو مد   ت یمسبوق به نگاه او به مسؤول  ی و

 
61 1496ص   3میزان الحکمه ج  -    
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و از علومي ماننــد روانشناسي،  است اي ك رشته بین رشته یشاید بتوان گفت در مدیریت كه  

تري  ها حضور پررنگ برد، ارزش شناسي، اقتصاد، حقوق و سیاست نیز بهره مي شناسي، جامعه انســان 

 خورد. داشته و درتمام نقاط سامانه به چشم مي 

دو نوع سؤال مطرح کرد: اول، رفتار   ان تومی ت، ی ر یدر بحث مد  السلامعلیه  ی علامام  با مراجعه به کلام 

  از ان توسؤال را می ن یباشد؟ پاسخ ا   د یچگونه با  ی تی ریمد  فیوظا  ی در مقام اجرا ر یمد  کی

  ن ی ا ترق یدست آورد. اما سؤال عم اند، به کرده ان یهای مختلف ب که حضرت در نامه  یی ها دستورالعمل

چه نوع نگرشی باشد؟ و   د یبا  ت یر یبه حکومت و مد   رانی، نگرش مد السلامعلیه   امام دگاه ی: از د ست ا

در پشت   د یچگونه با السلامعلیه  ی عل  دگاهیاز د گر، ی عبارت د به  ست؟ یچ  نهی زم ن ی حضرت در ا های ه یتوص 

خود   ی در جا هاه یها و توصسامان بخشید تا آن دستورالعمل هازش یها و انگ به نگرش ت، یریصحنه مد 

  و  ت یر یو مد   ت یکار، مسؤول  لیاز قب  ی حضرت در باب موارد  دگاهیصورت، فهم د   نی در ا ابد؟ ی  ق تحق

 ضرورت دارد.  ،کند افراد را مشخص می یت یریکه پشت صحنه عمل مد  غیره 

و    یادار ی زهایو تجو   هاه یتوص  الاصول ی و علم  ی دار ها ف یو توص  هاه یتوص   ت یر یدر مد  گریعبارت د به 

از   انتوبار می   کیاست؛  تها یو واقع  ها ی سته ی تیری مد  یدها یبا   یاست و مبنا  ها ف یبر توص  یمبتن  یاخلاق

 . 62( 24، 1375اعرافی، ) هاو نگرش و باور به آن  ها ف یاز توص گریسؤال کرد و بار د   هاه یآن توص 

لَتِّهِّ  عَلَى  یعَْمَله  كهلٌّ  قهلْ   (. 84 اسرا) سَبِّیلا أهَْدَى  ههوَ  بِّمَنْ   أعَْلمَه  فرََبُّكهمْ  شَاكِّ

ها را كه راهشان نیكوتر  كند پروردگار شما! آن بگو هركس طبق روش )و خلق و خوى خود عمل مي 

 . (84  اسرا)  شناسد است بهتر مى 

خود و سلیقه خود كه صواب و حق   ه خلیق ه،طبیع ،عادت  ، كند بر طریقهبفرما كه هر فردى عمل مي

  . تر است دایت نزدیك ه ها بهتر است و بهكسانى كه طریقه آن ه پس پروردگار شما داناتر است ب . پندارد مي

لَتِّهِّ  قهلْ كهلٌّ یعَْمَله عَلى   63عال و عادات است بسیار است. امورى كه از اسباب و مقتضیات اف :شاكِّ

.  فرمود  تلاوت  را آیه  است، این  بهتر عمل  از نیّت   اینكه و  نیّت  از بحث   در السلامعلیه  صادق   ماما

  اجتماعى فرهنگ  و  تربیت  و  وراثت   اثر در كه است  انسان روحى بافت  و  ساختار معناى شاكله«، به»

  و دست یك  هافطرت  كه  حالى اند، درگرفته  فطرت  معناى  به را  شاكله«» بعضى.  شود مى  پیدا  انسان براى

  خانوادگى  و  فكرى بافت   و  خوى، عادات  و   ها، خلقاست، انگیزه  متفاوت  هاانسان  در  آنچه و  است  ثابت 

 )تفسیر نور( . هاست آن  گرو  در هم   هركس  عمل  و است  افراد 

 

 عوامل مؤثر در شاكله:
 كند و اگر خراب باشد اعمال شر. توفیق اعمال خیر پیدا مي   ،كه اگر پاك باشد است: اول نطفه 

 
62   علیرضا اعرافی، محمد داوری، ریاست پژوهشکده حوزه و دانشگاه، مقاله نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی  -

(. 45تا  22صاز   ، صفحه 24)السلام علیه  

63 300، ص8أطیب البیان في تفسیر القرآن، ج  -  
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 . « نطفه پاك بباید كه شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلى لؤلؤ مرجان نشود »      

 در حال نطفه و در حال حمل و در حال ارضاع و سپس در زندگانى دنیوى.   : دوم لقمه حرام 

 شود. شود و اگر بد باشند بد مي فل خوب مي اگر خوب باشند ط : م پدر و مادر و استاد و معلّموس

 :چهارم رفقاء كه 

 »المرء مع جلیسه« »المجالسة مؤثرة«.   .فزاید«ارا عقل و دین بي و تا ت   *  »هم نشین تو از تو به باید 

 . نصح و هكذا  ،حسد ، تواضع،  كبر، بخل، سخاوت : پنجم اخلاق حسنه و اخلاق سیئه 

 عملى عادت كرد تغییر آن مشكل است. ر طریقه و  ه كه به  : ششم عادات 

ها و لكن  همرنگ جماعت شو( و غیر این *  گویند )خواهى نشوى رسوا  مي  : زمان و مملكت  ،هفتم دوره

گوید  هركسى مي   :سَبِّیلًا   فرََبُّكهمْ أعَْلَمه بِّمَنْ ههوَ أهَْدى  است. ندارد قابل تغییر  ه علی  ؛نحو اقتضاء است ه  تمام ب 

یهودى نصرانى مشرك مخالف، مؤمن، كافر،    .ت و غیر آن باطل و فاسد است مشى من صحیح و حق اس

ه  او داناتر است ب ؛داند ظاهر و باطن است و خوب و بد را مي ه عادل، فاسق و لكن خداوند كه عالم ب

توسط  ه ست كه خود با ايكنند و بهترین راه را اتخاذ كردند و آن طریقه طریقه حقه مشى مي ه كسانى كه ب

 ء تعیین فرموده. انبیا

فرماید: »بگو: هركس بر  روى سخن را به پیامبر صلّى اّلل علیه و آله كرده، مى اسرا  سوره 84آیه  در

لَتِّهِّ(. مؤمنانى كه از آیات قرآن، شفا   كند« )قهلْ كهلٌّ یعَْمَله عَلى طبق روش و خلق و خوى خود عمل مى  شاكِّ

هاى  گیرند و انسان اى از آن نمى جز خسارت و زیان، بهره كنند و ظالمانى كه طلبند و رحمت كسب مىمى

ها طبق روحیاتشان عمل  این   ظرفیتى كه در حال نعمت مغرورند و در مشكلات مأیوس و زبون، همهكم 

كنند، روحیاتى كه بر اثر تعلیم و تربیت و اعمال مكرر خود انسان شكل گرفته است و به اعمال انسان  مى

تر  در این میان خداوند شاهد و ناظر حال همه است: »آرى پروردگار شما آگاه دهد و مى  جهت شكل و 

  « )فرََبُّكهمْ أعَْلَمه بِّمَنْ ههوَ أهَْدى .است به كسانى كه راهشان )بهتر و( از نظر هدایت پربارتر است 

 64. سَبِّیلًا( 

 تصمیم  -
ها  به قضاوت و بررسی آن راه رو شود،  هرگاه انسان در روند حرکت خود با دو یا چند گزینه روبه 

نماید تا  های آگاهی خود و مکتوبات ضمیر خویش استفاده می پردازد و در این بررسی از تمام زمینه می

قدر  گیری در شناخت انسان، آن عبارت دیگر تصمیم بگیرد. تصمیم بهترین انتخاب را تشخیص دهد و به 

راهه  ایج حاصل از همین ویژگی وی بسنجیم به بی هر فرد را در نت  های وجودی مهم است که اگر ارزش 

 ایم. نرفته 

شود و مخصوص موجوداتی است که دارای  ارزش اخلاقی در سایه انتخاب آزادانه و آگاهانه حاصل می 

ها را بر دیگری بر این اساس که در حصول کمال  ای که یکی از انگیزههای متزاحم باشند؛ به گونه انگیزه 

جیح دهد. بر این اساس اگر کاری از روی غفلت و بدون توجه به تأثیر آن در  مطلوب مؤثر است، تر

 
64 تفسیر نور  -  
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کمال مطلوب انجام بگیرد، ارزشی نخواهد داشت. کارهای انسان زمانی از ارزش اخلاقی برخوردار  

ها  خواهند بود که انسان آگاهانه و خردمندانه به قضاوت در میان امیال متزاحم خود بنشیند و با راهنمایی 

ترین راه را انتخاب کند. با بررسی خردمندانه و همه جانبه برای او روشن  های عقلانی مناسب دایت و ه

های او دارای مطلوبیت بیشتری برای او هست و همان را انتخاب  خواهد شد که کدام یک از خواست 

معیاری که باید بر  کند. البته همانطور که در بررسی مکاتب اخلاقی، مکاتب مختلف درباره چگونگی می

های متعارض نشست، با یکدیگر اختلافات  اساس آن به بررسی و قضاوت در میان امیال و خواست 

اند معیاری  زیادی دارند و در این میان ما معتقدیم که هیچ یک از مکاتب اخلاقی مغرب زمین نتوانسته 

 (. 328، 1384، معقول، مقبول و فراگیر برای قضاوت و سنجش ارائه دهند )مصباح یزدی

مبنایی برای تحلیل تصمیمات اخذ شده به   ،گراییگرایی و واقع گیری حکیمانه، دو مورد حق در تصمیم 

آید. درواقع باید تفاوت بین حقیقت به معنای آنچه حق است و باید به آن برسیم یا واقعیت به  حساب می 

ترکیب عملی این دو در یک نمونه    تواند نباشد، روشن شود ومعنای آنچه که هست و الزاماً هم می 

دانیم و  نگر می گرای واقعیت السلام، خود را آرمان ماتریسی تعیین شود. بر اساس سیره ائمه شیعه علیهم 

حکمت دانستن اشیاء آنچنان که هست و انجام  )گیری، تصمیمات حکیمانه  محصول این دستگاه تصمیم 

ای که از الگوی پیشتازی و  این انواع تصمیمات به درجه خواهد بود. بنابر  باشد( کارها آنچنان که باید  

گیری حکیمانه  تر خواهند بود. تصمیم مفروضات اساسی نمونه تبعیت کند به تصمیم حکیمانه نزدیک 

فرآیندی است در چارچوب جهان توحیدی )مفروضات اساسی با متاتئوری اسلامی(، که در آن تصمیم  

گیری از دانش و هنر مدیریت، همواره با استفاده  ماعی خویش با بهرهگیرنده برای تدبیر امور فردی و اجت

سو و در نظر گرفتن شرایط حاکم بر موضوع )شناخت   از اصول و مبانی اعتقادی مدون خود از یک

کند. بنابراین  گرایی از سوی دیگر، تصمیمات خود را اخذ می عنوان پایه واقع عوامل داخلی و محیطی( به 

ه تصمیم، دو مورد اصول و مبانی اعتقادی و شناخت از موضوع مبنای تعیین نوع  برای اخذ هرگون 

تر و  تصمیمات هستند. در این فرآیند هر اندازه درک از اصول و مبانی و پایبندی و التزام به آن عمیق 

گیری از علوم و  تر و آشنایی و مهارت بهرهشناخت از شرایط و مقتضیات موضوع به واقعیت نزدیک

تر و آثار و برکات آن  تر، کم هزینه تصمیمات و تدابیر اخذ شده حکیمانه  ،تر باشد مدیریت افزون  فنون

 ورتر خواهد بود. ماندگارتر و بهره 

سه نوع از تصمیمات حضرت امام )بازگشت به ایران، تصمیم مربوط به سلمان رشدی و تصمیم به  

)قدس  تصمیم اخذ شده توسط حضرت امام خمینی ( سه 1357بهمن سال   21در  شکستن حکومت نظامی 

 65. گیری حکیمانه است از نوع تصمیم  سره(

های مختلف زندگی آورده  گیری و اختیار و انتخاب انسان در موقعیت در آیات قرآن کریم مفهوم تصمیم 

 نمایید. ها را مشاهده می هایی از آنشده است که نمونه 

ت  إِّذْ  نكهمْ  طَّآئِّفتَاَنِّ  هَمَّ یُّههمَا   وَاّلله  تفَْشَلاَ  أنَ  مِّ نهونَ  فلَْیَتوََكَّلِّ  اّللِّ   وَعَلَى   وَلِّ ؤْمِّ  (. 122)آل عمران  الْمه

 
65 )بهار    1سال هفدهم، شماره ،گیری حکیمانه، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانمحمد باقریان مقاله تصمیم -

1384 )  
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  راه  وسط از  و)  دهند  نشان  سستى  گرفتند  تصمیم  شما از  طایفه دو  كه را زمانى ( آور اد یبه   نیز   و)

  باایمان، باید  افراد  و ( بازگردند   فكر این  از كه كرد   كمك  هاآن  به و ) بود   هاآن  پشتیبان   خداوند   و(  بازگردند 

 ( 122 آل عمران ! )كنند  توكّل   خدا بر  تنها 

بِّمَا  نَ  رَحْمَةٍ  ََ ِّ   مِّّ واْ   الْقلَْبِّ  غَلِّیظَ  فظًَّا  كهنتَ  لوَْ  وَ   لهَهمْ  لِّنتَ  اللَّ نْ  لانَفضَُّ مْ   فَاعْفه  حَوْلِّكَ  مِّ هَ   وَ   لهَهمْ  اسْتغَْفِّرْ  وَ  عَنهْ

رْههمْ  ِّ   عَلىَ  فَتوََكَّلْ  عَزَمْتَ   فَإِّذاَ الْْمَْرِّ  فىِّ  شَاوِّ بُّ   إِّنَّ  اللَّ َِّ ین اللَّ حه َِّ توََكلِّّ  ( 159آل عمران )  الْمه

  بودى، از دلسنگ   و  خشن اگر و ! شدى( مهربان و)   نرم (مردم ) آنان  برابر  الهى، در رحمت ( بركت )  به

  آنان  كارها، با در و ! بطلب   آمرزش هاآن  براى و  ببخش  را  هاآن  پس.  شدند مى  تو، پراكنده اطراف

  را  متوكلان خداوند  زیرا! كن  توكل  خدا بر ( و!  باش قاطع )گرفتى،  تصمیم كه هنگامى  اما ! كن مشورت 

 . (159 آل عمران ) دارد  دوست 

  یواد   کیهر دو در    نکه ی طلب و اراده چه فرق است، با ا نی ب  ند ی تلاش و کوشش کردند که بگو  یادهع

اما آن بحث   ست؛ین  اثری است ب ی و دورتر، بحث تر ک ینزد  تر،ف یو ضع  دتری است منتها ممکن است شد 

  درصد را صد  یانسان مطلب ی که گاه ست؟یاست که فرق علم و اراده چ یخال ش یمؤثر جا  یعلم  ق یعم

دارد   یگر ید  ی واد  ک ی ی ریگم ی و تصم ی سازم یو تصم  ت یاصلاً باب اراده و ن . کند ی اراده نم  ی ول داند یم

دارد مار و عقرب   یدارد گوش سالم یکه چشم سالم  ی مثل آدم عملی ندارد. عالم ب  شهیبا حوزه اند   یکار

ً ی قیبودنِّ مار و عقرب   ی از سمّ  ند یبی را م فلج   شیمنتها دستش فلج است پا  ارد،ند  ی مانع چ یباخبر است ه  نا

بده؛   نک ی بده ع  نی بده دورب  نی ببده ذره   کروسکوپ ی فرار کند. شما به او تلسکوپ بده م تواند ی است، او نم

  وَ ﴿ او صد درصد تام است  ی ندارد. بحث علم  یشخص مشکل علم  نی ا ، یبخوان ت یروا  ی بخوان  ه یمرتبّ آ

لاءِّ  أنَزَلَ  مَا عَلِّمْتَ  لَقَدْ ﴿به فرعون فرمود:   یاله م کلی[ 18]،﴾سهههمْ أنَفه  قَنتَهَْا اسْتیَْ  وَ   بِّهَا  جَحَدهوا   رَبُّ  إِّلاّ  هؤه

تو روشن شد که حق با من است اما بشود! مثل   برای   درصد  صد [ 19]؛﴾بصََائِّرَ  الْرْضِّ  وَ  السَّماوَاتِّ 

  کند ی نم  ارچشم که فر یمار و عقرب است ول  نی چشم و گوش صد درصد روشن است که ا یبرا  نکه یا

که امام فرمود: »مَا عهبِّدَ بِّهِّ   ی که فلج است. آن عقل عمل کند ی دست و پا فرار م  کند ی گوش که فرار نم

بَ بِّهِّ الْجنان«] حْمَان وَ اکْتهسِّ باشد اولاً، دائماً مراقب باشد    یروح قو  نکهی! مگر اچی ه  ی عنی چ ی[ ه 20الرَّ

رابعاً و   ند ینب   ب ینشود آس  ی ثالثاً، فلج نشود زخم  شود وت و غضب نگرفتار شه  ی عقل عمل ن یکه ا  اً،یثان 

 66  .عمل بکند   د یخامساً و کذا و کذا تا آنچه را فهم

 عمل جدا است.  ی علم از وح  ی آن است که بخش علم کاملاً از بخش عمل جدا است وح غرض 

 اراده  -
میل   - 2آگاهی و شناخت،  - 1عنصراست: ساز اختیار و تحقق هر عمل اختیاری حداقل سه عناصر زمینه 

 قدرت و توانمندی  -3و گرایش و  

یکی از مباحث بسیار مهم که در روانشناسی اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است، موضوع اراده  

ها و مسائل مختلف آزادانه اراده خود را به  هدفتواند در انتخاب  است. انسان بر اساس عقل خود می 

جویی وشهوت نیز قرار گیرد،  ممکن است اراده انسان تحت تأثیر هوی وتمایلات لذت کارگیرد. اگرچه 

تواند هدف خود را انتخاب  گر است و به اختیار خود می اما به هر صورتی که باشد، انسان یک انتخاب 
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  شود که انسان نسبت به سایر حیوانات برتری داشته باشد. شناخت اراده به نماید و همین عامل سبب می

آید، اندکی مشکل به نظر می رسد؛ اما با توجه به مثال  شمار می مناسبت اینکه یک عامل قلبی و روانی به 

رود که فهم این مشکل آسان گردد. برای شناخت اراده بهتر است با  هایی که ارائه خواهد گردید، امید می 

د از یک خیابان شلوغ و  خواهارائه یک مثال آن را مورد بررسی قرار دهیم: تصور کنید فردی می 

کنند. او  تر از خیابان عبور می ها و وسائط نقلیه با سرعت هرچه تمام پرترافیک عبور نماید. ماشین 

تواند از میان شلوغی  تواند بر اساس امکانات موجود چندین طریق را به اراده خود انتخاب کند. او میمی

تواند صبر کند تا  رف دیگر خیابان برساند و نیز میها راهی برای عبور پیدا کند و خود را به طماشین 

تواند خود را بر سر  های خیابان عبور کنند و در فرصت مناسب از خیابان رد شود و یا می ماشین 

باشد برساند و پس از مشاهده چراغ سبز با خیال راحت از خیابان  چهارراه که دارای چراغ راهنمایی می 

رسد انتخاب کند. نکته  های دیگر را که به ذهنش میاز سه طریق و یا روش تواند یکی عبور نماید. او می 

کند با اراده خود انتخاب  بسیار مهم آن است که او هر روشی را که برای عبور از خیابان انتخاب می 

 (. 162، 1380کند )رجبی، می

با داشتن اراده خود یک  ای تعمیم داد. در هر صورتی که باشد انسان توان در هر زمینه مثال فوق را می 

تواند روش صحیح را در زندگی انتخاب کند و نکته بسیار جالبی که در مثال فوق و  انتخابگر است و می 

 اند.ها از سه عامل تشکیل یافته یا هر مثال مشابه وجود دارد، این است که همه آن 

 قضا گویند.   شود این عامل را از دیدگاه اسلام عاملی که فرد با آن موضوع مواجه می 

 شود. کند که از دیدگاه اسلام قدر نامیده می عاملی که فرد بر اساس شرایط محیط آن را انتخاب می 

همواره  کند. در هر ماجرایی  عامل بسیار مهم خود فرد است که با اراده خویش بهترین قدر را انتخاب می 

از زیر دیوار   السلامعلیه   یرالمؤمنین این سه عامل وجود دارد. اصبغ بن نباته گوید مولای بزرگوار ام

مایلی که خطر خراب شدن داشت به طرف دیگر رفت. شخصی از ایشان سؤال کرد یا امیرالمؤمنین از  

 (. 162، 1380 گریزم )رجبی،کنی؟ آن بزرگوار فرمودند از قضا به قدر می قضای خداوند فرار می 

 کند.  ن میآیات زیر رابطه اراده انسان و اراده خداوند را بیا 

  خدا را  كس هر.  دارند  قرار هاتاریكي   در كه هستند   هایىلال  و   كردند، كرها  تكذیب  را  ما یات آ كه  ها آن

  خواهد   قرار راست  راهه ب( بداند، شایسته  و )  بخواهد   را هركس  و  كند مى  گمراه( باشد، مستحق  و)  بخواهد 

 (. 39د )انعام دا

  براى   است  هایى نشانه   این در بمانند  حركت بى  دریا  پشت  بر  آنها  تا سازد مى  ساكن را كند، باد  اراده او اگر

 ( 33 شورا! ) شكرگزار  صبركننده هر

 ( 30 دهر! )هست   و  بوده  حكیم و   دانا بخواهد، خداوند  خدا  اینكه مگر  خواهید نمى  را چیز  هیچ  شما  و

(  ولى)  .( 29 تكویر ! )بخواهد  و  كند  اراده (جهانیان  پروردگار )خداوند  اینكه  مگر  كنید نمى   اراده شما  و

  راست  خدا به   شود مى  قطعى جهاد  فرمان كه  هنگامى  اگر و  است  بهتر  آنان  براى  سنجیده سخن  و  اطاعت 

 ( 21 محمد ! )باشد مى  بهتر   هاآن  براى(  درآیند  صفا و   صدق در از  و)  گویند 

 ( 115 طه! )نیافتیم  او  براى   استوارى عزم  و كرد   فراموش او امّا بودیم   گرفته پیمان آدم  این، از از پیش 
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  داشتند، ما برمى  گام  آرامش  با( كردند، ومى زندگى ) فرشتگانى زمین روى  در اگر ( حتى: ») بگو 

  خودشان  جنس  از باید   گروهى هر  هنماى ار كه  چرا!« )فرستادیممى  هاآن  رسول، بر عنوان به  را اىفرشته 

 ( 95 اسرا(. )باشد 

 مفاهیم فهم و  -مفاهمه   -
ها  ترین ارتباطات انسان با سایر افراد ارتباط كلامي است. عنصر اصلي ارتباطات كلامي را واژه از مهم 

دهند و از این نظر كلمات در مفاهمه و ایجاد یك ارتباط منطقي سالم و صحیح بین  و مفاهیم تشكیل مي 

 باشند. ها بسیار بااهمیت مي انسان 

اند: یقینیات، مظنونات، مشهورات،  مبادی استوارند که بر هشت دسته ها بر از دیدگاه منطق، محرک 

 وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. 

صورت ذهنی و  های جسمی و فیزیکی است و سایر مفاهیم که به از طرفی نیز محسوسات کلیه محرک 

 شود.عقولات گفته می باشد، مگانه بدن قابل حس نمی شوند و توسط قوای پنج درونی درک و کسب می 

عنوان بدیهیات استوار است که خود شامل  یقینیات به معنی اعتقاد مطابق با واقع است که بر اصولی به 

 این موارد است: اولیات، مشاهدات یا محسوسات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات. 

 مظنونات: به معنی ترجیح یک طرف قضیه همراه با احتمال طرف دیگر. 

 ورات: به معنی قضایایی که در بین مردم و غالب عقلا شهرت دارند. مشه

 پذیرد. ها را پذیرفته اما عقل نمی وهمیات: قضایای کاذب که و هم آن 

 پذیرند. مسلمات: قضایایی که طرفین بحث می 

ها وثوق و اطمینان است اخذ  مقبولات: قضایایی که از روی تقلید از کسانی که به گفته آن  

 شود. می

 مشبهات: قضایای کاذبی که در اثر مشابهت با یقینیات یا مشهورات پذیرفته شده است.

آورد که باعث یک  وجود می مخیلات: قضایایی که صلاحیت ایجاب تصدیق ندارند در نفس تخیلاتی را به 

 شود. سری انفعالات می 

د خود و دیگران،  های وی را در مورمجموعه این اطلاعات در حافظه انسان مکنون است و قضاوت 

 (. 276، 1380دهد )شیروانی، شکل می 

گیرد و یا با اعتماد به عامل  زا تصمیم می صورت درون کند یا خود به انسان از دو طریق قضاوت می 

نماید. در هر دوی این طرق مکنونات و محفوظات فوق نقش اساسی دارند. از میان این  خارجی عمل می 

هارا  هایی مورد انتخاب و قبول فرد است که صحت و سقم یا قبول و رد پدیده ها، ملاک مبادی قضاوت 

برای انسان رقم می زند. در بین معتقدان به ادیان الهی، عقل و ایمان است که ملاک تأثیر این مبادی در  

دهد. بر این اساس  های فرهنگ افراد و جوامع را تشکیل می ها و پایه هاست و درواقع ریشهقضاوت 

های آشکار و پنهان  افتد و پدیدهونه آموزش، یادگیری، تبلیغ و تحریض و ... بر این مبادی مؤثر می هرگ

بین افراد   حسی و نظری نیز موجب تغییر و تحول در این عوامل است. در ارتباطات و تعاملات کلامی 
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اهم و یا بعید  کند و موجبات مفاهمه دو طرف را فرهمین مکنونات است که نقش اساسی را ایجاد می 

سوی معانی حقیقی اشیائند نه مبین و معرف  هایی به اند و روزنه نماید. الفاظ برای معانی اعم وضع شدهمی

های الفاظ درآورد که هر معنی را در عالم  شود در قالب ها. معانی را آن چنان که هستند نمی واقعی آن 

 خودش حکمی خاص و صورتی خاص است. 

 گوید: لام جناب شیخ طوسی در شرح اشارات می فیلسوف بزرگ جهان اس

گیرد و این به خاطر رسوخ پیوند یاد شده بین الفاظ و  گاهی انتقالات ذهنی توسط الفاظ ذهنی صورت می 

 معانی در اذهان است.  

پس اگر آدمی در حال اندیشه در الفاظ ذهنی دچار لغزش شود و یا احوال الفاظ براو دگرگون شود، این  

 گذارد.های ذهنی وی اثر می طر همان ارتباط موجود میان لفظ و معنا بر افکار و انتقال امر به خا

 :  ند یفرمامی الله جوادی آملی در مقدمه تفسیر خود در زمینه نقش و اهمیت کلام و مفاهیم درتفسیر آیت 

،  دنیا، ملك به مربوط  مسائل  كریم  قرآن  كه  بریممى  پى   قرآن خاص  زبان  و  وحى   ویژه زبان  به   اینجا از

،  حس سنخ از آنچه  هر  و   آن ملازمات  و   مادى آسمان و  آن مخصوص  احكام  و  بدن نیز   و  آن لوازم و  ماده

  وسیله به   را ها آن  همه،  بوده روز  آن  زبانان  تازى  متعارف عقل یعنى ، وهم از بالاتر   حتى و   وهم،  خیال

  قوت  به   هم هنوز  و  است  كرده  تادیه مفاهمه  فنون  و  رسوم  سایر   و  عربى  محاوره قانون و  عرب   واژگان 

  واضعان  اندیشه  قلمرو در و  نبود   زبان فارسى و  تازى  عقل صقع  در كه  برین  معارف  اما است؛  باقى خود 

  مانند  و  معلقه  سبعه  سرایندگان و   عكاظ  سوق   ادیبان فهم  حیطه  در و  گنجید نمى الفاظى  چنین مستعملان  و

  و  فرهنگى  توسعه  زمینه ، طبیعى فرا مطلب  اصل تفهیم و  عقول  دفائن  اثاره  از  كرد، بعد نمى  خطور  آن

 .كرد   فراهم  را واژگان   تكاملى تطور و  لغت  ظرفیت  افزایش

(  الخلو همانع  نحو  به )  رایج طرح  دو ، آن از بخشى   كه دارد  فراوانى  هاىراه، مفاهمه  فرهنگ  توسعه  البته 

  گرچه  شود؛ مى وضع  معانى ارواح  براى  الفاظ،  اینكه یكى :  است  شده  ارائه واژگان   مورد  در كه است 

،  عالى  مراحل از غفلت   یا  جهل  اثر بر  و  ندانند   را بلند  ارواح  آن  مراتب   از  برخى، ابتدایى واضعان

  معنا  از مرتبه  همان   براى الفاظ  گرچه  كه  آن  دیگر  طرح و  كنند  توهم   را خاص  مصداق  در معنا  انحصار 

  تطبیق   یا  دیگر مصادیق  درباره هاآن  استعمال لیكن شود؛  مى  وضع  است  ابتدایى واضعان  فهم  مورد  در كه

  نظیر، آن مانند  و  طرح  دو  این  از كدام  هر  چون و  است  مجاز و  توسعه  قبیل  از برتر   مصداق بر   معنا آن

  قرآن بدیع  و  تازه ورد اره گیرد، جزو قرار استنباط الفاظ، معیار  استعمال در ده یفا و  غایت   ترتیب 

 67.است 

 نماید.  دعای حضرت موسی در سوره طه از خداوند اهمیت مفاهمه را بیان می 

 (. 25طه ) كن  گشاده را سینه ام ! پروردگارا: »گفت ( موسى). ( 25 طه)  صَدْري لي  اشْرَحْ  رَبِّّ  قالَ 

رْ   وَ  ى  لىِّ  یسَِّّ ن  عهقْدَةً  احْلهلْ  وَ (.  26طه )أمَْرِّ  . (28طه ) قَوْلىِّ  یَفْقهَهواْ (. 27طه  )لِّّسَانىِّ  مِّّ

 (  طه 26! ) گردان  آسان برایم  را  كارم و(  25طه  ) كن  گشاده  را امسینه ! پروردگارا : » گفت ( موسى)

 
67 الله جواد آملیمقدمه تفسیر تسنیم آیت  -  
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 ( 28طه ! )بفهمند  مرا  سخنان تا( طه 27)  بگشاى زبانم  از گره  و

 مفهوم و مصداق  
 یک مفهوم بایستی از منظرهای زیر تعریف و تشریح گردد:

 شناسی مفهوم( )مفهومی / هستی از نظر کلی  

 شناسی مفهوم( از نظر جزئی )مصداقی / چیستی 

 ها( ها و ساحت ها و حیث ها و جنبه از نظر زاویه نگرش )لحاظ

 از نظر ارتباطات با سایر مفاهیم  

توان آغاز کرد: یکی در چیستی و دیگری در  معمولاً برای بررسی یک مفهوم با طرح دو نوع سؤال می 

 هستی یا کدامین.  

ها و مفاهیمی چون نوع، جنس، فصل، و عرض عام و عرض خاص کمک  در سؤال چیستی از واژه 

 شود. ها نام برده می گیرند که به کلیات خمسه از آن می

های کل، جزء، عام و  تی یا کدامین و یا از دیدگاه مصداق یک مفهوم، از واژه در سؤال مربوط به هس  

 آیند.  شود و در جستجوی رابطه و نسبت دو معنا یا مفهوم بر می خاص استفاده می 

 چنانکه گفته شد: دو مفهوم از نظر مصداقی دارای چهار حالت ممکن هستند: 

 هم منطبقند.  مساوی یا تطبیق: دو مجموعه هستندکه کاملاً بر  

 تباین یا متفاوت: دو مجموعه کاملاً جدا از هم.  

 عموم و خصوص مطلق: دو مجموعه )مفهوم( که یکی کاملاً در داخل مجموعه دیگر، قرار دارد.  

 عموم خصوص من وجه: دو مجموعه ) مفهوم( که دارای قسمت مشترک هستند. 

  4و    3مترادف تعریف کرد که بین دو حالت شاید بتوان از نظر مصداقی نسبت دیگری را نیز به نام 

باشد و آن، این چنین است که فقط در یک نظر و دیدگاه با مجموعه دیگر    4باشد یا حالت خاصی از 

 مشترک دارد و در سایر موارد متفاوت است. 

 غیب / روح  -
دیگر اینکه   های متفاوت وجود دارد: یکی اینکه انسان فقط مادی است ودر زمینه ماهیت انسان نظریه 

هم دارد و بعضی نیز انسان را دارای ابعاد روحی، روانی و مادی  علاوه بر بخش مادی، بعدی غیرمادی  

 (. 35، 1382پورفر، اند )نقی دانسته 

در بحث شناخت هم گروهی معتقدند که بر فرض تحقق موجود، مجرد چنین موجودی قابل شناخت نیست؛  

تواند روح را بشناسد؛ ولی ما معتقدیم که راه شناخت  حس هم نمی زیرا تنها راه شناخت حس است و 

های دیگر شناختند که  منحصر به حس نیست؛ بلکه تجربه درونی یا شهود و همچنین استدلال عقلی راه 

توان وجود روح را اثبات کرد؟  توانند مستقل از حس عمل کنند. حال اگر بپرسند که از چه راهی می می
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نظر از تعبد، اثبات وجود روح از سه راه ممکن است. راه عقلی که همان راه  صرف جواب این است که 

های بسیار  دانید که فیلسوفان الهی در این زمینه بحث فلسفی برای اثبات وجود و تجرد روح است. می 

اند. بیش از ده برهان فلسفی برای اثبات روح و تجرد آن اقامه شده است که  ای را مطرح کردهگسترده

توان از برهان درک کلیات امتناع انطباع کبیر در صغیر، رویاهای صادقه، احضار  عنوان نمونه می به 

های مغناطیسی نام برد. اینکه آیا این مباحث و براهین قابل مناقشه و بحث هستند یا نه  ارواح و خواب 

بخواهیم مباحث فلسفی  مسئله دیگری است. ولی بعضی از براهین آن بسیار متقن و قابل استنادند. اگر 

وجود و تجرد روح را عنوان کنیم، خود به گفتاری مستقل وگسترده نیازمند است، لذا از توضیح آن  

 68دهیم. مندان را به کتب فلسفی مربوط ارجاع می کنیم و علاقه نظر می صرف

ش کند خود را  راه دیگر برای اثبات وجود روح، تجربه درونی یا شهودی است؛ یعنی اینکه اگر انسان تلا

نام ترس، محبت یا عشق در روان انسان وجود دارد  ای به یابد. فرق است بین اینکه مثلاً ما بدانیم پدیدهمی

ها وجود دارند، علم حصولی  با اینکه عشق، محبت و ترس را تجربه کنیم و آن را بیابیم. دانستن اینکه این 

ایی از قبیل  هکنیم که پدیدههم اثبات می ه علم حصولی  وسیلها علم حضوری است. ما به است اما یافتن آن 

بریم. مثلاً از کیفیت  ها پی میعشق و ترس وجود دارد، اما با این تفاوت که اولاً اغلب از راه آثار به آن 

توان فهمید که عشق وجود دارد ثانیاً پس از اثبات، تنها  رفتار مجنون با لیلی یا خسرو با شیرین می 

ده در ما وجود دارد نه واقعیت آن؛ اما در علم حضوری واقعیت آن پیش ما حاضر است؛  صورت آن پدی

 یابیم نه اینکه فقط از وجود آن آگاه باشیم.  به تعبیر دیگر وجود عشق را می 

داند، مدعی است که روح و خواص روح را  های شناخت می کسی که تجربه درونی را یکی از راه 

توانیم  توان پی برد بلکه از آنجا که همه ما این شهود را داریم می اه استدلال می شود یافت، نه تنها از رمی

توان این شهود را قوی کرد و  آن را بیابیم. البته این شهود در همه قوی نیست، اما با تلاش و جدیت می 

ن  خود را به مرحله آگاهی رساند؛ ولی آگاهی کامل به روح فقط از طریق سیر و سلوک عرفانی ممک 

اند به مرحله  اند؛ توانسته است. کسانی که با همت و جدیت و تلاش مراحل سیر و سلوک را طی کرده 

همین   ها نیست؛ ولی شهود حقیقت روح برسند و این شهود خود آثاری داشته است که جای اشاره به آن 

مراتب عالی توحید  ای برای ایجاد معرفت به انگیز و زمینه قدر بدانید که درک آن مرحله بسیار مسرت 

به هر    .شهود حقیقت نفس موجب شهود خداوند است  69است؛ زیرا »من عرف نفسه فقد عرف ربه« 

ها زحمت بکشد و مراحل سیر  حال رسیدن به آن مرحله بسیار ارزشمند است و جا دارد که انسان سال 

دریابد؛ ولی مرتبه ضعیف شهود  سلوک عرفانی را طی کند تا اینکه حقیقت برای او کشف شود و آن را 

 (. 45، 1379)مصباح،  توان آن را درک کرد در همه آدمیان وجود دارد که با دقت، همت و تمرکز می

ای بخواهد صورت نوعیه  فرمایند: اگر صورت نوعیه زاده آملی در این زمینه می الله حسن حضرت آیت 

ت دوم حادث شود؛ یعنی کون و فساد است.  دیگر بگیرد، صورت نخستین باید به کلی زایل شود تا صور

حال بفرمایید درباره آن حقیقتی که به نام روان، جان، عقل و نفس ناطقه و روح و قلب و از این قبیل  

فرمایید؟ نه از این جهت است که هزاران صور حقایق گوناگون از  اسماء در خود داریم چگونه حکم می 

هم اصناف معقولات بسیار و هم انواع   شود؟ یعنی نقش می مادی و معنوی یکی پس از دیگری در او م 

 
68    8اسفار ملا صدرا ج  -

69    9باب  22روایت  32ص  2بحارالانوار ج  -
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ها در هم و بر  گردد، بدون اینکه صورت نخستین زایل و یا صورت شمار در او رسم می محسوسات بی 

هم و آمیخته گردند و یا خود آن گیرنده و پذیرنده که نفس ناطقه است، تباه شود که به کون و فساد  

حقیقت را که به نام روح و روان است ورای جسم و جسمانی است که  صورت دوم حادث شود. پس این  

 احکام جسم بر وی جاری نیست.  

شود و هرگاه عالم  در زبان دانشمندان بزرگ و حکمای بنام عالم ماورای طبیعت به عالم غیب نامیده می 

  ت و مجموع گویند، یعنی آن عالم ورای عالم محسوس و مشهود ما، غیب در مقابل شهادت اسغیب می 

ای که در تجرد نفس ناطقه  گویند علم غیب و شهادت از ادلهبرند و می دار هستی را به دو کلمه نام می 

آورده شد دانسته شد که این گوهر نفس و مخرج او از نقص به کمال هر دو از عالم غیبند و در حقیقت  

 ایم. ایم بلکه گامی در کوی غیب نهادهراهی به سوی غیب یافته 

 م بابا افضل کاشی را در تقریر دلیل مذکور دراین بخش چنین است.  قل

نفس ناطقه از عالم غیب است. دلیل بر آنکه نفس ناطقه جز تن است هرچه جسم و جسمانی بود جز یک  

نقش نپذیرد از آنکه چون نقشی پذیرفتنی به آن نقش دیگر آمیختی و هر دو باطل گشتی و لوح روح هزار  

ها و ستارگان و سایر چیزها در خاطر حاضر باشد و  خته نشود مثل آنکه صورت آسمان نقش پذیرد و آمی

ها صافی باشد. پس معلوم  همچنین احوال مردمان و صفات حیوانات در ضمیر ظاهر باشد و همه آن نقش 

 (. 238، 1385زاده، شد که نفس موجودی است جز بدن و از عالم غیب است )حسن 

 نمایید: فرمایند در زیر مشاهده میروح و غیب را در قرآن تصریح میآیاتی چند که مفهوم 

  و ! نیستم  آگاه غیب   از( بیاموزد، من  به   خدا آنچه  جز)من،  و   است  من نزد  خدا  خزاین گویم نمى  من : »بگو 

  بینا   و  نابینا  آیا : »بگو.« كنم مى  پیروى   شود مى  وحى  من به آنچه  از تنها   امفرشته  من  گویمنمى   شما به

 ( 50 انعام !« )اندیشید؟نمى   چرا  پس!  مساویند؟ 

  خبر نیز   نهان  اسرار و  غیب   از و )  بخواهد  خدا را  آنچه  نیستم، مگر  خویش زیان و  سود  مالك من : »بگو 

  كردم و مى  فراهم خود  براى  فراوانى بودم، سود   خبر  با  غیب   از اگر  و(  كند  اراده خداوند  آنچه  ندارم، مگر

!  آورند مى  ایمان  كه گروهى  براى  امدهندهبشارت   و  دهندهبیم  فقط  من  رسید نمى   من  به(  زیانى  و )  بدى  هیچ

 . (188 اعراف) ( حقند  پذیرش آماده  و)

  شوند مى  برانگیخته  كى  دانند نمى   خدا و جز  دانند نمى  غیب  ،هستند   زمین و  هاآسمان  در كه  كسانى: »بگو 

 . (65 نمل)

  را خود  هاى قلم  كه  هنگام آن  در  تو و  كنیم مى  وحى تو   به كه  است  غیبى   خبرهاى این، از!( پیامبر  اى)

  به (  نیز) شود و  دارعهده  را  مریم سرپرستى  و   كفالت  یككدام  تا افكندند مى آب  به (  كشىقرعه  براى )

  داشتند، حضور  كشمكش هم  با ( او، سرپرستى  افتخار كسب  اسرائیل، براى   بنى  دانشمندان) كه  هنگامى

 . ( 44 آل عمران) (شد   گفته تو   به  وحى   راه  اینها، ازهمه  و  نداشتى 

  .داند مى  دریاست  و  خشكى در  را آنچه  او . داند نمى   را هاآن  او، كسى جز و  اوست  نزد   غیب، تنها  كلیدهاى 

  نه  زمین، و  هاى تاریكي  در اىدانه  هیچ   نه  و  است  آگاه  آن از اینكه  افتد، مگرنمى( درختى از) برگى   هیچ

 . (59 انعام) است   ثبت   (خدا علم   كتاب  در) آشكار كتابى  در  اینكه دارد، جز وجود  خشكى   و  تر  هیچ
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  این  از پیش  را  هاقومت، این  نه   تو و  نه  .كنیم مى  وحى( پیامبر  اى) تو به   كه است  غیب   خبرهاى از  هااین 

 ( 49 هود ) ! است  پرهیزگاران  آن  از عاقبت   كن، كه  استقامت  و  براین، صبر بنا ! دانستید نمى 

  تصمیم كه  هنگامى  نبودى هاآن  نزد (  هرگز)  تو! فرستیم مى  وحى  تو   به كه  است  غیب   خبرهاى از این 

 ( 102 یوسف ! ) كشیدند مى  نقشه و   گرفتند مى

  سراغ  به   كه سوگند  پروردگارم  به آرى : »بگو!« آمد  نخواهد  ما  سراغ  به  هرگز  قیامت : »گفتند  كافران

  او علم  از زمین  و  هاآسمان  در اىذرّه سنگینى  اندازه  به و  است  آگاه غیب   از كه آمد، خداوندى  خواهد  شما

 ( 3 سبا ! )است  ثبت   آشكار كتابى  در اینكه تر، مگربزرگ  نه  و   آن از تركوچك نه  ماند و  نخواهد  دور

  آنچه  در  بندگانت  میان  در آشكار، تو و  نهان  اسرار از  آگاه زمین و  و  ها آسمان  آفریننده  اى ! خداوندا: » بگو 

 ( 46 زمر !« )كرد  خواهى داورى  داشتند  اختلاف

 فرماید:  و در مورد روح نیز آیات زیر می 

  بر  فرمانش  به  را(  مقدّس) است، روح  عرش  صاحب  برد، اومى  بالا را(  صالح بندگان )  درجات  او

  مؤمن) !دهد  بیم  (رستاخیز روز ) ملاقات  روز از( را مردم ) تا  كند مى  القاء بخواهد   كه بندگانش  از كس هر

15) 

دانش،   از  اندكى جز و  است  من  پروردگار فرمان  از روح: »كنند، بگو مى  سؤال روح« » درباره تو از  و

 ( 85 اسرا!« )است  نشده  داده شما به

  دستور  ها آن  به  و ) كند مى  نازل  بخواهد   بندگانش  از كس هر  بر  فرمانشه ب( الهى) روح  با  را فرشتگان 

!  من، بپرهیزید ( دستور مخالفت ) از  نیست  من  جز  معبودى:( بگویید  و )  كنید  انذار را  مردم كه ( دهد مى

 ( 2 نحل)

نور اسفهبد را که نفس ناطقه است مقام فوق تجرد است؛ یعنی او را مقام معلوم و حد یقف نیست که در  

 نتیجه وحدت عددی ندارد. 

 حق کمال روح است. 

 ظرف علم است. روح علم است و 

 هویت انسان -
 .انسان است  ت یهو،  معرفت و حکمت گوید می ملاصدرا 

آید که هویت انسان از آن جهت که خلیفه ذات اقدس اله است، حقیقتی  از آیات قرآن کریم چنین بر می 

است پایدار، یعنی عمری برای جان بشر نیست. هرگز مرگ به سراغ هویت انسان نخواهد آمد. عامل  

دارد دین است  نام دین است؛ تنها چیزی که این حقیقت را سالم و شاداب نگه می ین حقیقت پایدار به تغذیه ا

ایم که انسان آزاد است و آزادی حق مسلم اوست. این سخن صحیح است: آزادی انسان  زیرا همه ما شنیده 

استقلال و آزادی باشد  به استناد کرامت اوست؛ چون انسان یک موجود کریم است، باید دارای حریت و 

این هم صحیح است. کرامت انسان به استناد مقام شامخ خلافت الهی او است. کرامت او به استناد خلافت  

گوییم خدا در قرآن کریم فرمود: انسان کریم  اوست؛ یعنی اگر از ما بپرسند چرا انسان آزاد است؟ می
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مْنَا بنَِّی آدَمَ است؛ » شود به بند کشید. حریت انسان معلول  موجود کریم را نمی یک   ( 70« )اسرا لَقَدْ کَرَّ

دهند چون خدا فرمود انسان خلیفه خداست؛ پرسیم چرا انسان کریم است؟ جواب می کرامت اوست. باز می 

ل  فِّي الْرَْضِّ خَلِّیفةًَ  (. اگر بشر خلیفه خداست، جانشین خدا در زمین است؛ پس دارای  30)بقره  إِّنِّّي جَاعِّ

آید وقتی به اینجا رسیدیم، به آن سند نهایی راه یافتیم، تحلیلی در درون این سند به عمل می   کرامت است.

و آن این است که آزادی انسان به استناد کرامت اوست. کرامت انسان به استناد خلافت اوست چون خلیفه  

 خداست، مکرم است. 

ف عنه را اجرا کند. اگرکسی جانشین  اگر او خلیفه خداست باید حرف مستخلف عنه را بزند؛ پیام مستخل

دیگری است، باید حرف او را بزند و کار او را انجام بدهد و راه او را برود. اگر کسی جانشین دیگری  

بود، برای خود کار کرد، حرف خودش را زد، برای خودش امضا کرد، این خائن است نه خلیفه. انسان  

بزند حرف خدا را بزند نه حرف هوا را. اگر کسی داعیه    اگر خلیفه الله است، باید حرف مستخلف عنه را

خلافت داشت و گفت: من خلیفه خدایم ولی برابر با هوا عمل کرد نه برابر با خواسته خدا، چنین شخصی  

خلافت را مصادره کرد؛ وقتی خلافت او غصبی بود کرامت را مصادره کرد، کرامت او هم غصبی  

ریت و آزادی او هم غصبی است. او در بند شهوت است؛ خیال  است. وقتی کرامت را مصادره کرد ح

کشد  کند جزء احرار است؛ این حریت را به یدک می کند آزاد است؛ او در بند غضب است؛ خیال می می

 در حالی که در بند بردگی است.  

دین  پس آن عاملی که باعث خلافت ماست دین است که عمل به سخن خدا؛ حکم خدا؛ فتوای خداست. اگر 

شویم مکرم؛ وقتی مکرم شدیم از حریت برخورداریم؛  شویم خلیفه؛ وقتی خلیفه الله شدیم می بود ما می 

وقتی دین نبود ما خلیفه او نیستیم، خلافت و کرامت و حریت را غصب کردیم. ما حرف آزادی می زنیم  

کشد. یک  ا به بند می ولی فکر بردگی در ماست. اگر یک متاعی ما را می خرد، یک منظره زیبایی ما ر

ایم. پس ما وقتی آزادیم که مکرم باشیم؛ وقتی  حرف ما را می جوشاند ما رقیت آن شیء را امضا کرده

کرامت داریم که خلیفه الله باشیم؛ وقتی خلیفه الله هستیم که حرف مستخلف عنه را بزنیم؛ حرف منوب عنه  

 ین است.  را بزنیم، نه حرف خود را. حرف منسوب عنه همان حرف د 

پس اصل اول این شد که انسان یک هویت پایداری دارد؛ عمرش بیش از زمین و آسمان است؛ ارزشش  

بیش از شمس و قمر است؛ قیمتش بیش از مجموعه سماوات و ارض است و مانند آن. چنین حقیقتی باید  

را آوردند، بعد فرمودند این  تغذیه بشود و تنها غذای او کلام آفریننده اوست به نام دین. انبیاء همین مطلب 

ها تعبیه شده است. اصل دین در درون هویت هر کسی  تک انسان اش در جان تک های اصلی مطلب نمونه 

  50های ما آشناست. یعنی اگر شما وارد مهد کودک شدید، نهادینه شده است. انبیاء حرفشان برای دل

ها آشنا  صدا بزنید چون صدای شما برای آن  هاراکودک در این مهد مشغول بازی هستند. هرچه این بچه 

دهند؛ ولی وقتی پدر یا مادر وارد این مهد کودک شد و این بچه  گردند و جواب نمی نیست، به شما برنمی 

رود.  گردد و به طرف پدر و مادر می آید، فورا برمی بیند یک صدای آشنایی می را صدا زد، این بچه می 

برای جان ما ناآشناست. حرف انبیاء حرف آشناست؛ یعنی وقتی ما  این همه صدایی که در عالم هست  

ها تربیت شدیم؛ حرفی  ایم. در دامن صاحب این حرف بینیم یکجا ما این حرف را شنیده دهیم می گوش می 

شان آشناست و  زنند که برای گوش ما بیگانه است. حرفشان آشناست، پیامشان دلپذیر است، سروش نمی 

د. به تعبیر حکیم سنایی از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. این حرف را  زننحرف خاص را می 
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ها  ها انبیاء هستند و دشوارترین حوادث سخت را این گویند. بهترین انسان انبیاء مطابق با دل ما آهنگین می 

 70اند تا این کاروان را رهبری کنند. تحمل کرده 

یع قوای او شئون همان هویت واحده اوست و همه  هر فرد انسان را یک شخصیت و هویت است که جم 

 (. 50، 1385زاده، شود؛ اگرچه مظاهرش متکثر است )حسن آثار وجودیش از آن منبعث می 

 عزت، کرامت، شرف و آزادی
و عوامل عزت و   هاآید مبین آن است که دین اسلام بر ایجاد زمینه دست می های دینی به آنچه از آموزه 

ترین  کند و توجهی عمیق به این نیاز روانی دارد. از مهم زدودن عوامل ذلت نفس تأکید می کرامت نفس و 

توان به چگونگی بینش وی نسبت به  دهنده شخصیت فرد عزت نفس است که با آن می عناصر تشکیل 

هستی اشاره کرد. همچنین اطاعت، بندگی، توکل، قناعت، قطع امید کردن از مردم تقوی و ایمان در  

ها تأکید  کنند و اسلام نیز بر ایجاد این زمینه دست آوردن و افزایش کرامت نفس، نقش و اثری ایفا می به 

های دینی درباره ستایش کرامت نفس و نکوهش ذلت نفس وارد شده است، همه در  دارد. آنچه از گزاره 

فس است. البته نباید  راستای اهمیت دادن و مشخص کردن جایگاه والای اعتماد به نفس و پرهیز از ذلت ن

مفهوم خشوع در برابر پروردگار و نیز مفاهیمی چون تواضع و احترام در برابر بندگان خدا را از مفهوم  

 عام اعتماد به نفس، بیگانه دانست.

سخت بر حذر داشته    ،بپذیرند غیر مسلمانان را    یو سرپرست   ی كریم، مسلمانان را از اینكه دوست قرآن

مسلم  را بد بداند و طرفدار بغض مسلم نسبت به غیر   دیگر ی هااست، نه از باب اینكه دوست داشتن انسان 

ینَ لَمْ یهقَاتِّلهوكهمْ فِّي  » : گوید یها باشد، قرآن صریحا مبا آن   ینیك   مخالفدر هر حال و  ه عَنِّ الَّذِّ لَا ینَْهَاكهمه اللَّ

ّینِّ وَلَمْ یهخْرِّ  ینَ« الدِّ طِّ قْسِّ بُّ الْمه َ یهحِّ مْ إِّنَّ اللَّ طهوا إِّلَیْهِّ وههمْ وَتهقْسِّ كهمْ أنَْ تبَرَُّ یَارِّ نْ دِّ وكهمْ مِّ باز   خداوند (. 8 ممتحنه)  جه

هاتان بیرون  و شما را از خانه  اند نكرده  كه با شما در دین مقاتله و جنگ   ی شما را از كسان ارد د نمی 

  اسلام را دوست دارد.  دادگرانكنید، همانا خداوند  یآنان و دادگركنید نسبت به  ی اند كه نیكنرانده 

از شما به   ی و به هیچ وجه خیر  باشد   آمیز و كار نیكتان منحصرا باید درباره مسلمین كار محبت  گوید ی نم

یك    یچنین باشد؟ ول اند تومی  ی است، ك «رحمة للعالمین»  قرآن كه پیغمبرش به نص  یدیگران نرسد، دین 

درباره آنان   یدیگر  جورو آن اینكه مسلمانان نباید از دشمن غافل شوند، دیگران در باطن،    ست ه مطلب 

را غافل نكند و موجب نگردد كه آنان دشمن را   آنان با مسلمانان،   ی ، تظاهر دشمن به دوستكنند ی فكر م

 (. 7، 1389رضاییان، ) كنند  اطمینان دوست پندارند و به او 

 آیات و روایات زیر نیز در مورد کرامت و عزت انسان است.  

یده  كَانَ  مَن ةَ  یهرِّ زَّ ِّ   الْعِّ َّ ةه  فََلِِّ زَّ یعاً الْعِّ الِّحه  وَالْعمََله  الطَّیِّّبه  الْكَلِّمه  إِّلَیْه صْعَده  جَمِّ ینَ  یرَْفعَههه   الصَّ ونَ   وَالَّذِّ   السَّیِّّئاَتِّ  یمَْكهره

ید   عَذاَب    لهَهمْ   . (10 فاطر)  یَبهوره   ههوَ  أهوْلَئِّكَ  وَمَكْره   شَدِّ

 
70   : قسمت دوم، 6ص1387، بهمن 15کیهان سه شنبه  ،7/11/85سخنرانی آیه الله جوادی آملی در حسینیه ارشاد آمل  -

http://www.hupaa.com/ ،  1387بهمن  15: کیهان سه شنبه   7/11/85سخنرانی آیه الله جوادی آملی در حسینیه ارشاد آمل   -  
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سوى  سخنان پاكیزه به  ،كسى كه خواهان عزت است )باید از خدا بخواهد(. كه تمام عزت براى خدا است 

كشند، عذاب شدید براى  هاى سوء مي ها كه نقشه برد، و آن را بالا مي كند، و عمل صالح او صعود مي 

 . ( 10 فاطر)  رسد(ى نمي ی شود )و به جاها نابود مى ها است و مكر )و تلاش افسادگرانه( آن آن

جَعْناَ لَئِّن  یَقهولهونَ  ینةَِّ  إِّلَى  رَّ جَنَّ  الْمَدِّ نها  الْْعََزُّ  لَیهخْرِّ ِّ  الْْذَلََّ  مِّ َّ ةه  وَلِلَِّ زَّ نِّینَ   وَلِّرَسهولِّهِّ   الْعِّ ؤْمِّ نَّ  وَلِّلْمه نَافِّقِّینَ  وَلكَِّ   لاَ  الْمه

ونَ   . ( 8 منافقون ) یعَْلمَه

كنند، در حالى كه عزت مخصوص  گویند: اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون مى ها مى آن

 . ( 8ن منافقو)  دانند خدا و رسول او و مؤمنان است، ولى منافقان نمى 

ینَ  ِّ  سَبِّیلِّ  فىِّ  أمَْوَالهَهمْ  یهنفِّقهونَ   الَّذِّ ههمْ  لَّههمْ  أذًَى لاَ  وَ   مَنًّا  أنَفقَهواْ  مَا  یهتبِّْعهونَ   لاَ   ثهمَّ  اللَّ ندَ   أجَْره مْ  عِّ مْ   خَوْف   لاَ   وَ   رَبِّّهِّ   عَلَیْهِّ

 . (262 بقره )  یحَْزَنهونَ  ههمْ   لاَ   وَ 

  و گذارند نمى  اند، منت كرده  كه انفاقى  دنبالبه  كنند، سپسمى  انفاق  خدا راه در را  خود   اموال كه  كسانى 

  شوند مى  غمگین  نه   دارند، و ترسى نه   و  است (. محفوظ)  پروردگارشان  نزد   آنها رسانند، پاداشنمى  آزارى

 . ( 262 بقره )

وف   قَوْل   نْ   خَیْر   مَغْفِّرَة   وَ   مَعْره ه  وَ  أذَىً  یتَْبعَهها صَدَقَةٍ   مِّ  . (263  بقره) حَلیم   غَنِّيٌّ   اللَّ

  دنبالبه  آزارى  كه بخششى ، از (هاآن  هاىخشونت  از گذشت  و ) عفو  و   (نیازمندان برابر  در ) پسندیده گفتار 

 . ( 263  بقره)  است  بردبار   و  نیازخداوند، بى  و  است  باشد، بهتر   آن

لهوا  لا  آمَنهوا الَّذینَ  أیَها  یا  ( 264)بقره   الْْذَى  وَ   بِّالْمَنِّّ  صَدَقاتِّكهمْ   تهبْطِّ

 ! نسازید  آزار، باطل  و  منت  با   را خود  هاى بخشش !  اید آورده  ایمان كه  كسانى  اى

ئه  ما  وَ  ارَة    النَّفْسَ  إِّنَّ  نَفْسي   أهبرَِّّ مَ  ما  إِّلاَّ  بِّالسُّوءِّ   لَْمََّ  ( 53 یوسف)  رَحیم   غَفهور    رَبِّّي  إِّنَّ  رَبِّّي رَحِّ

  پروردگارم   را آنچه  مگر ،كند مى  امر ها بدي  به   بسیار(  سركش)  نفس كنم، كه نمى تبرئه   را خودم  هرگز  من

 ( 53 یوسف« ).است  مهربان و آمرزنده پروردگارم ! كند  رحم

 71.اطلبوالحوائج بعزه النفس

كَ یْ لا تكَهنْ عَبْدَ غَ  رّاً.  رِّ  72وَ قَدْ جَعلَكََ اّلله حه

 فرمایند:  زاده آملی می الله حسن حضرت آیت 

بینیم که  سنجیم می ها می در میان انواع موجودات صاحب قوا و استعداد و هوش و بینش انسان را که با آن 

تر  ها برتر و شریف تر است. پس جوهر انسان از جنس جوهر آن تر و زیرک ها باهوش وی از همه آن 

 
71 325نهج الفصاحه  -  

72 و إلى   السلامعلیه  وصیة أمیرالمؤمنین إلى الحسن بن علي 8باب   216- 74بحار الْنوار الجامعة لدرر أخبار الْئمة الْطهار ج  -

19ص   ،محمد بن الحنفیة  
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،  1385زاده، است. انسان بهترین طریق بلکه تنها طریق برای پی بردن به جهان هستی است )حسن 

43 .) 

 

 


